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 مقدمه

حمة: »السلامعليهال رسول اللّه ق الحين ينزل الره  1«عند ذكر الصه
 ريزد.آنجا كه از صالحان ياد شود رحمت الهى فرو مى

ر ياد كردند و ياران ها، بارها با لطف و محبهت از اين كابا انتشار چند دفتر از مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم و ديگر شهرستان

 همراه رابه ادامه تلاش تشويق و ترغيب نمودند و شبكه پيام در سيماى قم، آن را در ديدرس بينندگان گرامى قرار داد.
ها، خدمات، مشكلات و راه و رسم ابرار و ستارگان از كارهاى ارزشمندى استت كته بتراى همته مويتد و نگارش زندگينامه صالحان، و تدوين موفقيهت

 شود.ها محسوب مىكار ساز است و عامل پيوند نسل
 گوتند و چگونه زيستند؟انديشيدند؟ چه مىكردند؟ چگونه مىهاى برجسته تاريخ چه مىخواهند، بدانند چهرههمه مى

 ت.همان گونه كه انسان دوست دارد، بداند در آينده چه خواهد شد، علاقمند است، بداند در گذشته چه اتواقى افتاده اس
 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىاى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، آفاق زندگى انسان را فراخها دريچهزندگينامه

هتاى پرفترو  انگيتز، زندگينامته ابترار، ب ت ها تاريخ را. گاهى روشن و گاهى تاريك. گاهى دلنشين و گتاهى غتمسازد، و انسانتاريخ، انسانها را مى

ب شتند، شتناخت وفيوته را آستان و فجتاى جامعته را روشتن و از مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق تاريخ را فرو  مى تاريخ است.

 كند.بسيارى مشكلات پيشگيرى مى
هتاى برجستته تتاريخ از چهترهها توجته بته ختدمات و مشتكلات ها و ناكامىها، بررسى موفقيتها و يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى امروز و آينده است.ها براى نسلمويدترين آگاهى
ها پديد ن واهد آمد. انديشيدن بته اند و ديگر تكامل و پيشرفتى در ابزارها و روشهاى قبلى رفتهاين ادهعا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه را نسل

دانتد، همته نيتاز نمتىهتا، تجتارب، اختلاق و آداب گذشتتگان بتىهتا، انديشتهانديشمندى خود را از دانت آينده و راههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ 

ها، حاصل ستاماندهى الالاعتات گستترده بشتر در لاتول تتاريخ و پهنتاى دانيم كاروان بشرى از سوى خدا آمده و به سوى او در حركت است. دان مى

رستد و بته گيترد و بته امتروز متىگيرد. و به قول معروف بشر هميشه از گذشتته الهتام متىلى مايه مىزمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب قب

 انديشد.آينده مى
 گيرى از آن راز و رمز پيروزى مردان بزرگ است.هاى خود و ديگران و بهرهحوظ تجربه

گيرند و بتا ت. اين كاروانيان هستند كه از فرو  ابرار نور و نيرو مىآشنايى با ستارگان بي  از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره شناسان اس

 كنند.كمك ستارگان راه را پيدا مى
روئيتد و بتا ز ل انديشته نويستندگانى از حتوزه مقتدس قتم آبيتارى شتد، متديون و « فرهنت  كتو ر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 

استت. بتانويى كته شتوره زار قتم را گلستتان كترد و در بتا  قدستى بارگتاه   عليهاالستلاما كرامت قم فالامه معصتومه مرهون الطاف الهى و عنايات بانوى ب

 هزاران بلبل بهشتى پرورش يافت.
 ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از: آقايان:

 زاده،. حسن ابراهيم1
حيم اباذرى،2  . عبدالره
 . احمد محيطى اردكانى،3
ادى،. سيد م4  حمد سجه
 پور، . محمود مهدى5

 ا سازيم.تمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور شويم، و نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان آسمان تشيهع آشن
هتم اكنتون هوتده دفتتر از زندگينامته ستتارگان را  عليهاالستلامبه حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم آستانه حجترت معصتومه « ستارگان حرم»دفتر 

 ش. حده اقل سه دفتر ديگر را به خوانندگان گرامى تقديم كند. 1382تكميل كرده است. اميد دارد در سال جارى 
م آرزومنتدى كته در نقتى ميرحستينى و ابوالقاستگوييم و براى بترادران گرامتى آقايتان محمتد ابتراهيم احمتدى، ستيدعلىخداى را بر اين نعمت سپاس مى

ت افزون  تر خواهانيم.ويراي  و حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى كردند، از خداى بزرگ توفيق خدمت بيشتر و عزه
 قم ـ فرهنگ كوثر
 دفتر ستارگان حرم
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 تولد

اى مايلادى در خاانواده 1931ه .ق. برابار باا 1350مرحوم آية الله ميرزا على اصغر روحانى نجف آباادى فرزناد رجاب علاى در ساال 
 1مذهبى و و سخت كوش در نجف آباد چشم به جهان گشود.

تحات  2ومن ومعتقد به احكام و دستورات دينى سپرى كرد در سن شش سالگى با فوت پدراو دوران كودكى را در دامان پدر ومادرى م

تكفل مادر و ساير بزرگان فاميل قرار گرفت.هرچند مرگ پدر براى او ضايعه سنگينى بود امّا مادر با مهر و عشق باه فرزنادش جااى 
 كرد.خالى پدر را پرُ مى

 

 

 

 وران تحصيل در مكتبد

رفتناد. مكتاب نظاام آماوزش و پارورش رسايدند باه مكتاب خاناه ماىهاى ايران زمين همين كه به سن هفات ساالگى ماىدر آن دوران بچه
رفت( در ساهايى مانناد آشانايى ها به شمار مىايران تا قبل از رژيم پهلوى بود. در مكتب خانه مكتب دار )كه در واقع معلم و استاد بچه

دادناد. علاى اصاغر هام ها ياد مىا الفباى فارسى و عربى روخوانى قرآن اشنايى با آداب و سنن اسلامى و مقدمات رياضى و... به بچهب
خواسات در  بيشاترى هاى اياران زماين تحصايلات  خاود را از مكتاب آرااز كارد. بعاد از دوران مكتاب اگار كساى ماىمانند ديگر بچه
هاى معيشتى و وضع ناجور اجتماعى را از حوزه علميه شروع كند.آن زمان معمولاً به خاطر گرفتارى بايست ادامه تحصيلبخواند مى

كردند از اين چند گاروه بودناد: و فرهنگى رربت به تحصيل بيشتر بسيار كم بود. به طور معمول كسانى كه به حوزه علميه راه پيدا مى
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 ودند.هايى داراى ذهن و استعداد فوق العاده بالف. بچه
 ب.بچه هايى كه مشوق دلسوز و عاقبت انديشى داشتند.

 هاى ثروتمندو داراى موقعيت اجتماعى خاصى بودند.ج.بچه هايى كه از خانواده

 دوران تحصيل در حوزه علميه 

يد علاى برد در نجف آباد عالمى عارف، ربانى و سخت كوش، معروف به سازمانى كه ميرزا على اصغر در سنين نوجوانى به سر مى
آماد، او باه گذاشت از آن خانه طلبه اى بيرون مىاى قدم مىكرد. او دارارى چنان جاذبه و نفوذ كلامى بود كه به هر خانوادهزندگى مى
خاورد آرام رو باه دياد در مياان آنهاپسار  لاياق و خاوش ذوق و اسااتعداد هسات كاه باه درد طلبگاى ماىرفات و ماىاى كاه ماىهر خانه

اى باود جاذبه چهره و نفوذ كلام او به انادازه« شودالسالامعليهدوست نداريد بچه تان سرباز امام زمان »گفت:كرد و مىه مىسرپرست خانواد
توانستند در مقابل آقا بگويند نه دوست نداريم.روزى دسات تقادير ايان عاالم رباانى را باه گفتن نداشتند.مگر مى«نه»كه آنها ديگر قدرت 

مانى كه سيد على به خانه آنها آمد على اصغر پسر يتيمى بود كه با چشمان مظلومش به چهره سايد علاى خياره خانه على اصغر آورد.ز
شده بود، شايد آنچه توجه او را جلب كرده بود همان ح  حقيقت جويى بود كه سالهااو را باه دنباال كماال و معرفات باه ايان شاهر و آن 

خااورد، او ماارد اياان راه اساات و اول او را شااناخت، دانساات او بااه درد اياان راه مااىشااهر كشااانيد، مرحااوم ساايد علااى هاام بااا همااان نگاااه 
را دارد. آرى دو لب سيد على به همان جمله معروف باز شد و سكوت حااكم بار مجلا  را شكسات  السلامعليهشايستگى سربازى امام زمان 

 1«باشد؟ السلامعليهدوست نداريد پسرتان سرباز امام زمان »

اش از شادى مانناد گلهااى بهاارى شاكفته دانم امّا حتمابًا شنيدن اين جمله بر لبان على اصغر يك تبسم پاك و متين نقش بست و چهرهنمى
لبا  علام و تقاوى و شد، اولياء على اصغر هم نه تنها مخالفتى نداشتند بلكه بسيار از اين اتفاق شاد و خوشحال بودند كه او در آينده در 

است ببينند.از آن زمان به بعد على اصغر بود و كتاب السلامعليهمو ائمه اطهار  آلهوعليهاللهصلىكه همان لبا  پيامبر  السلامعليهلبا  سربازى امام زمان 
 هايش.و در  و بحث با استاد و همكلاسى 2آبادالمقدمات و سيوطى و معراج السعاده و...او بود و مدرسه دينى نجفجامع

 

 هجرت به حوزه علميه اصفهان و قم 

هنوز يك سال و نيم از ورود او به حوزه نجف آباد نگذشته بود ولى آن چنان تشنه علم و كمال شده بود كاه حاوزه علمياه آنجاا را باراى 
آنها استفاده كند. به همين خاطر راهى اصفهان شاد و در  ديد، دوست داشت به محضر علماء بزرگ اصفهان برسد و ازخود كوچك مى

از همان لحظاه ورود جويااى عالماان و اساتادان بناام باودس چاه كساى بار سايوطى تسالط دارد، اساتاد معاروف  3مدرسه جدّه سكنى گزيد.

امّاا ظااهرا گمشاده خاود را نيافت.ايشاان در ساال  سيوطى كيست؟ و... او حدود يك سال و نيم خوشه چاين محضار علمااى اصافهان باود
 4ه .ق. وارد حوزه علميه قم شد.1326

 حوزه علميه قم 

ه .ق(اـ كاه رياسات ان رابار عهاده 1353حوزه علميه قم  در آن زمان  معروفيتى نداشت ،مرحوم ايات ا..حااج ابوالقاسام قماى )متوفااى 
 ه .ق( مايه حيات اين حوزه بودند. 1343گانى چون حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى) متوفاى داشت ـ و بزر

ه .ق باا اعادام شايض فضال ّ  1327ه .ق آرااز و تاا ساال 1324اين دوران درست مقارن اوج گرفتن جنبش مشروطه است كه از ساال 
ل و حكومت موافق قاوانين اسالامى باود باا دخالات بيگانگاان باه نوروى خاتمه يافت. اين جنبش كه در ابتدا جنبش دينى براى برپايى عد

كنند.دراين دوران چاه عالماانى كاه كشاته شادند و ياا از اى از آن به استبداد مشروطه ياد مىجنبش عدل و دين بدل شد.تا به آنجا كه عده
د و بسايارى هام از كشاور خاارج شادند.اين خفقان موجود به گوشه انزوا خزيدند و ياا باه شاهرها و روساتاهاى دور افتااده هجارت كردنا

 5ه .ق راه عراق را در پيش بگيرد و به حوزه علميه نجف اشرف كوچ كند.1328عوامل باعث كه او در سال 

مقاد  قام اساتفاده كارد، از اينكاه در ايان دو ساال از محضار چاه عالماانى  به هر حاال او دو ساال تماام از محضار اسااتيد حاوزه علمياه
استفاده كرده و چه درسهايى خوانده اطلاعى نداريم.امّا قاعدتا بايد كتابهايى چون مطول و معالم و حتى قسمتهايى از كتاب شريف لمعاه 

 را در قم خوانده باشد.

 هجرت به حوزه علميه نجف اشرف

اى بود كه نخبگان جهاان شايعه خواست و استخراج درّ لؤلؤ و مرجان. حوزهدريايى بى كران بود رواص مى حوزه علميه نجف اشرف
هااى در  ايان شاهر مقاد  پرواناه وار گارد مرقاد از هند و پاكستان و اياران و افغاان و لبناان و... را در خاود جماع كارده باود. حاوزه

هااى علمياه ايان شاهر مقاد  يااراى جلساات علماى آن را لم نبوى جمع شده بودند، حوزهدرب شهر ع السالامعليهمطهر و منور اميرالمؤمنين 
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ها، و حتى بارهاى اطراف محل بحث و جلسات علمى دانش آموختگان اين حوزه بود.محصل آن براى تحصايل نداشت .مساجد، حسينيه
و هاار فصاال بااراى آنهااا فرصااتى مغتاانم بااراى  علاام، روز و شااب و تابسااتان و زمسااتان و جمعااه و شاانبه نداشااتند.هر ساااعت و هاار روز

 هاى آن به شهر رنگ و بويى خاص داده بود.تحصيل و تدري  و تحقيق و تأليف بود.كثرت كتابخانه
اى بود كه گرداگارد آن پاُر از كتااب اى نفي  داشت. دانشجويان آن خوابگاه و آشپزخانه نداشتند  تنها حجرههر طلبه براى خود كتابخانه

شان را به هيچ وجاه باا حجاره و مدرساه كردند رابطههايى كه ازدواج مىود و وسايلى اندك براى استراحت و پخت و پز. طلبهو دفتر ب
 دادند.كردند و اتاقى را به كتاب و مطالعه و تحقيق اختصاص مىكردند والّا حجره را به منزل منتقل مىقطع نمى

د و در  كاملاً مختار بودند و در هر مقطع درسى به اندازه استاد زبده وجود داشات  در هر دوره و مقطع در  طلاب در انتخاب استا
 خوردند.كه طلاب به هيچ وجه در انتخاب استاد و در  به مشگل بر نمى

 جلسه درس 

او  2تاد سايد محماد بااقر رجاائى را انتخااب كارد.اسا 1اى از مدرسه ميارزا خليلاى كبارىّ  روحانى در بدو ورود با اسكان در حجرهآيه

هنوز لمعه كتابى فقهى است  تمام نكرده بود.پ  از اينكه لمعه را پيش ايناستاد فرزانه خواند. براى فراگيرى درو  سطح يعنى رسائل 
(دانشامندى محقاق، 1410ـا1329رحوم استاد سيد مرتضى حسينى فيروز آبادى )و مكاسب و كفايه استاد فيروزآبادى را انتخاب كرد. م

در شاش جلاد « عناية الاصول فى شرح كفاياة الاصاول»متتبع، محدث داراى كمالات روحى و روحانى و صاحب كتابهاى مهمى چون 
 3است كه از زمان تأليف تا به حال مورد استفاده طلاب است.

او بعد از اتمام درو  سطح، حدود بيست سال در درو  عالى فقه و اصول )خارج( در جلسه در  و بحث چهار عاالم بازرگ زماان 
(،مرحاوم آيات ّ  العظماى 1304ـا1396ه .ق(،مرحاوم آيات ّ  العظماى شااهرودى )1306ـ1390يعنى مرحوم آيت ّ  العظمى حكيم)
 4ها چيد.ق( شركت واز محضر آنها خوشه 1317ّ  العظمى خوئى )ه .ق( و مرحوم آيت1382سيدّ عبدالهادى شيرازى )متوفاى 

 النجف الدينيهجامعه

ر قرن بيستم ميلادى به خاطر برخوردارى از ويژگى خاص خود بايد آن را قرن تحول و انقلاب ناميد.يكى از اين تحولات كاه باه خااط
گسترش صنعت چاپ و نشر و وسايل ارتباط جمعى پديد آمد بروز و ظهور فرهنگهاى اصيل و نااصايل از طرفاى، و از طرفاى ديگار 

 افول و سقوط فرهنگها و مكتبهاى بى پايه و اسا  بود.
و چاپ و نشر و... بودند كه  از بد حادثه در اين قرن فرهنگها و مكتبهاى بى پايه و اسا  داراى چنان امكانات فوق العاده دسته جمعى

هاا را متوجاه سازند.برچسابهايى مانناد هاا و برچسابهاا و تهماتهااى اصايل اناواع حملاهها و مكتابآنها را مغرور ساخت،تا به فرهنگ
ها كه مورد حمله دوست و دشمن قرار گرفت مكتب مترقاى شايعه باود كاه از داخال و خاارج خرافى ارتجائى و... از جمله اين فرهنگ
هاا و از خاارج ماورد حملاه شارق و رارب قارار گرفت.امّاا هاا و دكتار اراناىهاا، سايد قطابمورد حمله قرار گرفت. از داخال كساروى

 بزرگان آن سريع با شناخت نقاط ضعف و قوت خود، به مقابله با آنها پرداختند .آنها به اين نكته پى برده بودناد كاه باراى مقابلاه باا آنهاا
اى انسانى زبده و آشنا با مبانى دينى و جوّ حاكم بر جهاان هساتند. باه هماين خااطر دسات باه تأساي  مؤسّساات و نيازمند پرورش نيروه

هاى مناسب موقعيت پيش آمده زدند. چون تربيت نيروهاى آشنا با دين و زمانه نياز باه امكاناات خااص خاود داشات كاه ايان امار مدرسه
پذير بود.در آن زمان كه حاوزه بازرگ منجاف اشارف مركاز علماى و ديناى و امكانفقط در رالب مدار  با امكانات و مقررات خاص 

يكاى از بزرگاان معاروف آن حاوزه يعناى مرحاوم آيات ّ   1363رفات باراى اولاين باار در ساال حتى رهبرى جهان تشيع به شمار ماى
مدرسه علاوم »يا «منتدى النشر»م محمد رضا مظفر صاحب كتاب معروف اصول فقه دست به تأسي  مركزى آموزشى پژوهشى به نا

هااايى از آن افتتاااح زد.اياان مركااز كااه از طاارف دولاات عااراق هاام بااه رسااميت شااناخته شااد در ديگاار شااهرهاى عااراق هاام شااعبه« دينااى
هاااى آموزشااى اياان مركااز عاالاوه باار درسااهاى معمااول حااوزوى مااوارد درسااى ديگاار ماننااد :تاااريض ادبيااات، تاااريض اساالام، شااد.برنامه

شناسى، زبان خارجه و تاريض ومى و روانشناسى پرورشى، اصول آموزش و پرورش، فلسفه جديد، تاريض فلسفه، جامعهروانشناسى عم
دانست.و براى مقابلاه باا تبليغاات وسايع دشامن آشانايى باا انديشاه و مكاتاب فكارى جدياد و نشارياتى بار تمدت جديد براى طلاب لازم مى

 5دانست.مجله لازم مى طبق نياز زمان به صورت كتاب و روزنامه و

ه .ش مرحااوم ساايد محمااد كلانتاار در حااوزه نجااف اشاارف بااا همكااارى يكااى از تجااار 1342ماايلادى براباار بااا 1363بعااد از آن در سااال 
ز كاه مركازى آموزشاى و اقدام نمود.اين مركا« جامعه النجف الدينيه»تهرانى به نام "حاج حسين اتفاق" به تأسي  مرگزى علمى به نام 

حجره و مدر  و يك مسجد بزرگ و كتابخانه باود كاه در چهاار ضالع آن سااخته شاده باود و در هار ضالعى  200پژوهشى بود داراى 
اى سرويسااهاى گرمااازا و ساارمازا وجااود داشاات و بااه صااورت رايگااان كفااش، كتابهاااى درسااى و سااروي  بهداشااتى و در هاار حجااره

شد. مدرسه بسيار ممنظم و داراى برنامه حضور و رياب باود. جامعاه نجاف داراى زه به طلاب داده مىاى علاوه بر شهريه حوشهريه

                                                 
1

 .619، ص 2. معجم رجال، ج 

 
2

 .176؛آينه پژوه ، ص 619،ص2. معجم رجال، ج 

 
3

  955-.956ص  2. معجم رجال ،ج 

 
4

 .619،ص2؛معجم رجال،ج 176. آينه پژوهش،ص

 
5

 .16ـ14. مبانى تفكر شيعه، ص
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كارد. هادف از تأساي  ايان مدرساه تربيات طلبه داشت. و كل بودجه آن را "مرحوم اتفاق" پرداخت ماى 500يك لجنه تأليف ده نفرى و 
 ؤليف كه در واقع حكم هيئت مديره داشت افرادى چون:طلابى آشنا با مبانى دينى و آگاه به زمان بود.در لجنه ت

سيد محمد كلانتر،سيد محمد صادق صدر،شيض رلامرضا بااقرى اصفهانى،شايض ميارزا احماد دشتستانى،شايض محماد هاادى معرفت،شايض 
ده ساال تماام در احمد بهادرى،شيض محمد مهدى آصفى و مرحوم آيت ّ  على اصغر روحاانى شاركت داشاتند.مرحوم آيات ّ  روحاانى 

اين لجنه به كارهاى تحقيقى پرداخت و يكى از ثمرات اين تلاش محققاناه باه روز كاردن كتابهااى درساى حاوزه علمياه از جملاه لمعاه و 
راى ياك ساروي  مانظم رفات و برگشات باود كاه هار روز درب منازل ماا مدرساه دا»كناد:آقازاده ايشان نقل مى 1مكاسب و رسائل بود.

 2«هاى جامعه بودند.برد و تا شب مشغول برنامهآمد و پدرم را به جامعه مىمى

ش تعطيال شاد ··· ه.1359ر ساال اين مدرسه متأسفانه با كوچ اجبارى ايرانيان مقيم نجف اشرف و از جمله مرحوم آيات ّ  روحاانى د
 3و مرحوم روحانى هم در همين سال به ايران آمد و در شهر مقد  قم رحل اقامت افكند و به تكميل تأليفات و تحقيقات خود پرداخت.

 

 

 

 فضايل اخلاقى 

خاوردارى از ساجايا و فضاايل والاى اخلاقاى اسات، آنهاا هماواره باه فضال و يكى از ابعاد مهم وجودى عالمان دينى در طول تااريض بر
اناااد پااارورش يافتاااهآلاااهوعلياااهاللهصااالىهاااا در دامااان قااارآن و علاااوم آل محماااد اندسچاااه اينكاااه آنكماااال و معنويااات و بزرگاااوارى معاااروف باااوده

دانست )اناّى بعثات لاتمهام مكاارم الاخالاق( و قارآن پياامبر ق مىهدف بعثت خود را كامل كردن مكارم اخلا آلاهوعليهاللهصلىاسلام پيامبرگرامى
اساوه اخالاق نياك آلاهوعلياهاللهصالىلعلاى خلاق عظايم( آرى پياامبر اكارم كند )اناّكرا داراى خُلق و اخلاقى بزرگ )نيك( معرفى مى آلهوعليهاللهصلىاكرم 

تاوانيم آنهاا را اناد. باه نحاوى كاه ماىدنباله رو آنها بوده عليهماالسالامو ائمه اطهار  آلهوعليهاللهصلىبود.عالمان دينى هم به تبعيت از دستورهاى پيامبر 
كنناد روزى ماردى شاامى در مديناه ، الگوهااى اخالاق و كاردار نياك معرفاى كارد. نقال ماىالسالامعلايهمو ائماه اطهاار  آلاهوعلياهاللهصالىبعد از پيامبر 

افتاد. چهره منور آن حضرت نظر او را جلب كرد پرسيد: اين مرد كيست؟ جواب شنيد: حسين بن على بان  السلامعليهچشمش به امام حسين 
روياى تماام فرماود باا گشااده السالامعلياهكه اسم آن حضرت را شنيد شروع به بد و بياراه گفاتن باه آن حضارت كرد.امّاا اماام ابى طالب. همين

وقتاى ايان »گوياد: دهايم و...مارد شاامى ماىدهيم. اگار پاول ندارياد باه شاما پاول ماىنزل مىدانم مسافر هستيد .اگر جا نداريد به شما مى
گفت: تاا قبال از ايان جرياان اگار باه رفتم. او مىشدم و در زمين فرو مىاى آب مىبرخورد بزرگوارانه امام را ديدم دوست داشتم قطره

كردم. ولى بعد از آن جرياان در نظارم و اولاد او را معرفى مى السالامعليهى گفتند بدترين انسانها در روى زمين چه كسانى هستند علمن مى
 آنها بهترين انسانهى روى زمين بودند.

 اين نمونه بسيار كوچك از اخلاق و رفتار حكيمانه و كريمانه آن حضرات است. 
از همين صفات و كمالات نفسانى  السالامعليهمائمه اطهار  بينيم آنها هم به تبعيت ازپردازيم مىوقتى در زندگى دانشمندان دينى به مطالعه مى

و تقيُّاد و  السالامعلايهمو ائمه اطهاار  آلهوعليهاللهصلىاند. و رمز اين موفقيت و پيروى عاشقانه را بايد در اعتقاد تام به پيامبر و اخلاقى برخورداربوده
 توان آنها را تجليّگاه فرامين و دستورات دينى معرفى كرد.تمرين دستورات و فرامين آنها جستجو كرد. به نحوى كه مى

ّ  علياه عاالمى متواضاع، گشااده رو، كام ساخن و در عاين حاال گفتاارى جاذاب و دلنشاين و باه حسان معاشارت مرحوم روحاانى رحماه
جلياال القاادر فاضاال، روحااانى عااالمى »نويسااد،معااروف بااود. چنانكااه مرحااوم دكتاار محمااد هااادى همينااى در مااورد اخاالاق و ماانش او مااى

 4«متواضع، كم سخن، خوش گفتار و نيكو برخورد است.

كرد جاذب ايشاان يكى از خصوصويات پدرم اين بود كه هر ك  با ايشان برخورد مى»گفت:آقازاده آن مرحوم هم در اين خصوص مى
گفتناد: آوردناد و ماىآماد هار چاه در خاناه باود ماىر گاه مهمان باه خاناه ماىشد از علما و فضلا گرفته تا عوام.طبع كريمى داشتند. همى

 مهمان حبيب خداست و مهمان را خدا فرستاده است.
كردناد و هار وقات هاا باازى و شاوخى ماىاو در خانه ضمن اينكه مشغول تأليف و تحقيق بودند امّا قبل از ناهار و بعاد از ناهاار باا بچاه

 5كردند.هم كمك مىلازم بود در كارهاى خانه 

 تقيُّد به دعا و زيارت 

خواندناد. از آن مرحوم بسيار مقيد به عبادات و دعا و زيارات بودند. نماز واجبش را بعه تأخير تمى انداخت و بعد از نماز تعقيبات ماى
ست.دعاى صباح كاه يكاى از ادعياه معاروف اسات ـقرائت آن بعاد از نمااز تسبيحات گرفته تا دعاهايى كه براى تعقيب نماز وارد شده ا

كناد: از صابح هار گااه خواندناد.آقا زاده ايشاان نقال ماىصبح مستحب است ـآن مرحوم هميشه بعد از تعقيبات نماز صبح اين دعاا را ماى

                                                 
1

 .17ـ  16. مصاحبه با آقازاده مرحوم روحانى ؛ مقدمة اللمعه الدمشقيه، ص 

 
2

 . مصاحبه با آقازاده مرحوم روحانى. 

 
3

 .176؛آينه پژوهش ص 619، ص 2. معجم رجال، ج 

 
4

 .619، ص 2. معجم رجال، ج 

 
5

 . مصاحبه با آقازاده مرحوم روحانى. 
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گذراندناد. حتاى شاب ز عمرشان را به بطالات نماىگفتند.لحظهى اچرخيد و ذكر مىياتفتند تسبيح ايشان مىفرارتى از تحقيق و تأليف مى
گوييد؟گفتند: نه، احاديثى كه از حفظ دارم در ذهن مرور چرخانند. يك بار به ايشان گفتم آقا ذكر مىديديم تسبيح را مىدر رختخواب مى

 «كنم.مى
السلامعليهاو بسيار به زيارت معتقد بود بخصوص زيارت اميرالمؤمنين 

نقل است كاه علامات ماؤمن  السلامعليهاز حضرت امام حسن عسگرى  1

ـ پيشانى 4ـانگشتر به دست راست كردن 3ـ زيارت اربعين كردن 2ـ پنجاه و يك ركعت نماز خواندن در شب و روز  1پنج چيز است: 
و مرحاوم روحاانى هار ساال باا پااى پيااده در روز اربعاين از نجاف باه  2ـ بلند بسم ّ  الرحمن الحاريم گفاتن5در سجده به خاك گذاشتن 

 رفتند.مى السلامعليهكربلا و براى زيارت قبر مطهر امام حسين 
و شاب آنهاا را باه گفتند:صابح و ظهار هاا را زيااد باه حارم بباريم. ماىكردند كه بچاهآقا بسيار به ما سفارش مى»گفتند:آقا زاده ايشان مى

اى از بهشت اسات كاه خداوناد باه معنويتى خاص دارد. اصلاحًرم آنها تكه السلامعليهمحرم ببريدامّا نه با زور و اجبار.چون حرم ائمه اطهار 
باا حارم خواهيم معنويت كسب كنايم و عاقبات باه خيار شاويم نباياد ارتباطماان انسانها منت نهاده و روى زمين قرار داده است.اگر ما مى

 قطع شود. السلامعليهمائمه اطهار 

 توكل و توسل راه حل مشكلات 

هاى نجف پانزده روز اول ماه پول داشتند و پانزده روز گويند: ططلبهها در نجف وضع اقتصادى خوبى نداشتند. معروف است مىطلبه
د: ماا هام از ايان قاعاده مساتثنى نباوديم ماا هام مثال كناكردند. آقازاده مرحوم روحانى نقال ماىديگر براى گذراندن معاش خود قرض مى

گويند مرحوم مولا علاى كناى گرفتيم. مىروز آخر ماه را مايحتاج خودمان را از آنجا قرض مى 15اى پيدا كرده بوديم و ديگران مغازه
 السالامعلياهت اميار (در نجف اشرف وضع معيشات بسايار بادى داشات. روزى باراى گشاايش اماور زنادگى باه حضار1330ـ1306تهرانى )
خاواهى وضاع معيشات فرمايند نجف است و ناان جاو و آب گرماى. اگار ماىآيند و مىجويند. شب حضرت به خواب ايشان مىتوسل مى

 بهترى داشته باشى به ايران برو. به هر حال وضع اقتصادى نجف چنين بود.
م روزى صابح زود يكاى از علماا درب خانهماا آماد و مان رفاتم كردناد: در اياامى كاه در نجاف باوديآقا زاده مرحوم روحانى تعريف مى

درب را باز كردم پاكتى آورده بودند كه پنج دينار عراقى در آن بود كه در آن زمان مبلغكمينباود، ايان مبلاق دقيقاا نصاف ساال را تاأمين 
م. زود برگشتم گفتم بابا فلانى پانج ديناار كرد. به هر حال در آن وضع اقتصادى ما كه چشممان به اين مبلق افتاد خيلى خوشحال شديمى

آورد. او هم همين كه پاكت را در دست من ديد.گفت: كى گفت بگيرى، بدو پسش بده، ما هم سار چهاار راهاى باود باه او رسايديم گفتايم 
گيريم، هيم از خود مولا مىحاج آقا قبول نكردند و پول را پ  داديم و برگشتيم. گفتم حاج آقا چرا قبول نكردى؟ گفتند: اگر ما پول بخوا

راستش ما اين حرف برايمان هضم نشد. وقتى بعه ايران برگشتيم يك روز گفتم: آقا يادتان هست پانج ديناار را پا  دادياد گفتياد از ماولا 
ب گيريم اين حرف بارايم هضام نشاده مگار باا حضارت حسااب جاارى داريد؟آگفتناد: آن روزهاا پانج ديناار بادهكار باوودم طلبكاار درمى

گفاتم: آقاا پانج ديناار را حوالاه  السالامعلياهآيم. من هم صبح زود رفتم حرم اميرالمؤمنين منزل آمد و گفت: من فردا براى گرفتن پنج دينار مى
اكتى آيد پول هم نيستآآايمن را گفتم و به طرف خانه راه افتادم قبل از اينكه درب خانه را باز كنم ديدم پبفرماييد آقا. امروز طلبكار مى

 3بدون نام و نشان درب خانه افتاده بود باز كردم ديدم پنج دينار در آن هست برداشتم و به بدهكار دادم.

 رعايت شأن طلبگى

ال و رفتار او مردم به نگران بود مبادا بواسطه اممرحوم آيت ّ  روحانى بسيار مواظب اعمال و رفتار خود در جامعه بودند او هميشه
گفتند: طلبه در جامعه يك شأن خاصى دارد، طلبه بايد همواره شأن خود را در نظر داشته باشاد. معتقاد باود و روحانيت بدبين شوند. مى

ناد و ماا هام ااناد. جاز خاوبى نديادهاند. اين اعتماد بى علت نبوده است مردم هار چاه از علماا ديادهاگر علماى دينى مورد اعتماد واقع شده
رفتايم ولاى ايشاان كناد: ماا معماولاً در تابساتان باه اطاراف قام ماىنبايد با اعمالماان ايان اعتمااد را از باين بباريم. آقاا زاده ايشاان نقال ماى

 گفت: ما طلبه هستيم و گردش اصلاً معنا ندارد. طلبه بايد درسش را بخواند. روزى كرديم مىامدند. هرچه اصرار مىنمى
زياد گفتيم:برويم اطراف وشنوه ناهار هم مهمان ما باشيد.گفت: بايد قوت لايماوتى باشاد.رفتيم طارف وشانوه ناهاار خاورديم.  با اصرار 

باريد همين كه رذا خورديم گفتند:بلند شويد برويم گفتم باباا ايان راذا هوا آن قدر  سرد بود كه آتش روشن كرده بوديم ولى از قم آتش مى
دانناد كاه شاما بينناد نماىكنيدگفتند باشد اين مردم كه ما را مىايم از شهريه كه نيست شما اين طور برخورد مىهرا از خرج خودمان پخت

اناد زياارت ناه تفريح.آيات ّ  العظماى گويند ايمان طلباه از كجاا آورده؟آبارويم اماامزاده اگار ماردم ديدناد بگويناد آمادهايد. نمىخرج كرده
 اى از ايشان داشتند ما هم بلند شديم رفتيم امامزاده. رفتند و پدرم در امامزاده خاطرهاده وشنوه مىبروجردى تابستانها به امامز

ايام كردندد حرمت اين لبا  را نگه داريد مبادا باعث شويد به اين لبا  توهين بشاود هار چاه باشاد ماا طلباهها سفارش مىايشان به طلبه
 .عوام بايد تحت تأثير ما قرار بگيرند.اهل علم هستيم بايد با ديگران فرق بكنيم

شاود. شاهريه را خواندم يك روز به من گفتن: بابا شاما خرجهايات از شاهريه تاأمين نماىوقتى در نجف بوديم من هم در حوزه در  مى
 دادند.ول كن برو دنبال كارى ولى تبليق را ول نكن.چون ايشان به تبليق بسيار اهميت مى

ها در ايران نفوذ كارده بودناد. ايشاان باه اياران آماد و از طارف آيات ّ  اى بروجردى هم كه كمونيستها و تودهدر زمان مرحوم آيت  ّ 
زهرا است رفتند و بعد از دو سال كه به نجاف برگشاتيم هار ساال مااه رمضاان باه هماان بروجردى دو سال به دولت آباد كه جزء بوئين

                                                 
1

 ازاده مرحوم روحانى. . مصاحبه با آق

 
2

 .770كليات مفاتيح الجنان، ص . 

 
3

 . مصاحبه با آقازاده مرحوم روحانى.
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خواستيم ا بيست سال ادامه داشت. يادم هست مردم آنجا آن قدر به ايشان علاقه داشتند وقتى مىرفتند و اين رفت و آمد تبليغى تمحله مى
 1كردند.از آنجا برگرديم مردم گريه مى

 هنر نويسندگى و آثار علمى 

مانى كه سيل تبليغات و حملات مخرب از طرياق مجلاه مرحوم آيت ّ  روحانى را بايد يكى از نويسندگان مطرح معاصر دانست. او ز
توان به چناد دساته و... بر عليه شيعه را ديد چنين احسا  كرد كه بايد قلم بردارد و از دين و كيان آن دفاع كند. آثار قلمى ايشان را مى

 تقسيم كرد: 
 گرايان، السقيفه.الف.آثارى كه در حوزه دفاع از دين نوشت مانند خلفاء راشدين، ردّ بر مادّى

ب.آثارى كه در حوزه تبيين از خود به يادگار گذاشته. او دريافته بود كه علت بسيارى از اين حملات و احيانا مؤثر واقاع شادن آنهاا باه 
گاردد لاذا در حاوزه تبياين اصاول و مباانى ماذهب تشايع گامهااى عدم آگاهى آنها از محتواى اصول و فروع و مباانى ماذهب تشايع برماى

 اى چون: اصول اسلام، الوصول الى مناقب آل رسول و... ارايه دادند.رى برداشت و آثار ارزندهمؤث
ج.او در بااب تبلياق و عرضاه مقاياد و دساتورات ديناى باه سابكى خااص و بااا توجاه باه فضااى حااكم بار جامعاه اسالامى كتابهااى چااون: 

 ن و... تأليف نمود.معارف اسلامى، شذرات الذهب، و ترجمه و تفسير مختصر و مفصل قرآ
د.يكى ديگر از ابعاد فعاليتهاى علمى ايشان را كه بايد آن را خدمتى به جامعه علمى جهان تشايع دانسات انجاام دو كاار مهام اسات. اول: 

هااى علمياه اسات. ايشاان ايان فعاليتهاا را در جامعاه النجاف باا اساتخراج آياات و رنى كردن و بهتر عرضه كردن كتابهاى درسى حاوزه
 اند.اديث كتابهاى مهم درسى حوزه مانند لمعه ،رسائل و مكاسب انجام داد. دوم تأليفاتى است كه در فقه و اصول نوشتهاح

توان به خوش سليقگى، رواناى در بياان مطالاب علماى، صاراحت لهجاه و توجاه باه مشاكلات پايش هاى ايشان مىاز خصوصيات نوشته
ياابيم كاه او كااملاً در فضااى جامعاه حضاور داشاته اسات.چنين نباورد كاه كنايم در ماىگاه ماىآمده در جامعه دانست ، وقتى به آثار او ن

درب كتابخانه را بر روى خود ببندد و بدون توجه به مشكلات روز جامعه قلم فرساايى كناد او كااملاً نسابت باه مشاكلات جامعاه اطالاع 
كناد. دوساتان و دشامنان جامعاه چاه مشاگلى دسات و پنجاه نارم ماى دانست جامعه اسلامى اماروزه بااداشت آگاه به زمانه خويش بود مى

 شناخت به همين خاطر توانست آثار علمى ارزشمندى به شرح ذيل از خود به يادگار بگذارند: اسلامى را خوب مى

 آثار چاپ شده 

ار توساط جامعاه النجاف الدينياه در جلد به زبان عربى منتشر شده اسات. جلاد نخسات آن اولاين با 22ـ الفرقان فى تفسير القران كه در 1
صفحه با مقدمه سيد محمد صادق آل بحر العلوم در چاپخانه الآداب نجف چاپ و منتشر شده است در مقدمه جلاد  381قطع وزيرى در 

 اول رير از تعريض مرحوم سيد بحرالعلوم خود مؤلف چهار مقدمه تحت اين عناوين آورده است: 
 است. السلامعليهمدهد روش او در تفسير آيات قران كريم مراجعه به احاديث ائمه اطهار توضيح مى اول: روش تفسير كتاب كه مؤلف

دوم: تحت عنوان علم القران عن اهال البيات مقدماه ساوم تحات عناوان القاران معجازه خالاده و مقدماه چهاارم احادياث الاوارده فاى فضال 
شاود. فقاط در آخار كتااب ايان عباارت پايان تأليف و نشر كتاب باشاد دياده نماىالقران در جلد اول كتاب هيچ تاريخى كه نشانگر آراز و 

توان از تاريض ثبات آن در كتابخاناه مركازى بغاداد حاد  مى« 1972لسنه  387رقم الايداع فى المكتبة الوطنيه ببغداد »درج شده است 
 زد كه كتاب در همين سال و يا چند سال قبل از آن منتشر شده است.

ات كه از جلد دوم تا جلد دهم آن به خط مؤلف و باقى تايپ ومنتشر شده است از مكان و زمان و ناشر آن هيچ گونه اطلاعى ساير مجلد
 درج نشده است و كلاً كتاب فاقد هرگونه مشخصات انتشاراتى است و فقط نام كتاب و مؤلف بر روى جلد آمده است.

باه زباان عرباى تاأليف شاده  آلاهوعلياهاللهصالىباه ريار از پياامبر  السالامعلايهممعصاوم منقبت چهاارده الرسول اين كتاب كه درالىالى مناقبـ الوصول2
نساخه باه سارمايه مهادى روحاانى  2000صافحه در تياراژ  318در چاپخانه علميه قام باا قطاع وزيارى در  1363است در خرداد سال 

 سمتهايى از اين كتاب در دو جلد چاپ و منتشر شده بود.فرزند ارشد مؤلف چاپ و منتشر شده است. قبل از اين تاريض ق
ـ اصول اسلام و فروعه. اين كتاب كه به زبان فارسى تحرير شده در مورد اصول و فروع دين مقد  اسلام اسات  كاه اولاين باار در 3

 2عى در دست نيست.صفحه چاپ و منتشر شده است. از تاريض نشر آن اطلا 67نجف اشرف در چاپخانه نعمان در قطع رقعى در 

ـالمعارف. اين كتاب كه در موضوع معارف اسلامى به زبان عربى تأليف شد اولين بار در نجف اشارف در چاپخاناه نعماان در قطاع 4
 3وكتاب فاقد تاريض است.صفحه چاپ و منتشر شده است 48رحلى در 

ميلادى در بيروت توسط مؤسسه الزهرا چاپ  1991ـ الامام الحسين و المنائون. اين كتاب كه به زبان عربى است اولين بار در سال 5
 و منتشر شده و در همين سال به عنوان كتاب سال در كشور قطر شناخته شد.

تحليلى است به زبان فارسى نوشاته و اولاين باار در نجاف اشارف چااپ و منتشار شاده و باار ـ خلفاء راشدين. اين كتاب كه تاريخى و 6
 قمرى در قم توسط انتشارات صحفى در چهار جلد به قطع رقعى چاپ و منتشر شده است.1338دوم در سال 

سى كه در ماور دديان و داناش سال قبل در نجف اشرف به زبان فار42ـ فرهنگ يا علم و دانش.اين كتاب به گفته فرزند مؤلف حدود 7
 است.است چاپ و منتشر شده

 ـترجمه اجَوَبه موسى جارّ  سيد شرف الدين. اين كتاب كه به زبان فارسى است اولين بار در نجف چاپ و منتشر شده است.8

                                                 
1

 . مصاحبه با آقازاده مرحوم روحانى.
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 .83. معجم المطبوعات النجفيه، ص 
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 .420عجم المؤلفين العراقيين، ص ؛ م83. معجم المطبوعات النجفيه، ص 
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 تأليفات چاپ نشده  

 ـ اعجاز القرآن 9
 در چاپ كلانتر لحاظ شده است.( .تعليقات بر شرح لمعه، رسائل و مكاسب )كه برخى از آنها12ـ10
 باب طهارت در سه جلد(«وسيله النجاة »ـ تنقيح المقال در شرح 13
 ـترجمه و تفسير مختصر قرآن مجيد14
 اند.(ـكشف الاسرار )در اين كتاب دانش و اكتشافات جديد با آيات قرآنى به بحث گذاشته15
 السلامعليهـ عبقريه الامام على 16
 مان ابى طالبـالمواهب فى اي17
 ـ الامام على فى صفين 18
 ـ العقليه الهاشميه 19
 ـ السقيفه 20
 ـ السيرة الامويه 21
 ـ الارهاب فى اتباع محمد بن عبدالوهاب 22
 ـ روش خوشبختى 23
 ـ عرفان و فلسفه 24
 حديث مسند و صحيح به ترتيب حروف الفبا است.( 2000ـ شذرات الذهب )اين كتاب حاوى 25
 الشيعه الاماميه  ـ عقايد26
 ـ قبسات فى علم الاصول 27
 ـ يك بحث از مواد صلبه )ردّ بر مادّى گرايان( 28
 ـ الحجة البالغه29
 ـ السيرة الوهابيه30
 ـ القرآن و العترة 31
 ـ الشيعه و اصولها32
 1ـ گلستان معنويت33

ه .ش(دار 1373ه .ق )آذر مااه 1415ساالگى در تااريض شاانزده رجاب المرجاب  64اقبات در سان او پ  از عمرى تالاش و كوشاش ع
 2فانى را وداع گفت.

 و در قبرستان باغ بهشت قم در قطعه علماء بر خاك سپرده شد. روحش شاد و يادش گرامى باد.

 فرزندان او

 ست به اين شرح:از آن مرحوم سه فرزند پسر به يادگار مانده ا
 .آقا جواد3.آقا فاضل 2.حاج شيض آقا مهدى 1

 كتابنامه

 1382ـمصاحبه با آقازاده مرحوم روحانى آقا مهدى روحاين در قم در تاريض مهر 1
 ،صاحب امتياز دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.1373، بهمن و اسفند 6و5ـآينه پژوهش، سال پنجم، شماره 2
حمد هادى الامينى، معجم رجال الفكر و الادب فى النجف خلال الف عام، )محل نشار و ناشار ناا معلاوم( چااپ دوم، ـ الدكتور الشيض م3

 قمرى.1413
 قمرى.1385ـ محمد هادى الامينى، معجم المطبوعات النجفيه، نجف، مطبعه الآداب، 4
 ، بغداد، مطبعه الارشاد)سال نشر نامعلوم(.ـكوركي  عوّاد، معجم المؤلفين العراقيين فى القرنين التاسع عشر و العشرين5
 بزرگ اسلامى)سال نشر نامعلوم(ـمحمد رضا مظفر، مبانى تفكر شيعه، ترجمه دكتر جمال موسوى، تهران، كتابخانه6
 . 1377ـمرحوم حاج شيض عبا  قمى، كيات مفاتيح الجنان، قم، انتشارات صحفى، چاپ اول، 7
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 پيشگفتار

 حااج شايض هادايت  ّ  فرزندم از اقبال و استدبار مردم نه خشنود باش ، نه محزون . اين وصيتى است از جاناب عاالم فرهيختاه آيات  ّ 
اسم رروى . اين كلام از زبان مردى الهى خارج شده كه عمر شريفش را در حاج شيض ابوالق تبريزى رروى به فرزند عزيزش آيت  ّ 

هاايى از شارح حاال او راه خدا صرف كرده و روزان و شبان در جهت رضايت معبودش قدم برداشته است . در اين نوشتار باه قسامت
 گردد . اشاره مى

 اجداد

حاج شيض زين العابدين فرزند اسماعيل فرزند زيان العابادين از  وى فرزند آيت  ّ تبريزى رر حاج شيض هدايت  ّ  آباء و نياكانِ آيت  ّ 
ق(  1031ـ  953رروى با هفت پشت به شيض بهاءالادين ) اند . آيت  ّ هاى مهم جهان اسلام بودههاى پاك سرشت و از شخصيتانسان
ادان رسد . شيض بهايى از فقيهان بازرگ اسالامى در سادهاى دهام و ياازدمى هم هجارى قمارى باوده و نساب آن جنااب نياز باه حاارث هَم 

دانى( يار با وفاى حضرت اميرالمؤمنين على   1شود .منتهى مىالسلامعليه)حارث اعَ ور هَم 

 پدر

علوم مقدمات و ساطوح  3ق در شهرستانِ تبريز ديده به جهان گشود . 1266در سال  2ين تبريزىحاج شيض زين العابد پدرش ، آيت  ّ 
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زَنادمتوسطه را در تبريز سپر مالا  ساال از محضار عاالم وارساته ، آيات  ّ  8گردياد و باه مادّت  1ى نمود و آنگاه رهساپار روساتاى هَر 

 ق( استفاده كافى و وافى برد .  1320محمّد فاضل هرزندى )متوفى 
شايض  هااجرت كناد كاه باا مخالفات ماادرش روبارو شاد . ناوه فاضالش آيات  ّ خواست به نجف اشرف مسپ  به جهت ادامه تحصيل مى
 گويد : ابوالقاسم رروى در اين باره مى

داد آقا شيض زين العابدين از هرزند به تبريز ، مادرش به علت برخى از مساائل باه ايشاان اجاازه نماى بعد از مراجعت مرحوم آيت  ّ »
 بات عاليات برود و لذا روزى به مادرش گفت : مادر ، من اشرفم يا حضرت سايدّ الشاهداء سالام  ّ كه براى تكميل معارف الهى به عت

 عليه آ 
 شوى آ گفت : پسرم ، تو خاك پاى آن بزرگوار هم نمى

 گفتم : مادر ، من برترم يا حضرت قمر بنى هاشم آ 
 شوى آگفت : پسرم ، تو خاك پاى آن بزرگوار هم نمى

از تو سوال كند كه من در راه اسلام و قرآن از فرزندانم گذشتم و تو  عليهاالسلامر ، اگر در روز قيامت حضرت فاطمه زهرا پ  گفتم : ماد
در راه آن از فرزندت نگذشتى ، چه جوابى دارى بگويى آ؟ مادرم در حالى كه ديدگانش پاُر از اشاك گردياده و صاورتش در اثار گرياه 

دهام كاه باروى و آن شارط اينكاه در اعماال نيكَات مارا از يااد نبارى آ و مارا يك شرط باه تاو اجاازه ماىخي  شده بود ، گفت : پسرم با 
 2« .شريك اعمالت گردانى

 شايض مرتضاى انصاارى ، آيات  ّ  فقاهات همانناد س آيات  ّ  هااى فقاه وبدين ترتيب راهى نجف اشرف گرديد و از محافل علمى استوانه
سيدّ محمّد حسن مُجدد  مند شد و سپ  در سامراء از حضور آيت  ّ رشتى ، بهره ميرزا حبيب  ّ  سيدّ حسين ترُك كوهكمرى ، آيت  ّ 
 شيرزاى ، كمال استفاده را برُد . 

در « منهااج العبااد»اش باا عناوان دار گردياد و رسااله عملياّهاظم يازدى مرجعيات شايعه را عهادهسيدّ محمّد ك وى پ  از رحلت آيت  ّ 
  3ق به چاپ رسيد . 1339سال 

معظم له ، عالمى فاضل ، عابدى زاهد ، فقيهى پارساا و ماورد وثاوق و اطميناان عماوم طبقاات ماردم باود . از خصوصايات اخلاقاى او 
قناعت در خوراك و پوشاك ، محبتّ فوق العاده نسبت باه هماه افاراد جامعاه ، زهاد فاراوان در رفتاار باا طالاب علاوم ديناى ، تواضع ، 

رين حوزه علميه نجف اشرف بود .   رسيدگى به حال محرومان و مُعمَّ
 4ق وفات نمود و در وادى السلام نجف اشرف به خاك سپرده شد . 1340ذيقده  12او در تاريض 

 هاى آنها عبارت است از : فرزند فاضل و مجتهد به يادگار مانده كه اسم 3از اين فقيهِ دانشور 
هاى مهم و علمى حوزه علميه نجف اشرف بوده و در زمان مرحوم پادرش متكفال شيض مهدى تبريزى رروى ، از شخصيت ـ آيت  ّ 1

 پخش قسمتى از شهريه معظم له بوده است . 
شيض هادى تبريزى رروى ، از عالمان معروف نجف اشرف و مرجع تقليد گروهى از مسلمانان كاربلا ، بغاداد ، كااظمين و  ـ آيت  ّ 2

 5عشاير اعراب بود .
 تبريزى رروى ، )شخصيت مورد نظر ما( .  شيض هدايت  ّ  ـ آيت  ّ 3

 ولادت

ش در جاوار تربات پااك حضارت  1276مااه  راروى( در ساوّمِ فاروردين تبريازى راروى مشاهور باه )آيات  ّ  شيض هادايت  ّ  آيت  ّ 
 در خاك پاك نجف اشرف پا به عرصه وجود نهاد .  السلامعليهاميرالمؤمنين على 

سيدّ حسان خاويى از علمااى معاروف شاهر مقاد  كاربلا ـ باانويى باايماان و عفياف و  پدرش فقيهى پرهيزگار و مادرش ـ دختر آيت  ّ 
 پاكدامن بود . 

مناد هااى مساتمر آنهاا بهارههاا و مراقباتكى را در سايه پرُ مهر و محبت پدر و ماادرش ساپرى نماود و از هادايتدوران طفوليت و كود
 6گرديد .

 تحصيلات

، اين نوجاوان تياز هاوش و تشانه علام ، تحصايلات علاوم ديناى را در حاوزه هازار سااله نجاف اشارف شاروع كارد و درو   هدايت  ّ 
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الروضاة »هااى ف ، نحاو ، معاانى و منطاق را در خادمت برخاى از اسااتيد برجساته آن دياار خواناد و آنگااه كتاابمقدماتى مانناد س صار
شاايض  را در محضاار بابركاات عااالم وارسااته آياات  ّ « مكاسااب»و « فرائااد الاصااول»، « مطااول»، « البهيااة فااى شاارح اللمعااة الدمشااقيهّ

حاج ميرزا رضى زنوزى و پدر  سيدّ محمّد حجّت كوهكمرى ، آيت  ّ   ّ  مرتضى طالقانى فرا گرفت و سپ  در رديف شاگردان آيت
 مند گرديد . هاى علمى و معنوى آنها بهرهشيض زين العابدين تبريزى قرار گرفت و از افاضه بزرگوارش ، آيت  ّ 

ج ميارزا علاى آقاا قاضاى طباطباايى اساتفاده حاا وى در سير و سلوك و تهذيب نف  از محفل نورانى و روحانى عارف ساالك ، آيات  ّ 
 كرد و جان و روح خود را با معارف الهى و توحيدى آشنا نمود . 

امّا هنوز چند سالى از تحصيل ايشان در جوار حضارت اميرالماؤمنين نگذشاته باود كاه در اثار فقار و تنگدساتى و عادم تغذياه مناساب و 
كشايد خاون از دهاانش بيارون لّ مبتلا گرديد ـ به طورى كه هر وقت نف  ماىضعف جسمانى به امراض گوناگون از جمله به مرض س

آمد ـ كه به سفارش پزشكان معالج به تبريز مهاجرت نمود و در اثر توسل به حضرت ثامن الائمه ابوالحسن على بان موساى الرضاا مى
 سلامتى خود را باز يافت . عليهماالسلام

حاج ميارزا ابوالحسان  هاى خارج فقهِ مرجع تقليد وقت آيت  ّ قه آل محمّد پرداخت و از در وى در حوزه علميهّ تبريز نيز به كسب ف
   1هاى او را به قلم آورد .ها چيد و در انگجى خوشه

 عشق به تحصيل

اى از تعليم و تعلم رافل نبوده و همواره در وى علاقه وافر به تحصيل و كسب معارف الهى داشته و هنگام كسب درو  اسلامى لحظه
 كند : شيض هادى نقل مى رروى از قول عمويش آيت  ّ  پى طلب علم و دانش بوده است . فرزندش آيت  ّ 

م وفاتِ مرحوم پدرمان دچار فقر و بى پولى شديم به طورى كاه باراى تهياه نفاتِ چاراغ پاول نداشاتيم و لاذا هار كادام از بعد از روز سوّ 
 2پرداخت .در زير نور مهتاب در پشت بام به مطالعه مى برد ولى حاج شيض هدايت  ّ برادران در حالت ناراحتى و نگرانى به سر مى

 اجازات

جديتّ در تحصيل ، تلاش مستمر در يادگيرى علوم اسلامى ، جهاد در راه تهذيب نف  و كسب معاارف توحيادى او را باه درجاه عاالىِ 
وّفق به دريافات اجاازات اساتنباط و اجتهااد استنباط و اجتهاد احكام الهى سوق داد و در اندك زمانى در جرگه علماء و فقهاء در آمد و م

 3حاج ميرزا على آقا ايروانى گرديد . سيدّ ابو الحسن اصفهانى ، آيت  ّ  آقا ضياء الدين عراقى ، آيت  ّ  احكام الهى از آيت  ّ 

 

 تأليفات

هااى مختلاف علماى مانناد ، يفاات و آثاار ساودمندى در رشاتهايشان در علوم و فنون مختلفى احاطه داشته و ايان امار سابب گردياد كاه تأل
صرف ، نحو ، ادبيات ، شعر ، فقه ، اصول ، حديث ، رجال ، تاريض ، تفسير ، هيأت ، نجوم ، جفر و ... باه رشاته تحريار در آورد . 

تارين دياده اسات . بخشاى از مهاممتأسفانه همه آثار قلمى و تقريرى وى به صورت خطى باقى مانده و هنوز به زياور چااپ آراساته نگر
 آثار خطى ايشان چنين است : 

 حاج ميرزا ابوالحسن انگجى ،  ـ تقريرات در  زكات ، خم  ، وقف ، وصيتّ و اجاره آيت  ّ  1
 ـ تقريرات اصول برخى از استادانش ،  2
 ـ تعليقة على الرسائل ، 3
 ـ تعليقة على المكاسب ،  4
 ية التهذيب ، ـ منتهى التقريب على حاش 5
 ـ المنظور و المنثور فى طرائف الامور و حوادث الاعوام و الشهور ، 6
حاج ميرزا ابوالحسن انگجى بوده و  ـ الكتاب الحميد فى تفسير سورتى الحمد و التوحيد ، اين تفسير مزينّ به تقريظ استادش ، آيت  ّ  7

ش  1382شيض ابوالقاسم رروى ، از سوى انتشارات آيه حيات در ساال  يت  ّ با مقدمه ، تحقيق ، تصحيح و پاورقى فرزند فاضلش ، آ
 منتشر گرديد . 

 سوره از قرآن مجيد ، 15ـ تفسير  8
 باشد ، صفحه تأليف گرديده و مربوط به عالم ملكوت مى 900ـ كتابى در عالم ملكوت ، اين كتاب در  9
 ـ تسهيل الامر لمن طلب علم الجفر ،  10
 اب الاحباط فيما اشتهر من الارلاط ، ـ كت 11
 ـ كتاب النجوم و احكامها ،  12
 ـ الطرز الجميل فيما جاء من الاوزان على فعال و فعول و فعيل ، 13
 ـ لغة المؤلف فى محروسة تبريز ،  14
 ـ كتاب العجائب و الغرائب ، 15

                                                 
1

 ه است . كند كه اشتباق معرفى مى 1334ميرزا ابراهيم تبريزى متوفى  . نويسنده مفاخر آذربايجان استاد وى در علوم غريبه را ، آيت اّللّ 

 
2
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3

 . همان . 
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 ـ ررر الدرر فى خواص الايات و السور ،  16
 ناد ، ـ نموذج تعليم الاس 17
 ـ كتاب النيل المشتاق الى معرفة الاعداد و وضع الالواح و الاوفاق ،  18
 1ـ كتاب القصايد . 19

 رياست حوزه علميهّ تبريز

ه سال آن مدرسه را به نحو شايست 45رروى پ  از ورود به تبريز توليت مدرسه علميهّ طالبيهّ را عهده دار گرديد و نزديك به  آيت  ّ 
هااى حاوزه را در اوّل ساال تحصايلى آرااز نماود و در ها را فراهم ماىهاى اوليهّ و مايحتاج ضرورى طلبهاداره نمود . وى نيازمندى

 2نمود .كرد و امتحانات آنها را در وقت مناسب برگزار مىمى

 تأسيس درمانگاه 

وى با علماء و طلاب علوم دينى و انگيازه خادمت باه هام ناوع وى را باه ايان فكار رفتار ناشايست و نابخردانه برخى از عمّالِ رژيمِ پهل
راروى در ايان  بااب درمانگااه درماانى در تبرياز تأساي  نماياد . آيات  ّ  2اى از ماردم خياّر و نيكوكاار تبرياز انداخت كه به كماك عاده

ديااك »در محلاه « مخاتص محصالين علاوم دينياه درمانگااه»وى جهات رفااه حاال طالاب علاوم اسالامى ياك بااب »گوياد : خصاوص ماى
دايار نماود كاه باا تماام پرسانل در خادمت روحاانيون « رود خانه مهاران رود»اى در كنار و درمانگاه ديگرى به صورت اجاره« باشى
  3« .بودند

 تعمير ساختمان امامزاده موسى الجمال 

يك از مزارات معتبار و  السالامعليهمبن امام موسى بن جعفر  بن محمّد يمانى بن عبيد ّ  ابوالحسن موسى بن جعفر جمال بن محمّد بن ابراهيم
راروى يكاى از علاقمنادان ايان بقعاه شاريف  شوند . آيت  ّ قديمى شهر تبريز بوده و هر سال صدها هزار زائر به زيارتش مشرف مى

يار و بازساازى آن همات گماشات و از تخرياب جادى آن جلاوگيرى باه عمال بوده و زمانى كه بناى آن رو به تخريب گراييده بود باه تعم
 نويسد : آورد . ايشان در لوحى درباره نسب نامه و تشويق مردم به ساخت بناى امامزاده مى

مرقاد هاا و اصاحاب اسات و در آن بسم ّ  الرحمن الرّحيم ، بقعه شريفه كه متصّال باه مساجد حاجات و مشاتمل بار چناد تان از اماامزاده
مطهّر و منوّر امامزاده لازم التكريم ابوالحسن موسى الجمال فرزند ابوالقاسم جعفر الجمال فرزند ابوجعفر محمّاد فرزناد اباراهيم يماامى 

ه است و اين امامزاده منتسب به آن حضرت است به چهار واساط السالامعليهميا يمانى فرزند عبيد ّ  فرزند مكرّم امام همام موسى بن جعفر 
گفتند و معروف به ابن اعرابى و نيز چنان كه  در تاريض اولاد اطهار و به پنج واسطه چنانكه در روضه اطهار نوشته موسى جمال مى

اند در عصر بنى عبا  باا لشاگر بسايار باه تبرياز آماد و باه ناواحى آن رالاب و بالاد و قالاع را تصارّف گفتهامامزاده صاحب طوق مى
بر آن امامزاده رلبه و اسير نمودند ، و طوق زنجير در گردنش انداختند و مدّت هفت سال در چاهى در پاى همان نمود . بعد ، دشمنان 

گفتناد و منااره داشاته باه منااره حاجات مسجد حب  نمودند و شاهيد گردياد و در حاوالى هماين مكاان مساجدى باوده كاه مساجد حاجات ماى
هاا و اصاحاب باوده هركساى را شيب زمينى داشته در آنجاا قباور چناد تان از اماامزادهمشهور بوده و وجه تسميه اين مسجد اين بوده كه 

نمودند . البتهّ استمداد از ارواح مباركه آن بزرگواران حاجت رفته حاجت خود را طلب مىآمده بدان مكان مىحاجتى و مشكلى پيش مى
عمير و تجديد آن نمودند ، تا آثار آن بزرگوار بماناد تاا آينادگان گرديد . لهذا محترمين محلهّ راسته كوچهسعى و كوشش در توى روا مى

و اعقاب ايشان بهرمند شوند و اين امر به اطّلاع و امداد و تأييد اين حقير كثير التقصير هادايت ّ  راروى در تااريض هازار و سيصاد و 
، محمّاد علاى بان محمّاد ادياب العلمااء  السالامعلايهمهادى تمام شد . اين ورقه به دستيارى خاط كمتارين خاادم ائماه  1380هشتاد هجرى قمرى 

  4تبريزى به امر آيت ّ  العظمى حاج شيض هدايت ّ  رروى)مد ظله تعالى( در تاريض بالا )تحرير يافت( .

 تدريس

م له از اهميت خاصاى برخاوردار باوده اسات . مجاال  وى يكى از مُدرسين بنام و بزرگ حوزه علميهّ تبريز بوده و محافل درسى معظ
كارد نمود و رالب دروسى كاه تادري  ماىدر  تدري  مى 4گرديد و هر روز درسى او ـ بنا به رسم آن زمان ـ در منزلش برگذار مى

عمرش باه علات ، ... بود . محافل درسى وى در اواخر « مكاسب»و « رسائل»، « لمعه»، « مطول»، « منظومه»عبارت بود از س 
 5ضعف جسمى تعطيل گرديد .

 ذوق ادبى و شعرى

رروى در شعر و ادب يگانه روزگار بوده و در لغت سرآمد علماى شهر بود . وى بر لغاات مجماع البحارين تسالط  فقيه فرزانه آيت  ّ 
 بود .داشته و بيشتر آنها را ازبر مىكافى 

                                                 
1

 . همان . 

 
2

 . همان . 

 
3

 . همان . 

 
4

 . عرشيان خاك نشين ، خطى . 

 
5

 . 1382/  10/  18شيخ ابوالقاسم غروى ، عصر روز پنج شنبه  . مصاحبه با آيت اّللّ 

 



 16 

 باشاد . آيات  ّ ماى السالامعلياهو باه خصاوص در مادح آقاا اميار الماؤمنين  السالامعلايهمبيشتر قصايد و اشعار وى در مدح و رثااء ائماه معصاومين 
ل فصااحت و بلارات كاه اى در كمااگويد : روزى در محفلى كه علماى شاعر نجاف اشارف در آن جماع شاده بودناد ، قصايدهرروى مى

انشاء نمود كه مورد تحسين و تشاويق  السلامعليهحاوى معانى ظريف ، دقيق و لطيف بود ، در مدح وصى بحقّ نبى ، آقا اميرالمؤمنين على 
همه حاضران در جلسه قرار گرفت . سپ  اين اشعار به انتخاب شعراى حاضر در مجل  بر روى يك لاوح بزرگاى حكّااكى شاد و باه 

 1ر مسجد كوفه نصب گرديد .ديوا

 شاگردان

سااال تاادري  در حااوزه علمياّاه تبريااز ، تربياات گااروه بيشاامارى از بزرگااان و  50هاااى درسااى ايشااان در طااول باايش از محصااول حلقااه
 اند . روحانيوّن بودند كه هم اكنون در شهرهاى مختلف ايران به خدمات دينى و علمى مشغول

 گردد : شاگردانش مَيسور نبود و لذا به اسامى اندكى از شاگردان ايشان اشاره مىمتأسفانه شمارش دقيق 
اى ، ميرزا كريم ملايى ، شيض ابو القاسم رروى )فرزند معظم له( ، ميرزا محمّد حقى سرابى ، شيض حسان محادّثى شيض اسماعيل ينگجه

معظام لاه( ، ميارزا رضاا خاوش زباان مرنادى ، ميارزا حسان  سرابى ، شيض جعفر مجتهدى تبريزى )از شاگردان جلسه تفسير و اخلاق
 2دهقان ، سيدّ عباّ  ملكى طسوجى .

 فضايل اخلاقى

گوياد : معظام لاه هار شاب بعاد از سااعت ياك بيادار رروى در مورد خصوصيات و فضائل اخلاقى پدرش ماى فرزند دانشمندش آيت  ّ 
خواناد . ايشاان بعاد از اقاماه نمااز صابح مشاغول پرداخات و دعاهاا مخصاوص خاود را ماىماىشد و تا اذان صبح باه اذكاار و اوراد مى

 گرديد و اين برنامه وى تا طلوع آفتاب ادامه داشت . مى السلامعليهآقا امام سجّاد « خمسة عشر»و مناجات « زيارت عاشورا»قرائت 
 3ايى خط ، خوش برخورد با مردم ، ... بود .از خصوصيات ديگر اين عالم ربانى كرامت نف  ، تأثير كلام ، زيب

 دوستان 

اى از بزرگاان و مشااهير تبرياز ارتبااط رروى به دليل فكر پويا و خلاق ، شرافت خانوادگى ، تادينّ در ديانات باا عاده حضرت آيت  ّ 
 گردد : داشته كه به برخى اشاره مى

حااج سايدّ  حااج ميارزا احماد آقاا اهارى ، عاارف ساالك حااج علاى ساياّح ، آيات  ّ  آيات  ّ حاج شيض حسن نخودكى اصفهانى ،  آيت  ّ 
حااج ميارزا مهادى انگجاى ،  حاج ميرزا محمّد علاى انگجاى ، آيات  ّ  حاج ميرزا حسن انگجى ، آيت  ّ  محمّد هادى ميلانى ، آيت  ّ 

 4قرآن كريم . علامه سيدّ محمّد حسين قاضى طباطبايى ، مفسر بزرگ

 هاى تبليغىفعايت

رروى در زمينه تبليغات ديناى و تارويج معاارف حقاه جعفارى يكاى از اركاان مبلغاين شاهر بازرگ تبرياز باود . او در ماههااى  آيت  ّ 
هاى پدرانه و وز موعظهپرداخت . مردم تبريز هنمبارك رمضان از مبلغين فعال شهر بوده و در بالاى منبر به وعظ و ارشاد مردم مى

 اند . شد از ياد نبردهدلسوزانه وى را كه با لهجه شيرين عربى در روزهاى جمعه در جلسات تفسير ايراد مى
)خياباان شاهيد « راساته كوچاه»واقاع در يكاى از محالات قاديمى تبرياز باه ناام « رفاورى»راروى در طاول ساال در دو مساجد  آيت  ّ 

پرداخات و به اقامه نماز مى« مسجد جامع»واقع در جانب شرقى بازار « مسجد سبز»يا « جد امام جمعهمس»مطهرى كنونى( و ديگر 
 5كردند .مردم با اشتياق فراوان به وى اقتداء مى

 استخاره

ايان كتااب شاريف باود . رروى درك و فهم عميق كتاب الهى و اساتخاره معجاره آساا باه وسايله  هاى خداوند متعال به آيت  ّ از موهبت
آقاى حاج شيض هادايت راروى عالاوه بار فقاهات و »نويسد : عبد العلى كارنگ محقق نامدار آذربايجان در خصوص استخاره ايشان مى

اطالاع كامال در ادبيااات عارب ، در اسااتخاره قارآن وقااوف و اساتنباط قااوى و خاارق العاااده دارد و تاا كسااى خاود درباااره امارى بااه وى 
 6« .روايتِ ديگران را ، بى شك حمل بر سادگى و درورگويى خواهد كرد مراجعه نكند

 فرزندان

ايشان پ  از استقرار در شهر تبريز با دختر يكى از مُعتبرين شهر تبريز به نام حاج علاى آقاا قناّادى وصالت نماود و ثماره ايان ازدواج 
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 .  1/239. آثار باستانى آذربايجان ، 
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 هاى فرزندان ذكور ايشان چنين است : باشد . نامسر مىپ 3دختر و  4فرخنده ولادت 
 باشد . دكتر محمّد حسن رروى تبريزى ، از پزشكان متخصص و مجرّب بوده و هم اكنون مقيم كشور آلمان مى -1
 باشد . ـ محمّد جواد رروى تبريزى ، وى بازنشسته آموزش و پرورش بوده و ساكن شهر تبريز مى2
ش در تبريااز متولااد شااد . تحصاايلات علااوم جديااد را تااا كاالا  ششاام در  1318ابوالقاساام رااروى تبرياازى ، در سااال شاايض  ـاا آياات  ّ 3

زادگاهش فراگرفت و آنگاه به سفارش پدر در رديف طلاب علوم اسلامى قرار گرفت . وى صرف مير ، تصريف ، عوامل ، انماوذج 
ميارزا  ى اداماه تحصايل باه قام رفات و در درو  اساتادانى چاون س آيات  ّ را از محضر پادر آموخات و ساپ  بارا ، حاشيه ملا عبد ّ 

شيض محمّد على اراكى ، علامه  سيدّ حسين بروجردى ، آيت  ّ  سيدّ حسين قاضى طباطبايى ، آيت  ّ  محمّد مجاهدى تبريزى ، آيت  ّ 
ش براى تكميل  1347، حاضر گرديد و به تحصيل پرداخت . در سال  محقق داماد سيدّ محمّد حسين طباطبايى ، امام خمينى و آيت  ّ 

سايدّ محماود  سيدّ ابوالقاسام خاويى ، آيات  ّ  سيدّ محسن حكيم ، آيت  ّ  تحصيلات به عتبات عاليات مهاجرت نمود و از درو  آيت  ّ 
يل باه تادري  كتابهااى سايوطى ، جاامى ، منطاق ، معاالم ، مناد گردياد . او در كناار تحصاشيض حسين حلاّى بهاره شاهرودى ، و آيت  ّ 

مختصر ، مطول ، رسائل ، مكاساب ، خاارج فقاه و اصاول روى آورد و شااگردان فاضالى تربيات نماود . برخاى از تأليفاات وى چناين 
 است :
 . الفيهّ در منطق ،  1
 . حاشيه بر كفاية الاصول ،  2
 . حاشيه بر عروة الوثقى ،  3
 محقق داماد ،  در  فقه آيت  ّ . تقريرات  4
 محقق داماد ،  . تقريرات در  اصول آيت  ّ  5
 . تحقيقى جامع در مورد تربيت انسان از نظر مكتب ماترياليسم و مكتب اسلام ،  6
 . ماترياليسم و نقد بر ديالكتيك ،  7

 1باشد .يدِ مطرح در سطوح عاليه مىشيض ابوالقاسم رروى هم اكنون در قم اقامت داشته و از اسات آيت  ّ 

 رحلت

شاب جمعاه دار  5/9ش سااعت  1365شاهريور مااه  15ساال عمار بابركات در تااريض  89رروى پا  از  حاج شيض هدايت  ّ  آيت  ّ 
 فانى را وداع گفت و به ملكوت اعلى پيوست . 

علماى شهر تبريز تشييع گرديد و پ  از اقامه نماز ميت توسط فرزناد معظام پيكر پاكش با احترام فراوان و با حضور گسترده مردم و 
در قبرساتان  عليهاالسالامشيض ابو القاسم رروى منتقل به شهر مقدّ  قم گرديد و در جوار مرقد باصفاى حضرت فاطماه معصاومه  له آيت  ّ 

هاو الحاى الاذى لايماوت ، مرقاد عليّاّين رتبات ، »ت : نو و در مقبره خصوصى به خاك سپرده شد . رونوشت تربت مطهّارش چناين اسا
عالمِ عاملِ ربانى ، اويِ  زمانِ مُعرض از دنيا و مصداق واقعى فرمايش مولى الموحادين حضارت اميرالماؤمنين كاه در خصاال اوليااء 

راروى  آقاى حاج شيض هدايت  ّ  آيت للّ  لهم لم تستقر ارواحهم فى ابدانهم طرفة عين . حضرت فرمودند س لولا الاجال التى كتب  ّ   ّ 
در خاك پاك نجف اشارف  1276كه در سوّم فروردين سنه  سرهقد العظمى مرجع بزرگوار شيض زين العابدين تبريزى نجفى  نجل آيت  ّ 

شهريور  15ش در تاريض چشم به جهان گشود و پ  از طى مراحل علوم و فنون مختلفه و مدارج علمى و معنوى با قلب پاك و بى آلاي
  2« .شب جمعه جهان را به درود و به رحمت ايزدى پيوست 5/9ساعت  1407مطابق اوّل محرّم سنه  1365سنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احمد بن محمد بن يحيى عطارّ

 

 اشعرى قمى 
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 گردد . حاج شيخ ابوالقاسم غروى تدئين يافته كه بدين وسيله از خدمتش سپاسگذارى مى هاى بى شائبه فرزند گراميش آيت اّللّ . اين شرح حال با كمك
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 اشاره 

ابيات عصامت و هااى ديان و فرهناگ نااب و اصايل اهالقم، از ديرباز و در گستره اعصار، همواره پيوند ژرف و ناگسستنى، با آماوزه
هاى آرازين هجرى، صدها، محدّث، فقيه و دانشور فرزانه را در خود پرورش داده اى كه در سدهداشته و داردس به گونه السلامعليهمرت طها
 است.

هاى بلندى در راه گساترش هاى افتخار آفرين حديثى شيعه كه در عصر خود گامشود تا با يكى ديگر از چهرهدر اين نوشتار، تلاش مى
 برداشته است، آشنا شويم. حقايق دين

 نام، لقب و كنيه

هاى بنام و در خانه مردى از سلسله راويان شيعىس يعنى محمد بن يحيى اشعرى قماى، در اوائل سده چهارم هجرى، در يكى از خانواده
، و لقب او عطّار است و گوياا ها آمده، كنيه احمد ابوعلىنامهكودكى قدم بر جهان خاكى نهاد كه احمد ناميده شد. آن گونه كه در زندگى

اين لقب را از پدرش به ميراث برده است. از آنجا كه وى در خاندان رفيع اشعرى و در قم، ولادت يافات باه اشاعرى قماى نياز اشاتهار 
 1دارد.

 احمد دوران كودكى، نوجوانى و جوانى را نزد پدر بزرگوارش، كه يكى از مشهورترين دانشوران حوزه حديث شيعى بود، سپرى كرد
بيات هااى نقال حاديث اهالو استعدادهاى درونى او در مكتب پدر، شكوفا شد. از همان زمان آرازين زندگى، گوش جان احمد باا زمزماه

هااى ديناى در ژرفااى داد، آشنا شد و ان  گرفت. با مارور زماان، آماوزه، كه پدرش براى دانش طلبان و حديث جويان، ارائه مىالسلامعليهم
اوى بزرگ جاى گرفت و او با فرهنگ انسان ساز تشيعّ راستين آشنا گردياد. وى تصاميم گرفات ايان راه مقاد  را ضمير و جان اين ر

ترين محدّثان تاريض شيعه قرار گرفت. تااريض ولادت ايان ساتاره پرفاروغ، بپويد و سرانجام به مقامى رسيد كه در شمار يكى از برجسته
توان حد  زد كه ق.( است مى 306)متوفاى  2نجا كه يكى از استادان او احمد ابن ادري  قمىاى از ابهام قرار داردس ولى از آدر هاله

 3او در اوائل سده چهارم قمرى به دنيا آمده است.

                                                 
1

؛ قاموس الرجاال، 57المأة الرابعه، ص ؛ طبقات اعلام الشيعه فى162، ص 1ال، ج ؛ مجمع الرج35؛ نقدالرجال، تفرشى، ص 36، ش 444؛ رجال، شيخ طوسى، ص 59. رجال، نجاشى، چاپ جامعه مدرسين قم، ص 

 و چند منبع ديگر. 189الرجال، ص ، چ جامعه مدرسين؛ الجامع فى656، ص 1ج 

 
2

 در قيد حيات بوده است. 356. وى در سال 

 
3

 .59و رجال، نجاشى، ص  444. ر.ك: رجال، شيج طوسى، ص 
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 استادان حديث

فت اخبار امامان شيعه را كه در سينه پاك عالمان و دانشمندان بزرگ قم، قارار داشات، از آناان بشانود تاا در احمد بن يحيى، تصميم گر
گروه راويان مكتب شيعى قرار گيرد. به همين علت بود كه وى همت گماشت و در محضر استادان حوزه حديث و فقه حضور يافات و 

 خى از استادان وى بدين شرح است:هاى جوشان دانش، كسب فيض نمود. نام براز آن چشمه

 . محمد بن يحيى اشعرى قمى1

وى پدر احمد و اوّلين استاد حديث اوست. نام اين استاد فرهيخته حديث ـ كاه يكاى از اساتادان معاروف كليناى اسات ـ در سراسار كتااب 
 1سب نموده است.درخشد و فرزندش، بيشترين فيض را از محضر پدرش كهاى مكتوب شيعى، مىكافى و ساير ميراث

 2. عبدالله بن جعفر حميرى2

ناماه نويساان، ياك صادا، باه ساتايش او دان حاديث و فقاه در حاوزه قام باود كاه تماام زنادگىتارين اساتااين محدّث بزرگوار نيز از بلندپاياه
 3اند.پرداخته و به وجاهت و والايى اين انسان بزرگ اشاره كرده

 4. سعد بن عبدالله اشعرى3

گان و نخبگان حوزه روايتى شيعه قرار دارد كاه جايگااه ست. سعد بن عبدالله نيز در گروه برجستهاو سومين استاد اين دانشور فرزانه ا
 اش نگاشته است:نگاران پذيرفته شده است. عظمت اين محدّث به قدرى است كه علامه حلىّ دربارهو منزلت او در نزد تمام ترجمه

است كه در روزگار خود به عنوان استاد بزرگ مورد احترام همه بوده است.السلاميهمعلاو يكى از سلسله جنبانان حوزه گسترش روايات معصومان 
5 

 6. احمد ابن ادريس اشعرى قمى4

از استادان صاحب ناام  احمد بن ادري  نيز همانند همتايان خويش از سابقه درخشانى برخوردار است. در بزرگى او همين ب  كه يكى

بردناد كاه يكاى از ، يعنى كلينى است. وى در قم حوزه تدري  داشت و جماع زياادى از محضارش بهاره ماىمؤلفّ كتاب ارزشمند 

 آنان احمد بن محمد بن يحيى قمى است.

 . احمد بن حسين بن سعيد5

 7. احمد بن بشر برقى6

 شاگردان

احمد بن محمد بن يحيى، در اثر تلاش در فراگيرى روايات پيشوايان معصوم شيعه، به جايگااهى رسايد كاه در ردياف اساتادان مبارّز و 
زلال  صاحب نام اين فن قرار گرفت. به همين دليل گروهى از فرزانگان و جويندگان دانش حديث در نزدش حاضر و از اين سرچشمه

 ها بردند. نام اين عده از شاگردان احمد چنين است:مواج بهره

 . محمد بن على بن بابويه )شيخ صدوق(1

هااى گونااگون خاود، بارهاا از اساتادش، تارين شااگردان مكتاب احماد بان محماد بان يحياى اسات كاه در كتاابترديد يكى از برجستهاو بى
 8كند.حديث نقل مى

 9. احمد بن على بن نوح سيرافى2

ىس يعنى نجاشى است، يكى از شاگردان احمد بن بن يحيى است. نجاشى اين مرد بزرگ كه از استادان مشهور رجال شنا  بزرگ شيع

                                                                                                                                                                     

 
1

 .5، حديث 37، چ كتابفروشى اسلامى؛ امالى، شيخ صدوق، ص 122، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج 71، ص 1؛ جامع الروات، ج 57المأة الرابعه، ص . اعلام طبقات الشيعه فى

 
2

 .59. رجال، نجاشى، ص 

 
3

 .56، ص 4. ر.ك: ستارگان حرم، ج 

 
4

 .444. رجال، شيخ طوسى، ص 

 
5

 .78الاقوال، ص . خلاصه

 
6

 .327، ص 2. معجم الرجال، ج 

 
7

 .52، ص 1قيح المقال، ج ؛ تن162، ص 1؛ مجمع الرجال، ج 327. همان، ص 

 
8

 .57المأة الرابعة، ص ، ترجمه مرحوم غفارى؛ طبقات اعلام الشيعه فى88، ص 1؛ عيون اخبارالرضا، ج 5، ح 37، ص 9 . امالى، شيخ صدوق، مجلس

 
9

 .189الرجال، ص ؛ طبقات اعلام الشيعه والجامع فى58. رجال، نجاشى، ص 
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 نگارد:اش، پيرامون استادش مىنامهدر زندگى
اى كرد از احكام و استتوارى نيرومنتدى برختوردار بتود. او چهترهكرد. او در حوزه حديث، مورد اعتماد و آنچه را نقل مىاحمد بن على بن نوح، در شهر بصره زندگى مى

مناد شاده و ساود باردم. آن بزرگاوار باا و استاد و شيض ما بود و از كسانى است كه از داناش فاراوان او بسايار بهاره السلامعليهمبيت شناس، بصير و آشنا به روايات اهله، دينفقي

هاى فراوانى نيز تأليف نمود.ها كتابها و برجستگىتمام اين خصلت
1 

 2. حسين بن عبيدالله غضائرى3

اش ابوعبادالله نويسد: كنياههاى استادش مىحسين از شاگردان احمد بن محمد بن يحيى و استاد ديگر نجاشى است كه در تبيين برجستگى
 3ق. مرغ جانش به جهان ملكوت پركشيد. 411ف كرد و در سال هايى تأليبود، استاد ماست ـ رحمت خداوند بر او باد ـ او كتاب

 شيض طوسى كه يكى ديگر از دانش آموختگان محضر ابن رضائرى است در منزلت او چنين نگاشته است:
شديم و او ه در  او حاضر مىترديد يكى از راوى شناسان بزرگ است. ما در حوز... اخبار فراوانى را از استادان حديث شنيده و بى

 4به ما اجازه روايت داد.

 5. محمد بن على بن شاذان قزوينى4

 كند.استادش نقل مى او از استادان نجاشى است كه در كتاب گراسنگ خويش، مطالب فراوانى را از

 6. احمد بن محمد بن محمد عياّش5

، نشانى از ولايات مادارى و بااور ژرف او او از گروه راويان و استادان حديث شيعى است كه كتاب 

 گويد: اش مىدرباره است. نجاشى السلامعليهمبه شأن و منزلت امامان معصوم 
هتاى دّ و پتدرش از چهترهاحمد بن محمد بن محمد بن عيّاش معروف به ابوعبدالله جوهرى از استادان حديث اخبار فراوانى را شنيد؛ ولى در آخر عمر دچار لغزش شتد. جت

 معروف بغداد بودند و او پيشواى قبيله آل حمّاد بود.
ام. او با مان و پادرم دوسات باود و از كساانى باود كاه در داناش ادب، شدم و او را ديدهضر مىافزايد: من نزد او حانجاشى در ادامه مى

 7سرود و خطش بسيار نيكو بود.جايگاه رفيعى داشت. وى نيكو شعر مى

 8. هارون بن موسى تلعبُكرى6

ق. او را ملاقاات  356ث بلند مرتبه يكى از شاگردان و داناش آموختگاان محضار احماد بان محماد بان يحياى اسات كاه در ساال اين محدّ 
 نويسد: كرده و از او اجازه روايت دريافت نموده است. نجاشى، رجال شنا  برجسته، مى

شتد. فت. وى از چنان پايگاه بلندى برخوردار بود كه هيچ گونه عيبى بتر او وارد نمتىرهاى موجّه به شمار مىهارون بن موسى، در ميان دانشوران شيعى، يكى از چهره

گفت.شدم و با فرزندش ابوجعفر دوست بودم. هارون بن موسى شاگردان زيادى داشت كه در خانه خود براى آنان درس مىمن در خانه او حاضر مى
9 

يد: كنيه آن بزرگاوار ابومحماد و بسايار جليال القادر و بازرگ منزلات باود. او در داناش حاديث مهاارت گوشيض طوسى در اين راستا مى
ق. دياده از جهاان  385نمود و در سال هاى روايى را روايت مىهمتا بود. وى تمام اصول و كتابزيادى داشت و در روزگار خود بى

 10فروبست.

 جايگاه

شودس اما براى اينكاه باا سايماى پرفاروغ او باه صاورت استادان و شاگردان احمد بن محمد، جايگاه بلند اين راوى نمودار مى با دقتّ در
 بپردازيم.تر آشنا شويم، به جايگاه بلند او در سخنان بزرگان مىشفاف

                                                 
1

 .19الاقوال، ص لاصه، چ داورى قم؛ خ63. رجال، نجاشى، ص 

 
2

 .444. رجال، شيخ طوسى، ص 

 
3

 .51. رجال، نجاشى، ص 

 
4

 .52، ش 47. رجال، شيخ طوسى، ص 

 
5

 .156، ص 3و تنقيح المقال، ج  57المأة الرابعة، ص . طبقات اعلام الشيعه فى

 
6

 .57. طبقات اعلام الشيعه، ص 

 
7

 .63. رجال، نجاشى، ص 

 
8

 .444؛ رجال، شيخ طوسى، ص 95، ص 4. موسوعة الفقهاء، ج 

 
9

 .308. رجال، نجاشى، ص 

 
10

 .516. رجال، شيخ طوسى، ص 
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نامته نويستان بزرگتى چتونا نجاشتى و يتا شتيخ طوستى در يتن استت كته زنتدگىديدگاه گروهى از عالمان شيعى، پيرامون وجاهت اين رواى، چندان مثبت نيستت. دليلشتان ا
اند. از اين گروه اندك كه بگذريم، ساير پژوهشگران حوزه فقه، حديث و ترجمه، از ديرباز به او بته ديتده احتترام نگريستته و بهره نجسته« ثقه»آثارشان از او به عنوان 

نامه نويستان درجته اوّل استلام استت، تمتام روايتاتى را علامّه حلّى كه در حوزه فقه و ترجمه رجال شيعى، از فقيهان و زندگى اند.به منزلت والا و كرامت او اعتراف كرده
استت كته ايتن كند. ايتن بتدان ستبب كه احمد بن محمد بن يحيى در سند آنها قرار دارد ـ اگر ساير اشخاصى كه در سند قرار دارند موجّه باشند ـ را صحيح و معتبر تلقّى مى

 داند. بزرگوار، احمد را از گروه راويان موجّه شيعى، مى
اى رود، در يكاى از آثاارش، باه گوناهالادين، معاروف باه شاهيد ثاانى كاه او نياز از بزرگتارين دانشاوران جهاان اسالام باه شامار ماىزين

 1نمايد.روشن، احمد را در رديف گروه روايتگران موجّه و مورد اعتماد قلمداد مى

 جالب است به سخن بلند شيض بهاءالدين عاملى، توجّه شود:
دانشتمندان گردد و از منظر ديگتر همته شود و اخبار زيادى از او نقل مىاى مىنگريم، از ديرباز به بزرگانى چونا احمد بن محمد بن يحيى، توجّه و يژهما هنگامى كه مى

دانند، ترديد نمودن در وجاهت و والايى چنين شخصى دور از انتظار است!روزگاران اخير، روايات او را صحيح مى
2 

گوياد: خادا رحماتش كنادآ رضاوان و خشانودى كناد، ماىوقتى شيض صدوق در جاى جاى آثار خود، هرجاا از ايان اساتاد، حاديث نقال ماى
 3هايى است از موقعيتّ والاى اين محدّث بزرگوار.ها نشانهند براو بادآ اينخداو

 عصر محدّث

كارد كاه بخشاى از زماان ريبات صاغراى حضارت ولاى عصار احمد بن محمد بن يحيى در نيمه اوّل سده چهارم و اواسط آن زندگى مى
هاى روايتى و فقه شيعه كه احماد باا آناان پيوناد و ارتبااط ترين چهرهست. در اين سده، از آراز تا انجامش، برجستهرا درك كرده االسلامعليه

 داشته عبارتند از:

)متوفاى ق.(س  329يا  328)متوفاى  ق. در قيد حيات بودهس محمد  307كه تا سال  

س ق.(س  368)متوفاى  ق.(س  306)متوفاى سال  .(س ق 327

 ها دانشور ديگر.ق.( و ده 381)متوفاى  

 گرايش حديثى

شااايد بتااوان گاارايش روايتااى و هاااى روايااى از اياان راوى قمااى بااه دساات مااا رساايده، پاا  از بررسااى اخبااارى كااه در جاااى جاااى كتاااب
 ها بر تبيين امورى استوار است كه عبارتند از:هاى اين محدّث را به دست آورد. گرايش بيشتر اين حديثديدگاه

اناد. بياان السالامعلايهمبديل پيشوايان مكتاب شايعه ـ كاه اماماان معصاوم هاى ارزشمند انسانى و شناساندن جايگاه بىبنيادهادى اخلاقى، خصلت
 ها.ها و فداكارىها، اخلاصهاى راستين، چون: پاكىهاى آن سمبلها و منقبتضيلتف

هاااى آن زد نمايااد كااه در پرتااو شااناخت اساالام ناااب و رفتااار منطبااق بااا رهنمااونخواسااته بااه مساالمانان و تمااام دياان باااوران گااوشوى مااى
 م خواهد خورد.بزرگواران و پويش راه آنان است كه سعادت و نيك فرجامى براى انسان رق

 سرانجام

 اگرچه از اين محدّث گرانمايه اخبار فراوانى به يادگار ماندهس اما تأليف و اثرى از او به دست ما نرسيده است.
اى از ابهام قرار داردس ولى از آنجاا كاه كنياه ايان بزرگاوار، اباو علاى ضمناً اينكه آيا او داراى فرزند و يا فرزندانى بوده يا نه، در هاله

 ست شايد بتوان گفت او داراى فرزندى به نام على بوده است، كه البته از سرنوشت او نيز اطّلاع چندانى در دست نيست.ا
ق. در قياد  356اينكه احمد در چه سالى ديده از جهاان فروبسات نياز ناامعلوم اساتس ولاى از ايان نكتاه نباياد رفلات كارد كاه او در ساال 

يمه دوم سده چهارم قمرى عمرش به پايان رسايده اسات. اينكاه او در كجاا باه خااك ساپرده شاده، بااز حيات بوده است. پ  طبعاً او در ن
 در قم رخ در نقاب خاك كشيده باشد. عليهاالسلامبيت ها محدّث، در كنار مرقد كريمه اهلمبهم است و دور نيست كه او هم بسان ده

 گزيده روايات

 پردازيم.احمد بن محمد بن يحيى عطار قمى روايت شده مىدر پايان به برخى از روايات كه از طريق 

 السلامعليهمهاى امامان معصوم نام

داخال شادم، در جلاوى آن  عليهاالسالامفرمود: روزى جاابر بان عبادالله انصاارى باه مان گفات: وقتاى بار حضارت فاطماه  السالامعليهامام محمدباقر 
در آن نوشاته شاده باود. مان آناان را  وسالمآلاهوعلياهاللهصالىنشاينان حضارت رساول اكارم هااى اوصايا و جاحضرت لوحى را مشاهده كاردم كاه ناام

 4شمردم، دوازده نفر بودند كه آخرين آنها قائم آل محمد)عجّ( بود. سه نفر از آنان نامشان محمد و چهار نفر، نامشان على بود.

 دوازده امام

كند كه فرمود: امامان بعد از من دوازده نفرند. يا علىآ تو اوّل آنان هستى و نقل مى وسلمآلهوعليهاللهصلىاز حضرت رسول ّ   السلامعليهيرمؤمنان ام

                                                 
1

 .95، ص 1؛ تنقيح المقال، ج 327، ص 2. معجم رجال الحديث، ج 

 
2

 .95، ص 1. تنقيح المقال، ج 

 
3

 .95، ص 4. ر.ك: موسوعة طبقات الفقهاء، ج 

 
4

 .88، ص 1. عيون اخبارالرضاع، ترجمه غفارى، ج 
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 1آخرين آنان قائم آل محمد)عجّ( است كه خداوند تبارك و تعالى به دستان او شرق و ررب جهان را فتح خواهد فرمود.

 عليهاالسلامقبر حضرت زهرا 

در كجاسات؟ حضارت فرماود:  عليهاالسالامپرسيدم: قبر حضرت فاطمه السلامعليهكند كه: از حضرت امام رضا احمد با واسطه از بزنطى نقل مى
را توساعه داد، قبار  وسالمآلاهوعلياهاللهلىصااميه، مسجد پياامبر اش به خاك سپرده شدس ولى در زمانى كه حكومت بنىدر خانه عليهاالسالامحضرت فاطمه 
 2در ميان مسجد واقع شد. عليهاالسلامحضرت فاطمه 

 السلامعليهثواب زيارت حضرت رضا 

او را خواهد فرمود: هرك  قبر پدرم را در شهر طو  در خراسان زيارت كند، خداوند تمام گناهان گذشته و آينده  السلامعليهامام محمدتقى 
منبارى نهااده شاود رو باروى منبار حضارت رساول اكارم السالامعلياهبخشيد و هنگامى كه روز قيامت برپا شاود، باراى زائار حضارت رضاا 

 3تا هنگامى كه خداوند به حساب همه مردم برسد. وسلمآلهوعليهاللهصلى

 چگونگى نزول قرآن

عرض كرد: به من بگوييد معناى اين آيه قرآن چيست؟ ماه رمضان، ماهى است كه قرآن در آن نازل  السلامعليهشخصى به حضرت صادق 
 نازل گزديدآوسلمآلهوعليهاللهصلىسال بر حضرت رسول اكرم  23شد، در حالى كه قرآن در مدت 

ساال  23ر ناازل شاد و ساپ  در مادّت حضرت در پاسض فرمود: قرآن دو نزول داردس يك بار همه آن در ماه رمضان و بر بيت المعمو
 4نازل گرديد. وسلمآلهوعليهاللهصلىاز بيت المعمور بر قلب مبارك پيامبر اسلام 

 استفاده از عطر

ز، امكان ندارد يك روز فرمود: سزاوار نيست كه انسان مسلمان در هر روز از عِطر، استفاده نكند. اگر برايش هر رو السلامعليهامام رضا 
در ميان به خود عطر بزند. اگر برايش مقدور نبود، در هر روز جمعه از عطر استفاده كند و خود را با آن خاوش باو ساازد و كوشاش 

 5كند اين عمل را ترك نكند.

 هاى دهگانهخصلت

و تعالى پيامبر بزرگاوارش را باا اخالاق نيكاو توصايف فرماود. شاما )مسالمانان( خاود را فرمود: خداوند تبارك  السالامعليهامام جعفر صادق 
 آزمايش كنيد و بسنجيدآ اگر آن صفات برجسته در شما بود، خداوند را سپا  گوييد و از او به خواهيد آنها را براى شما زياد گرداندآ

 ها را چنين بيان فرمود:آنگاه حضرت آن خصلت
بايى در زندگى، شكر خداوند متعال، فروتنى، خوش خُلق باودن، ساخاوت و بخشاندگى، ريارت، شاجاعت و ماروّت و يقين، قناعت، شكي

 6مردانگى.

 دوام و زوال ايمان

يماان و باورهااى ديناى ماؤمن را پرسايد: چاه عااملى، ا السالامعلياهفرمايد: شخصاى از حضارت اميرمؤمناان علاى مى السالامعليهامام حسن مجتبى 
 سازد؟ ماندگار مى

 انگيزآحضرت فرمود: ورع و دورى از گناهان، حتى از موارد شبه
 7سازد؟ حضرت فرمود: حرص و آزآآن شخص دوباره پرسيد: چه چيزى ايمان انسان را نابود مى

 احترام به ميهمان

دستور داد مقدارى تحفاه و توشاه راه باه  السالامعليهشدند. هنگامى كه خواستند بروند، امام  السلامعليه، ميهمان امام صادق گروهى از قبيله جُهينه
آنان دادند. سپ  حضرت رو كرد به خادمان و اطرافيان و فرمود: شما كنار برويد و آنان را براى رفتن كمك نكنيدآ ميهمانان حضرت 

و آماده رفتن شدند، به آن بزرگوار عرض كردند: اى فرزند پيامبرآ  شما از ما خوب پذيرايى كردياد و باه ماا كه بارهاى خود را بستند 
فرماود: ماا خانادانى  السالامعلياهتوشه راه و هديه داديدس ولى چرا به خادمان خويش فرمودياد كاه ماا را باراى رفاتن كماك نكنناد؟ اماام صاادق 

                                                 
1

 .125، ص . همان

 
2

 .536، ص 2. همان، ج 

 
3

 .640. همان، ص 

 
4

 .60. امالى، شيخ صدوق، ص 

 
5

 .570، ص 2. عيون الاخبار، ج 

 
6

 .184، ص 39. امالى، شيخ صدوق، مجلس 

 
7

 .11، ح 48، مجلس 238. همان، ص 

 



 23 

 )كنايه از اينكه دوست داريم ميهمان در خانه ما بماند(. 1كنيمآمك نمىهستيم كه ميهمان خود را براى رفتن ك
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 حبيب ّ  سلمانى آرانى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زادگاه 

فرزناد باه دنياا  7و همسارش صاغرى خاانم،  2سارخ كاارگر شَاعربافدر محله قديمى سلطان ميراحمد شهر كاشان و در خانه عبا  گال

نخستِ تولاد درگذشاتند. ايان زن و مارد كاه باه سابب عادم برخاوردارى از نعمات فرزناد، رمگاين و ناا امياد  آمدند كه در همان روزهاى
با خدا عهد بسته، ناذر كردناد كاه  السلامعليهبودند، به قصد زيارت و گرفتن حاجت، به مشهد مقدّ  مشرّف شدند و در كنار مرقد امام رضا 

 بگذارند.« رضا»و زنده بماند،  نام او را  چنانچه خداوند پسرى به آنان عطا كند و سالم

                                                 
1

 بيتٍ لانعُينُ اضيافنا على الرحلةِ مِن عندنا..  ... اناّ اهل9، ح 81، مجلس 437. همان، ص 

 
2

 بافت.اى، نخى و... را مىهاى قديمى پنبهباف و در اصطلاح، كسى است كه انواع   و اقسام پارچه. پارچه
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ش. هشتمين فرزند اين خانواده متدين و فقير، پسرى به دنياا آماد و ماناد.  1311خرداد سال  28يك سال از عهد و نذر آنان گذشت. در 
 دك نورسيده كوشيدند. نهادند و با خوشحالى فراوان در تربيت كو« رلامرضا»پدر و مادر به نذر و عهد خود عمل كرده، نام او را 

سالگى به دبستان دولتى رفت و از آنجا كه استعداد خوبى داشت، مقاطع ابتدايى را يكاى پا  از ديگارى باا موفقيات باه  6رلامرضا در 
 پايان رساند.
، عالم مبارز و انقلابى و مخاالف اساتعمار انگلاي ، از ساوى نيروهااى مهااجم انگليساى و 1زادهّ  شيض محمد خالصىها آيهدر اين سال

هااى مختلاف در وى باه مناسابت 2روسى، از عراق به ايران و به كاشان تبعيد شده، تحت نظر و مراقبت شديد شهربانى ايان شاهر باود.

و ضمن بيان مواعظ و سخنان مفيد، از رژيم دست نشانده پهلوى كه عامل انگلاي  باود، باه شادّت  رفتمساجد و تكاياى كاشان منبر مى
داد. وى كااه شاد و باه ساخنانش گااوش فارا ماىزاده حاضار مااىكارد. رلامرضاااى نوجاوان در مجاال  ساخنرانى آقاااى خالصاىانتقااد ماى

ه بود، علاقه شديدى به او پيدا كرد و مريد او شاد و ديارى نپايياد سخت، تحت تأثير گفتار و رفتار اين عالم و روحانى مبارز قرار گرفت
كه اين ارادت و علاقه، باعث روى آوردن وى به تحصيل علوم دينى گردياد. گلسارخى، ايان علاقمنادى و ارادتاش باه آقااى خالصاى را 

 كند:هايش چنين توصيف مىدر دستنوشته
زاده به كاشان تبعيد شد. با شنيدن بيانتات پرشتور او دبستتان اّللّ خالصىو تازه به كلاس ششم ابتدايى رفته كه مرحوم آيهاى فقير، و يازده ساله بودم من كارگر زاده»... 

چتون در هاى پرسوز او بتودم. از آن روزهتا مبتارزه بتا ظلتم و زور در جتانم ريشته دوانيتد. قتبلاد از آخونتدزده شتده بتودم را كنار گزارده طلبه شدم و هر شب پاى سخنرانى
اّللّ بتود و متراد بيشتتر متردم هتا آيتهرفت و نه منبر و نه حوزه درسى داشت و بته قتول بعضتىنه مسجد مى«. اّللّ اهل»نشين و به قول مردم همسايگى ما عالمى بود گوشه
كترد. زن جتوان ل جنگ بين الملل دوم و گرانتى غوغتا متىش. بود و اوّ  1322كنم سال كرد كه شوهرى معتاد داشت. فكر مىنوا زندگى مىشهر! در كنارخانه او، زنى بى

حتالى كته ارث او را  از فرط گرسنگى در حالى كه چند بچه كوچك داشت چون توان تأمين فرزندان خود را نداشتت، خودكشتى كترد! طتولى نكشتيد آقتاى كتذايى هتم مُترد، در
د من از اين گونه آخوند خوشگفتند به آلاف و الوف سر مى فروشتى، داد ستخن انصافى و گرانزاده به كاشان آمد و عليه ظلم و زور و بىآمد. وقتى خالصىم نمىزند. طبعا

«.كردند، من مريد او شدم...داد و محرومان گردش جمع شده بودند و ثروتمندان عليه او توطئه مىمى
3 

 تحصيلات و استادان 

گلسرخى نوجوان در ابتدا براى فراگيرى مقدمات درو  حوزوى در مسجد گذربابا ولىِ كاشان، نزد امام جماعت آن مسجد ـ كه در آن 
لكريم ّ  صابورى پا  از وفاات حااج شايض عباداق.( بود ـ باه تحصايل پرداخات. آياه 1424ّ  حاج شيض جعفر صبورى قمى )زمان آيه
ق.( بااه كاشااان اعاازام شااده، اماماات  1373ّ  ساايد صاادرالدّين صاادر )ق.( از سااوى مراجااع عاليقاادر قاام، از جملااه آيااه 1355حااائرى )

هااى درساى راياج را دار گردياده باود و متاون و كتااباى از طلاب تازه وارد و جاوان را عهادهجماعت مسجد ياد شده و سرپرستى عدّه
هااى آقااى گلسارخى در آن اىد. گلسرخى ارلاب كتاب و متاون درساى ساطح را نازد ايشاان خواناد. از هام دورهكربراى آنان تدري  مى

ها عالمان بزرگوارى چون آقايان: حاج شيض محمّدعلى حليمى، حاج شيض حسين راستى، حاج شايض علاى اصاغر مسالمى، حااج سايدّ سال
خراساانى بودناد كاه در اياام تحصايل باراى در  و مباحثاه در آن مساجد  محمّد تسلطّى، حاج شايض محماود صالاحى و حااج سايدّ اساد ّ 

 شدند.حاضر مى
ش. در كاشان به تحصيل پرداخت و پ  از آن براى ادامه تحصيل به قام رفات. وى چناد ساال در  1330الاسلام گلسرخى تا سال حجه

  دوره ساطح عاالى حاوزه را نازد اساتادان معاروف، مدرسه حجّتيه با آقايان: حليمى كاشانى و مسعودى خميناى هام حجاره باود و درو
 ق.( و... تحصيل نمود. 1380ق.(، ميرزا محمد مجاهدى تبريزى ) 1418چون آيات: سيدّ محمّدباقر سلطانى طباطبايى )

ق.(،  1380وى پا  از اتماام دوره ساطح و باراى تكمياال تحصايل، در درو  خاارج فقاه و اصاول آيااات: حااج آقاا حساين بروجااردى )
ق.( و... و تفسااير اسااتاد علامّااه محمّدحسااين  1409فااانى اصاافهانى )ق.(، ساايدّ علااى 1409ق.(، امااام خمينااى ) 1388ق داماااد )محقاّا

هاى علمى فراوانى كسب كرد. وى از برخى استادان ياد شده، اجازه روايى و از همه آناان ق.( حاضر شد و سرمايه 1402طباطبايى )
 تصرّف در امور حسبيه نيز اجازه دريافت نموده است. اى ديگر از استادانش براىو عده

 هاويژگى
هااى اخلاقاى و اجتمااعى وى آشانا باوده، اى باا آقااى گلسارخى ارتبااط داشاته و باا ويژگاىنويسنده اين سطور ضمن اينكه خاود تاا انادازه
هاا باا وى معاشار ان بزرگوار او ـ كه سالها را از زبان ديگر دوستان، آشنايان و همكارتلاش نموده است تا اين خصوصيات و ويژگى

 اند ـ نيز بيان نمايد. هاى تبليغى وى را شاهد و ناظر بودهو مصاحب بوده و از نزديك، دوران مبارزاتى و مجاهدت
هااى پسانديده، چاون: مباارزه، مقاومات، شاجاعت، صاراحت، خادمت، مسااعدت و... را اى از صفات و خصلتآقاى گلسرخى مجموعه

هاا ها علات امتيااز وى و محباوب باودنش در باين دوساتان و ربطاه برخاى از آشانايان باود. برخاى از ايان ويژگاىود و اين ويژگىدارا ب
 عبارتند از: 

 شيفته شهيد نوّاب 

در وى به  گرىزاده قرار گرفته و زمينه ظلم ستيزى و انقلابىّ  خالصىآقاى گلسرخى كه قبل از طلبگى، تحت تأثير افكار انقلابى آيه

                                                 
1

هاى انگليسى و ق. در شهر كاظمين متولد شد. وى پس از تحصيلات سطوح و عالى حوزه و كسب علوم جديد و آشنايى با زبان 1308دى خالصى در سال اّللّ شيخ محمد مهزاده، فرزند آيهاّللّ شيخ محمد خالصى. آيه

داشت در نبرد شركت كرد و مصدوم گرديد.... وى پس از پدر، فعاليتش را  دهفرانسوى، در كنار پدر براى مبارزه عليه انگليس ـ كه به سرزمين عراق تجاوز نموده بود ـ به گروه مجاهدين، كه رهبرى آن را پدرش به عه

ر هاى مختلف ايران به سها و تبعيدگاهش. در زندان 1328ش. وارد كرمانشاه گرديد و تا سال  1301ها مجبور به تبعيد شد. او نخست در سال هاى انگليس در عراق ادامه داد و سرانجام از سوى انگليسىعليه سياست

 (.116ش، ص  1372برد... )ر.ك: مقاله آفتاب پنهان، كيهان فرهنگى، مرداد 

 
2

، ص 100ش، ش  72ق. و در كاظمين مدفون است. وى در زمان دو سال تبعيدش به كاشان، منشأ تحوّلات چشمگير و اصلاحات مفيدى گرديد )كيهان فرهنگى، مرداد  1383زاده متوفاى مد خالصىاّللّ شيخ مح. آيه

 ، مقاله آفتاب پنهان(.121ـ  116

 
3

 گلسرخى. و... دو نامه تاريخى منتشر نشده از آقاى 163، ص 5. تاريخ و فرهنگ معاصر، ش 
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وجود آمده بود، در نوجوانى نيز پ  از آشنايى با مرام و افكار انقلابى شاهيد ناوّاب صافوى، ايان صافات در وى تشاديد شاد. زماانى كاه 
هاى شهيد نوّاب و ياران او در مدرسه فيضيه، اين روحيه در او تقويت گرديد و وى براى ادامه تحصيل به قم رفت، با شنيدن سخنرانى

 ا با نوّاب و گروه و ياران او ارتباط پيدا كند.سبب شد ت
دساتگير و پا  از محكوميات از ساوى رژيام، در  1ها پ  از يك ساخنرانى انقلاباى در يكاى از شاهرهاى شامال كشاورنوّاب در آن سال

شااهيد نااوّاب در ابتااداى اياان ملاقااات و دياادار الاساالام گلساارخى در اياان وضااعيت بااه ملاقاااتش رفاات. زناادان قصاار زناادانى گرديااد. حجااه
هاايش چناين خصوصى جملاتى نقل كرد كه براى آقاى گلسرخى بسيار جالب بود. آقاى گلسرخى ايان جمالات را در خااطرات و نوشاته

 آورده است:
شود. زندان عمر هم پايان اى عمر... زندان من تمام مىههاى سال و سالچه زود گذر است دقايق ساعات و چه زودگذر است ساعات روز و چه زود گذر است هفته»... 
 « دانيم خدا از ما راضى است يا نه...پذيرد. امّا نمىمى

 آقاى گلسرخى بعد از اين ملاقات و بازگشت به قم در جرگه مريدان و ياران نوّاب در آمد و به صف فداييان اسلام پيوست. 
لسات خصوصىِ فداييان اسلام، آقااى گلسارخى نياز در آن جلساات شاركت كارد و باه طاور پ  از آزاد شدن نوّاب از زندان و تشكيل ج

 هاى محوّله سربلند بيرون آمد. رسمى در شمار ياران فعاّل قرار گرفت و در انجام مسؤوليت
ها باه جارم بود و سالزمانى كه فداييان اسلام، تحت تعقيب عوامل مزدور رژيم شاهنشاهى قرار گرفتند، او نيز تحت تعقيب و متوارى 

عضويت در اين گروه، مشقاّت فراوانى را تحمل كرد. آخرين فعاليت او پ  از شهادت نوّاب، تعيين محل قبر و نصب سانگ بار روى 
 آن بود.

 آقاى فتح اّللّ عرب زاده نقل كرد كها»... 
كه نام و ياد نوّاب زنده بماند. اوّلين كار اين بود كه چون قبر شهيد نوّاب معلاوم نباود، از  اى بريزيمآقاى گلسرخى پ  از شهادت نوّاب به من گفت: بايد كارى كنيم و برنامه

ازه دانيد قبر نوّاب كجاست؟ گفتم: آرى، زمانى كه مسگرآباد )قبرستان قديمى تهران( را خراب كردند برخى بارادران ايماانى و مخلاص اساكلت و جنامن سؤال كرد، شما مى
و ناوّاب را ، ذوالقدر و چند نفر ديگر را به صورت مخفى به قم آورده و در قبرستان وادى السّلام دفن كردند. مرحوم واحدى و ذوالقدر را در يك قبر شهيدان نوّاب، واحدى

نصاب « سايدّ مجتباى ميرلاوحى» ساانتى متار كاه روى آن نوشاته باود: 30×  25اى كم قرار دادند و بر روى قبر سنگى سفيد شيرى رنگ در ابعاد در قبر جداگانه با فاصله
كه هم اكنون نيز موجود  نمودند ... آقاى گلسرخى از سنگ تراشان و حجّاران، سنگ قبر بزرگى را به قيمتى گران خريد و پ  از حجّارى و حكّاكى روى قبر، نصب نمود

«.است
2 

 مبارز شجاع

اش دانست. اين روحيات با گذشات هاى بارز آقاى گلسرخى در دوران زندگىشجاعت، روحيه بالا و اراده قوى را بايد از جمله ويژگى
زمان و قرارگرفتن در كوران حوادث با طبيعت او عجين شده و او را چون فاولادِ آب دياده سااخته باود. آثاار ايان صافات را در دوران 

بينيم. آقاى گلسرخى پا  هاى مختلف مىدر شكل سرهقد قان رژيم شاهشناهى و دفاع از نهضت و حركت انقلابى امام خمينى مبارزه و خف
هااى ش.( و سپرى شدن دوره آوارگى و خانه به دوشى، مبارزه مخفى و علنى خود را در كنار در  و بحاث 1334از شهادت نوّاب )

دانساتند، او علميه قم فقط تعداد معدود و محدودى مبارزه سياسى را ياك وظيفاه شارعى ماى هايى كه در حوزهحوزوى شروع كرد. سال
پيشگام بود و در ادامه راهى كه از پيش انتخاب كرده بود، تجربيات مبارزات دوران پيشين را به كار گرفت. وى در شهرهاى مختلف 

را  3هاايىهاا و اطلاعياههاا، بيانياهاو از نخستين كسانى بود كه تلگاراف هاى آگاه كننده و افشاگرانه عليه رژيم شاه پرداخت.به سخنرانى

كه از سوى بزرگان حوزه، فضلا و طلابّ قم در حمايت از حركت انقلابى امام يا عليه قوانين و مصوّبات مجل  شوراى ملى و هيئت 
ساب باا ماذاكره، حضاور و ياا هااى مناشاد، امضاا كارد و در فرصاتدولت ـ كه برخلاف اسلام و مصاالح ملات اياران باود ـ صاادر ماى

هاى داخل و خارج از كشور را باه ساوى انقالاب و مباارزه علياه رژيام فراخواناد و در هماين راساتا، نوشتن نامه، مراجع دينى و حوزه
 هاى وى بدين شرح است:نگارىها و نامههايى از مبارزات و مقاومتبارها زندانى و تبعيد گرديد. نمونه

 نويسد:ن آقاى حاج سيد هادى خسروشاهى مىالاسلام والمسلميحجه
اّللّ ربتانى شتيرازى، آقتاى صتادق در جريان اعدام انقلابى منصور خائن، آقاى گلسرخى همراه ديگر برادران قم از جمله حضرت آقاى هاشمى رفسنجانى، مرحتوم آيته»... 

ل يافتت. در ايتن جريتان، ايتن جانتب نيتز همتراه آقايتان بتودم ولتى پتس از چنتد روز، آقتاى خلخالى، آقتاى يحيتى انصتارى شتيرازى و... دستتگير و بته زنتدان قتزل قلعته انتقتا
هاى وحشيانه همراه بود؛ ولى استقامت و صتبر ايتن بترادران بيشتتر از آن بتود كته دشتمن تصتوّر رفسنجانى و آقاى گلسرخى را به بند انفرادى منتقل ساختند كه با شكنجه

«كرد...مى
4 

ّ  اى خطااب باه  آياهدر ناماه 1342خارداد ساال  15رحماناه رژيام در الاسلام گلسرخى پ  از بازداشت امام خمينى و كشاتار باىحجه
 سيدّ على علامّه فانى اصفهانى كه از مدرسان حوزه نجف اشرف بود، چنين نوشت:

ام مختصرى كاشان، چند روزى دانم از كجا شروع كنم، اجمالاد از ماه رمضان تاكنون من جا و مكان معينى ندارم. گاهى قم بودهدت و اخلاص... نمى... با تقديم عرض ارا
ام را آتتش ود شتدم. درب خانتهنگارم. در قم محتدود بتودم كته بته كاشتان رفتتم. در كاشتان منبتر رفتتم محتداصفهان، مقدار بيشترى تهران و اكنون اين نامه را از تهران مى

د يترقب به قم برگشتم. ايام سيزده، اصفهان رفتتم. تولتد حضترت ثتامن الائمّته زدند، محاصره مساجد ميرهنادى منبار رفاتم... نزدياك محارم تهاران آمادم.  السالامعلياهام كردند. خائفا

گفاتم پارده ماىترين نقاط پايتخت داشتم. مطالب را مانند ساايرين باىسابقه در حسا و بىاوضاع قدرى آرام شد. مجال  برقرار گرديد. من هم مجال  بسيار بزرگ و مجلل 
اى كشته شده ورامين تهران متجاوز از مرد كشته داد. در كاشان عده 500زن و  1500هزار كشته داد. قم متجاوز از  8تا اينكه روز دوازدهم شد. آنچه شد تهران بيش از 
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 الله العظمى گلپايگانى.زاده، مدير كتابخانه حضرت آيه. آقاى فتح اّللّ عرب

 
3

 قتى كه از تركيه به عتبات عاليات منتقل گرديد و.... نامه سرگشاده جمعى از فضلاى حوزه علميه قم به نخست وزير هويدا راجع به زندانى بودن امام در تركيه، و نامه سرگشاده به امام، در و
 .133، ص 4و ج  405و  251، 230، 188، 174، ص 3مى، ج )اسناد انقلاب اسلا

 
4

 اى و يادى از گلسرخ... .، خاطره40، ش 11سال . هفته نامه بعثت، 

 



 26 

وران و يا بيشتر كشته و چند برابر زخمى داده باشد. صدها نفر از طلابّ، وعّاظ، علماى اعلام، پيشاه 000/20، شايد ايران در اين واقعه حدود نفر كشته داد. خلاصه 500
شاود. نياز تشاكيل نماى نفارى 20برند. سكوت مرگبارى همه جا حكمفرماست. از دوازدهم، مجال  سوگوارى به كلىّ تعطيال و حتاى ياك مجلا  ها به سر مىتجّار در زندان

كند. از حوزه مقدّسه علمياه قام كند و از هيچ گونه دروغ و تهمت و افترا در باره آنها خوددارى نمىحكومت با قدرت هرچه بيشتر، اسلام و قرآن و روحانيت را منكوب مى
هاسات تصاميم گرفتاه گرديده است.... دستگاه جباّر حااكم مادت« ت من تلاوةٍ مدار  آياتٍ خل»اثرى باقى نمانده. مدرسه فيضيه ويران و منهدم گشته. ساير مدار ، مصداق 

ته باه سرنوشات تركياه مبتلايشاان است به جهت سياست نفتى و به واسطه نفوذ عمّال اسراييلى و فرقه ضالهّ بهائيت، قم را منكوب نموده آثار اسلام را از كشور ايران برداش
اى اداى وظيفه نمودند و متأسفانه حوزه علميه نجف ساكت نشستند و دم نزدناد. بيدار بودند به انجام وظيفه شرعى پرداخته و تا اندازهكند. خوشبختانه برخى از علماى قم كه 

و خاواه نارود... باه هار گويم، خواه به گوشتان برود دانم در مقابل محكمه عدل الهى چه جواب خواهند گفت... ممكن است مرا تكفير كنيد ولى من باك ندارم، حقّ را مىنمى
از بزرگترهاا قطاع كاردم و در عاين  حال اميد است كمى انديشه كنيدآ اگر شما هم اقتدا به آنها خواهيد كرد زود بنويسيد تا من تلگرافى، ارادتام را از شاما قطاع كانم، چنانچاه

نويسم، خيرآ گرچه من ن فعلاً چون زيادى براى خودم ناراحتم، از اين سخنان مىخورند... گمان نكنيد مدانم كه حوزه علميه قم و مراجع چوب سكوت گذشته را مىحال مى
برم و هيچ خوف و هراساى ام سرگردانمس ولى به فضل خدا، دلى محكم و روحى قوى و ايمانى سرشار دارم و از اين حوادث به خدا پناه مىالآن مدتى است از لانه و آشيانه
اناد و ياا الآن در زنادان در زيار شاكنجه كردم، چه بهتارين دوساتان و رفيقاان و ماؤمنين ياا كشاته شادهالسّاعه خودم را به زندان معرفى مى در دل ندارم. اگر جايز بود، همين

«برند...مأمورين جهنمّ به سر مى
1 

ساواد از اهال سانتّ منطقاه آن سال، يكى از روحانيان كم ماه در سقز تبعيد بود، در شب عاشوراى 9ش. به مدت  1355وقتى در سال 
هاا كارتاان هميشاه شاما شايعه»اى كاه در دسات داشات، مطاالبى را خواناد و از آن جملاه گفات: به حسينيه شيعيان آماد و از روى نوشاته

د و در جاواب برخاى از وقتاى ساخنان او تماام شاد، آقااى گلسارخى از جاا برخاسات و ايساتا«. خاوانى و گرياه و زارى اسات...مصيبت
تاوانيم بادون نوشاته و ها ماىزبانمان گوياست و ساعت السلامعليههاى آن روحانى )ماموستا( چنين گفت: ما به بركت شهادت امام حسين گفته

دقيقاه  متنى در دست سخن بگوييم. شما از روى نوشته خود چند كلمه را اشتباه خوانديد. ما در طول ياك سااعت ساخنرانى ياا منبار چناد
ناوه پياامبر ماا و  السالامعلياهپردازيم. سپ  از آن روحانى )ماموستا( سؤال كرد: آيا اماام حساين مىالسلامعليهمبيت آخر آن را به ذكر مصايب اهل

د...؟ اش چناين كردناشما نبود؟ اگر بود چطور شد كه خود و يارانش مستحق كشتن گرديدند؟ پيامبر با امّت چه بدى كرده بود كه باا ناوه
)ماموستا( پاسض نگفت و مجل  تعطيل شد. روز بعد رئي  شاهربانى شاهر ساقز آقااى گلسارخى را احضاار و باه او اعتاراض كارد كاه 
دانام چرا ديشب منبر رفتى و سخنرانى كردى؟ شما ممنوع المنبر و سخنرانى هستيدآ آقاى گلسرخى در پاسض رئي  شهربانى گفات: ماى

از جااى خاود برخاساته و ايساتاده ساخن گفاتم: رئاي  گفات: صاحبت كاردن باراى شاما ممناوع اساتآ آقااى كه ممنوع المنبر هستمس ولى 
داناى. آقااى شوم جوابتان را بدهم. رئي  گفت: منظاور ماا را ماىگلسرخى جواب داد: پ  شما هم با من صحبت نكنيدس زيرا مجبور مى

كارده كاه مان مجباور شادم جاواب او را بادهم. پا  از ايان جاواب و هاايى نماهاا آماده حساينيه و صاحبتگلسرخى گفت: يكى از روحانى
سؤال، آقاى گلسرخى با ناراحتى و قهر از شهربانى خارج شد و به اداره سااواك ساقز رفات و در آنجاا رئاي  سااواك را ماورد خطااب 

 قرار داد و به او گفت: 
دانيم كه هركس خربزه بخورد بايد پاى لرزش هم بايستتد! متا كتار ها و تهديدات شما! ما مىزندانترسيم و نه از حرف آخر را به شما بگويما ما نه از سه سال تبعيدى مى

آيد بكنيد... اين جملات را گفت و از ساختمان ساواك خارج شد...دهيم و شما هم هركارى از دستتان برمىخودمان را انجام مى
2 

 بيان و منبر

هاى آقاى گلسرخى اين بود كه در ميدان سخن و سخنورى، زباانى گوياا، بياانى فصايح، ناوع آورى و ابتكارداشات. او باا ويژگى يكى از
ها و تجربياتى كه با گذشت زمان از سخنرانان و گوينادگان بازرگ، معاروف و ناامى فراگرفتاه باود، توانسات خاود را در كسب مهارت

 رديف مبلغّان مشهور قرار دهد.
هاى مناسب و اياّم تبليغى براى همشهريان كاشانى منبر هاى نخستين طلبگى پيدا كرد. آن زمان در فرصتمينه اين هنر را در سالاو ز
گفت. وى از ساالى كاه باراى اداماه تحصايل باه قام آماد، در ضامن تحصايل و رفت و آنچه را آموخته بود و يا در ذهن داشت باز مىمى

هاى لازم، گاام در عرصاه تبليغاات نهااد. ها و توانمندىاجتماعى و سياسى خود را افزايش داد و با آمادگىمبارزه مطالعات و معلومات 
دى  19و پ  از آن در دوره خفقاان تاا قياام ماردم قام در  سرهقد او در چند دهه، يعنى پ  از شهادت نوّاب صفوى تا نهضت امام خمينى 

ها كه به پيروزى انقلاب اسلامى انجامياد و پا  از آن، در دوران دفااع مقادّ  و يىش. و حضور مردم در تظاهرات و راهپيما 1356
جنگ تحميلى و پذيرفتن مسئوليت، به طور پيوسته، در هر مناسبت و فرصت، در شهرهاى كوچك و بزرگ در داخال و خاارج كشاور 

گفات. وى از هاى طاروت پهلوى سخن مىو خيانتها كرد. او براى اقشار و اصناف مختلف مردم از مفاسد رژيم، جنايتسخنرانى مى
آورد. در گفتارهاا باه هاا ساخن باه مياان ماىنمود و از ديگر مصلحان و مبارزان و نقش آناان در بيادارى تاودهامام و حركت او دفاع مى
نماود. تررياب و تشاويق ماى ها، جهاد با نف  و مبارزه با دشمن آشانا،اى داشت و آنان را به معارف دينى، خوبىنسل جوان توجه ويژه

هاى او تأثير گاذار و نافاذ باود و ها و سخنرانىكرد. خطابههاى مختلف را به اتحّاد و وحدت كلمه دعوت مىها و جناحها، گروهاو فرقه
 شنوندگان فراوانى داشت.

 بدحجابى

حجابى زنان و حمايت حكومت از آنان انتقاد شديد نماود. پا  بى ، از3الاسلام گلسرخى در همدان منبر رفت و به استناد آيه حجابحجه

از سخنرانى، او را دستگير كرده به اداره ساواك همدان بردند. رئي  ساواك آقاى گلسرخى را مورد خطاب قرار داد و گفات: آقاا شاما 
ام از اندآ من هرچه گفتهض شما رساندهايدآ آقاى گلسرخى بلافاصله گفت: خلاف به عربر خلاف مصالح و قوانين مملكت صحبت كرده

ام، نشاان اى را كاه خواناده و پيراماون آن ساخن گفتاهام. شما بفرماييد اين قرآن را بياورناد و مان آياههمين قرآن شاهنشاهى استفاده كرده
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اناد. رئاي  بلافاصاله اندآ آقاى گلسرخى گفت: بلاهس خالاف گازارش دادهبدهم. رئي  ساواك گفت: عجبآ پ  خلاف به من گزارش داده
 گفت: شما بفرماييد برويد، آزاد هستيدآ

 كلام نافذ

در مجل  مهمى كه در حسينيه اعظم اهواز برگزار شده بود، همه اقشار، از: روحانياان، اعياان و بزرگاان، بازارياان، بازرگاناان و... 
آورى كنناد. آقااى گلسارخى در آن اى مردمى را جمعهها و مساعدتشركت كرده و قرار بود در پايان اين مجل  براى كار مهمى كمك

ها و كلمات نهج البلاره، همه شاركت كننادگان قبور ايجاد نمود و با آوردن شواهد از خطبهمجل  بزرگ، سخنرانى مهمّى پيرامون اهل
خنرانى در ميان معمارين اهاواز را تحت تأثير قرار داد. در پايان مجل  بيش از آنچه قرار بود، مردم مساعدت كردند كه اين منبر و س

 مشهور است.
پ  از پيروزى انقلاب و ورود امام خمينى به ايران در ميان طرفداران انقلاب در شهر تبريز اختلافى پايش آماد. جمعاى باه طرفادارى 

ند. آقاى گلسرخى براى رفع ّ  شريعتمدارى حمايت كردند و اين حركت باعث شد تا در مقابل يكديگر قرار گيراى از آيهاز امام و عدّه
ايان اخاتلاف از سااوى برخاى مراجاع مأمورياات يافات تاا بااه آن شاهر عزيماات كناد. او باه تبريااز رفات و در مجلساى كااه افاراد دو گااروه 
حضور داشتند، سخنرانى مبسوطى پيرامون وحدت و مضارّات اخاتلاف و تفرقاه اياراد نماود و در پاياان، از هماه حاضاران درخواسات 

« شريعتمدار مرجعناا، خميناى قائادناس شاريعتمدارى مرجاع ماسات، خميناى رهبرماسات»و يك زبان اين شعار را سردهند.  كرد تا يكدل
 اين شعار را همه حاضران سردادند و چندين بار تكرار كردند. پ  از آن اختلاف و دو دستگى برطرف گرديد.

 نويسنده توانا

داره منبار تواناايى فاوق العااده داشات، در عرصاه نويساندگى نياز از قلماى شايوا و آقاى گلسرخى همان طور كاه در اياراد ساخنرانى و ا
كارد در قالاب نوشاتن مقاالاتى كوتااه و هاايى كاه مقادمات علاوم حاوزوى را تحصايل ماىروان برخوردار بود. وى اين علاقه را در سال

گرفات. وى باا مطالعاه و به موازات خطاباه و منبار پاى داد. او كار نويسندگى را پ  از آمدنش به قم، در كنار تحصيل وساده نشان مى
ها به داستان نويسى و نگاارش طناز روى آورد هاى آنان و نوع و سبك نوشتهبررسى آثار نويسندگان بزرگ و آشنايى با افكار و انديشه

 اى انجام داد.العادهو كارهاى زيبا و فوق
ر نادر بود، به طورى كه اين تسالطّ و مهاارت وى سابب شاد تاا از ساوى صااحب ها در ميان طلاب بسيااين سبك نويسندگى در آن سال

امتياز و مدير نشريه مكتب اسلام، كه تنها نشريه مذهبى حوزه در آن زمان بود، دعوت به همكارى شود. وى از سال هفاتم انتشاار ايان 
هااى اسالامى و رى خود را با نوشتن سلساله داساتانش.( به گروه هيئت تحريريه و نويسندگان مجله پيوست و همكا 1344نشريه )آبان 

بااا نااام مسااتعارِ « منشااور باارادرى»مقااالات مفيااد و ارزنااده تااا قباال از پيااروزى انقاالاب اساالامى ادامااه داد. مطالااب طنااز او در روزنامااه 
 شد و تأثير فراوانى بر خوانندگان اين نشريه داشت.چاپ مى« آميرزا»

 آثار

 گلسرخى عبارتند از:الاسلام آثار چاپ شده حجه

 كه در چند نوبت توسّط انتشارات شفق چاپ شده و در قالب داستان تاريخى است. . 1

 به چاپ رسيده است.« معرّفى زنان شايسته»، كه چندين نوبت به وسيله انتشارات شفق در موضوع . 2

 است و توسط انتشارات شفق به زيور چاپ آراسته گرديده است.السلامعليهن مجتبى ، كه در مورد صلح امام حس. 3

4 . 

 آثار ديگرى نيز از آقاى گلسرخى هست كه براى طبع مهيا شده است:

 .السلامعليههاى امام على س يا نامه و فرمان. 1

 شهيد محمدباقر صدر است.« ىالبانك اللارّبو»، كه ترجمه كتاب . 2

3 . 

 ش. نوشته شده است. 1366، كه به مناسبت كشتار حجّاج ايرانى در سال . 4

 كه مجموعه مقالات طنز در روزنامه منشور برادرى است. . 5

 مان تبعيد در شهر سقز است.، كه گفت و گو و مناظره با يكى از مبلغّان بهايى در ز. 6

 ، كه مربوط به دوران مبارزات فداييان اسلام است.. 7

 ارتباط با امام خمينى

اى خااص شاد، شاركت كارد و باه او علاقاهكه در مساجد سلماساى قام تشاكيل ماى سرهقد ها در در  خارج امام الاسلام گلسرخى سالحجه
از قم، آقاى گلسرخى از جمله كسانى بود كه به مبارزان پيوست و در صف پيشتازان اين حركات  داشت. با آراز نهضت و حركت امام

 1كرد.هاى انقلابى بود و در انجام وظايف هيچ تعللّ و كوتاهى نمىقرار گرفت. او محور برخى از حركت

كرد و پ  از بساته بنادى، توساط آقااى ها را در منزلش تايپ و تكثير مىها و بيانيهبيشتر اعلاميه او با همكارى گروهى از ياران امام،
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نمود. وى به هنگام تبعيد امام در نجف، براى ديدارش به آنجا سفر كرد و مورد هاى سراسر كشور ارسال مىحليمى به شهرها و بخش
 1توجّه و عنايت ويژه امام قرار گرفت.

ادّعاى انقلاب اسلامى و امام بود. وى از پاذيرفتن هايچ كاار و مسائوليتى آقاى گلسرخى پ  از پيروزى انقلاب از مدافعان راستين و بى
نااو و در دهلاى هااى او در اياان دوره، سِامَت رايزناى فرهنگاى جمهااورى اسالامى اياراناى بااكى نداشاات. از جملاه فعاّلياتدر هايچ جبهاه
اش باراى افاراد ناآگااه باه اسالام و هاا و سافرها، تبليغاات روشانگرانهّ  منتظارى در شابه قااره هناد باود. در ايان مأمورياتنمايندگى آياه

 2انقلاب اسلامى تأثيرات فراوان و بسيار مفيدى برجا گذاشت.

دار ها و نيز نمايندگى از سوى قائم مقام رهبرى را عهادهيلى، مسئوليت اداره بخشى از ستاد پشتيبانى در جبههوى در دوران جنگ تحم
برد. او اين حضور فعاّل و ارزنده را بدون كاوچكترين تبليغاى از ها و در كنار رزمندگان اسلام به سر مىبود و ارلب اوقات، در جبهه

هااى بسايار جاالبى باراى رزمنادگان هاا ساخنرانىعنوان اداى دين و تكليف انجام داد. او در جبهه خود تا آخرين روزهاى مسئوليتش، به
 3افروزان جنگ تحميلى را بر ملا ساخت.ها ماهيت آتشها و چه در مصاحبهنمود و در پشت جبهه نيزس چه در سخنرانى

 خلق نيكو

هاا، هماراه و لطبع بود. او در دوستى و رفاقت بسيار باوفا، صميمى و در خوشىآقاى گلسرخى فرد جدّى، خوش اخلاق، شوخ و منيع ا
كرد. او انسانى خيرّ و خدمتگزار باود و باه آمد دريق نمىها ياور بود و از هركار و خدمتى كه از دستش بر مىها و گرفتارىدر سختى

ود. وى سابب شاد تاا افاراد زياادى صااحب خاناه شاوند و باراى نماهااى شاايان تاوجّهى ماىفقرا و مستمندانس چه اهل علم و رير آن كمك
گذشات، باه اى نيز اقدام كرد. با وجود او، در سفرهاى تبليغى، تفريحى و زيارتى، به دوستان و همراهانش بسيار خوش مىازدواج عدّه

و بياوت هماه علماا رفات و آماد كردند. او به شخص يا بيات خاصاى وابساته نباود و باه مناازل طورى كه احسا  خستگى و دلتنگى نمى
كارد. او اشاتباه خاود را كرد و رك و صريح بود و كار خاود و ديگاران را توجياه نماىداشت. وى از آنچه عقيده داشت، سخت دفاع مى

ر نماود. وى در خاناه، نسابت باه همسار و فرزنادانش بساياداد و ياا انتقااد ماىزد تاذكّر ماىپذيرفت و اگر از ديگاران خطاايى سار ماىمى
كرد، در  بخوانند و به اماور ديناى توجّاه داشاته باشاند و نسابت باه داشت. او به فرزندانش توصيه مىمهربان بود و آنان را دوست مى

 4اداى حقوق مردم هيچ كوتاهى نكنند... .

 وفات

آقاااى گلساارخى بااه خاااطر نااورانيتّى كااه در باااطن داشاات، همااان طااور كااه پاايش بينااى كاارده بااود، ماارگش اتفاااق افتاااد. زمااانى كااه وى در 
سوگندآ هرگز  بيمارستان جم تهران بسترى بود، وقتى جمعى از دوستان ـ همراه فرزندش ـ با ديدن حال او ناراحت شدند، گفت: به خدا

ام امآ من از خادا خواساته باودم مارگ مارا ناگهاانى قارار ندهاد تاا بتاوانم باا آماادگى، نازد او بارومآ گوياا خواساتهبراى خود شفا نخواسته
 5برآورده شده استآ

به سبب ناراحتى گوارشى ـ كه سه ماه به طول انجاميد و معالجات پزشكان داخل و خارج از كشور مؤثر واقع نشد ـ در  آقاى گلسرخى
 هاى هامبورگ آلمان به ديار باقى شتافت.ش. در يكى از بيمارستان 1369/  7/  21

ساتان و آشانايانش تشاييع و پا  از اداى نمااز توساط پيكر اين عالم فرهيخته، پ  از انتقال به ايران، در قم با حضور علما، فضالا و دو
 قسمت شرقى صحن بزرگ به خاك سپرده شد. 27ّ  بهجت، در حجره شماره آيه

الزّهاراى كاشاان، احيااى حساينيه اعظام اهاواز، نصاب سانگ قبار ناوّاب صافوى در قام، از يادگارهاى فرهنگى و اجتماعى او هيئت بنى
فرزند صالح به يادگار مانده است كه يكى از آنان  6د و مناطق شيعه نشين كشمير و... است. از وى بناى مدرسه و حمام در كرگيل هن

 اند.هاى مختلفدر كسوت روحانى است و بقيه مشغول خدمت رسانى در جايگاه
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 زادگاه 

كيلاومتر مرباع، در شامال اساتان اصافهان قارار دارد. ايان شهرساتان از شامال باه كاشاان، از  3200شهرستان نطنز، با مساحت حادود 
ق.(،  704جنااوب بااه اصاافهان، از شاارق بااه اردسااتان و كااوير مركاازى و از راارب بااه ميمااه محاادود شااده اساات. مسااجد جااامع )تأسااي  

هاايى كيلاومترى نطناز( و زيارتگااه 38احاداث در عهاد سالجوقيان(، مساجد دارالمحاراب )در ابياناه واقاع در محراب مسجد كوچه مير )
دهناد. هااى فرهنگاى، ارزشامند و مقادّ  ايان منطقاه را تشاكيل ماىرقيه و مقبره عون بن على، ميراثبىچون امامزاده عبدّ ، مزار بى

اعات و مناظر طبيعى، از صفا و طراوت خاصى برخوردار استس اما زيباايى معناوى و گرچه اين ديار در منطقه كوير، با داشتن ارتف
هاايى برجساته، جسات و جاو كارد. شايض نورالادين عبدالصامد نطنازى، كامال نطنازى، محماد بان معرفتى آن را بايد در وجاود شخصايت

حساينى نطنازى، مالا احماد نطنازى و دودماان  اى، محمد رضى نطنزى، ميرزا محمد شفيع، سيد علاى بان محماد رفياعهدايت الله افوشته
 1هاى برجسته اين ديارند.دانشورش، ميرزا عبدالوهاب نطنزى و حاج ميرزا عبدالعزيز رروى ملقبّ به نظام العلماء از جمله شخصيت

 دوران خردسالى

اى داشت. او به دليل زُهد، ساده زيستى، انُ  با مردم و ارتبااط باا اهال شيض صادق در كوى علياى مركز شهر نطنز زندگى آبرومندانه
اش به صداقت و درستكارى مشهور بود. وى در برخى از امور شرعى و اجتمااعى در حاد تاوان، گاره علم و معرفت، در محل زندگى

ش. براى اين انسان زاهد و خوش نام، ساال باابركتى باود. در ايان ساال ديادگان ايان مارد دينادار باا  1246گشود. سال مردم مى از كار
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 .383و  337، ص 1، ذيل نطنز و جغرافياى كامل ايران، گروهى از نويسندگان، ج 14. لغت نامه دهخدا، چاپ جديد، ج 
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محماد در داماان ماادرى تولد فرزندى با استعداد و شايسته روشن شد و او به شكرانه چنين نعمتى نام على محمد را برايش برگزيد. على
هااى اخلاقاى پادرى پارساا و سالگى تحات پارورش 6سيد. مولود نطنز، دوران باطراوت عمر خويش را تا ديندار به رشد و شكوفايى ر

 مادرى نيكوسرشت سپرى كرد.
هاى نطنز به نحو احسن فراگرفت. شدت اشتياق على محمد به تحصيل علوم خانهاى وافر، تحصيلات مقدماتى را در مكتبوى با علاقه

ر خواست تا او را روانه كاشان كند، تا در اين شهر معارف دينى را فراگيرد. او اولاين فرزناد خاانواده حوزوى به حدى رسيد كه از پد
تر را در اولويات قارار داد و اش صرف نظر كرد و مصالح مهمبود، پدر با وجود نياز به كمك وى بنا به وظيفه دينى از منافع شخصى

 ندش را به كاشان مهياّ ساخت.هاى مهاجرت فرزبا تحمّل تنگناهاى مالى، زمينه

 حوزه كاشان

ناپذير، نطنز را به قصد اقامت در كاشان تارك نماود. اگرچاه جادايى از خاانواده و دورى از وطان، محمد نوجوان با هيجانى وصفعلى
از اياان  نشاااندس امااا شااور و شااوق آمااوختن و مشاااهده محاايط بحااث و مناااظره علمااى تااا حاادودىربااارى از راام را باار ذهاان و دل وى مااى

 پردازيم:مند شد كه به اجمال به شرح حالشان مىكاست. او در حوزه علميه اين شهر از محضر دو استاد برجسته بهرهها مىناگوارى

 . ملا محمدحسين نطنزى1

نسابش از  الاسلام مولانا حاج ملا محمدحسين نطنزى، از فقيهان بزرگ نيمه دوم قرن سيزده و اوايل قرن چهارده هجرى است كهحجه
اناد. وى در كاشاان نازد بزرگاانى ق. نوشاته 1235رساد. تولاد ايان عاالم فرزاناه را در ساال طريق اجداد مادرى به ملا احمد نراقى ماى

چون: پادر، بارادرش )ميارزا اباوتراب(، حااج سايد محمادتقى پشات مشاهدى و شااگردان جادّ ماادرى خاود، علاوم ديناى را آموخات و در 
ت عالى رسيد و استادان برجسته و مُسلمّ عصر خويش گرديد. او به عناوان مادرّ  مدرساه سالطانى كاشاان باه معقول و منقول به درجا

تربيت شاگردانى چون: آخوند ملا محمد جوشقانى كاشانى، ميرزا محمد نطنزى آقاى سايد محمدحساين رضاوى، ميرسايد نظاام الادين آل 
شود ملا محمدحسين در حاين اش )شيض يحيى كاشانى( پرداخت. گفته مىدخترى ياسين، سيد فخرالدين امامت، شيض محمد سليمانى و نوه

سال در مدار  علميه اين شهر تحصايلات خاود  3تدري  در كاشان، براى تقويت مبانى فكرى و علمى خود، به اصفهان رفت و مدت 
يناى باه حال و فصال اماور شارعى ماردم روى را تكميل كرد. وى سپ  به كاشان بازگشت و به عنوان فقيهى بلند پايه و مرجاع اماور د

 1آورد. با رحلت پدر و برادر او، منصب تدري  مدرسه علميه كاشان به او رسيد.

گفات وى در فقاهات بارد و ماىالاسلام نام مىدحسين مجتهد ملقبّ به حجهخان اعتماد السلطنة از او به عنوان حاج مولا محممحمدحسين
 2و رياضيات يد طولايى دارد.

سايد  3ى كاشاان منصاوب شاد.ق. طى فرمانى از سوى حكومت وقت باه مدّرساىِ مدرساه سالطان 1297ملا محمدحسين نطنزى در سال 

 جمال الدين اسدآبادى در سفرى كه از بوشهر به تهران داشت، در كاشان با وى ملاقات كرد و در تهران از اين ديدار چنين ياد نمود:
جى ملامحمدحساين نطنازى در كاشاان باود. مان باا علمااى زياادى در تمام خطّه جنوب ايران تا تهران يك عالم واقعى ديدم كه آن هم حاا

 برخورد نمودمس اما از نظر علم و وسعت فكر و انديشه كسى نظير او را مشاهده نكردم.
ّ  گوياد و آياهفضايلت ساخن ماىعبدالرحيم ضرابى در تاريض كاشان از او، به عنوان جامع منقول، منبع فروع و اصول و مجتهدى اهال

گويد: دانشمند فاضلى كه در رياضيات مهارت مدحسين رضوى كاشانى كه محضر اين دانشور را درك كرده، در وصف او مىسيد مح
شناسى، لغت، ادبياات، گويد. در مباحث كلامى، حكمت، ستارهنويسد و عالى سخن مىدارد، جامع فنون عقلى و شرعى است، خوب مى
كناد كاه: نگارناده، بخشاى از حسااب، هندساه، هياأت و حكمات را نازد او وى اضاافه ماى اسطرلاب، هندسه، علاوم رريباه، اساتاد اسات.

 4ام.آموخته

حسن نراقى كاه باا ايان شخصايت قرابات دارد از مالا محمدحساين نطنازى باه عناوان يكاى از دانشامندان مشاهور و از اساتادان برجساته 
 5كند.اخير كه آراسته به علوم عقلى و نقلى است ياد مى حوزه علميه كاشان در دو قرن

حاج ملا محمدحسين اين افتخار را دارد كه آخوند ملا محمدكاشى )عارف مشهور( از محضرش كسب فيض كرده و حاج ميرزا محماد 
اش حاااج ه مكتااب اوساات. همچنااين وى پاا  از رحلاات دايااىمفياادى، فرزنااد مياارزا ابااوتراب )فقيااه، اديااب و شاااعر معااروف( تربياات شااد

ق.( اماار قضاااوت و حكوماات شاارعى كاشااان را بااه عهااده گرفاات. وى در اقامااه جماعاات، ارشاااد مااردم و  1297محماادنراقى )متوفاااى 

اى در رياضى در شرح مقالاه هاى تبليغى كوشا بود و در ضمن اين امور از تأليف و تصنيف رافل نبود. رسالهبرنامه

، از آثار اوست. او در رساله دوم به طريق علمى و با احاطه بر هياأت و علاوم )به فارسى( و  

 رياضى، قبله شهرهاى ايران را مشخص كرده است.
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 .243و  242. شرح احوال و آثار ملا مهدى نراقى و ملا احمد نراقى و خاندان ايشان، رضا استادى، ص 

 
2

 .215، ص 1. الاثر و الآثار، محمدحسين خان اعتماد السلطنه، به كوشش ايرج افشار، ج 
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الله محماد راروى كاه ر خردساالى درگذشات ـ و آياههااى مجددالادين ـ كاه دفرزند به يادگار ماندس دو پسر باه ناام 3از حاج محمدحسين، 
ساكن تهران بود. فزرند سوم وى دخترى است كه مادر آقا شيض يحيى كاشانى، نويسنده و مبارز عصر مشروطه است. اين فقيه فرزاناه 

كاشاانى باه خااك  ق. در اثر ابتلا به بيمارى وبا، درگذشت و پيكرش روبروى آرامگاه مولامحسن فايض 1322سالگى در سال  87در 
 1سپرده شد.

 . ميرزا ابوالقاسم نراقى2

ش.( دياده باه جهاان  1216ق. ) 1252وى فرزند مرحوم حاج ملامحمد نراقى و نوه حاج مالا احماد نراقاى مشاهور اسات كاه در ساال 
محارم  20اى كه به تااريض جمعاه گشود. او نزد پدر به تحصيل پرداخت واز او اجازه اجتهاد دريافت نمود. شيض زين العابدين در اجازه

كند: زبده اهل علم و ارشاد و برجساته در فضال و فضايلت اسات. عاالم كامال ق. براى وى صادر كرده، او را چنين معرفى مى 1287
گار و مهذبّى است، در حفظ آيات قرآن و معانى آن و اشعار همّتاى وافار داشاته، در اصاول فقاه مهاارتى مشاهور باه دسات آورده پرهيز

 2دار گرديد.است، همچون اجدادش در كاشان رياست امور شرعى را عهده

داناد كاه وى را باه عناوان عاالم فاضال و داراى اخالاق ملكاوتى ماىنجم الادين شاهرت دارد. مؤلاف او در منابع رجالى به 

 3مؤلفاتى در فقه، معارف و اخلاق دارد.

4گويد او دانشمندى فقيه بوده كه از نوادگان دخترى ميرزاى قمى است.شيض آقا بزرگ تهرانى مى

 1319وفات ايان عاالم فرهيختاه را در ساال  5در درجات رجال. س اى در )در فقه(س رساله 

 اند.ق. نوشته

 عزيمت به اصفهان

محضر دانشوران كاشان را مغتنم شمردس ولى بدان اكتفا نكرد و براى ادامه تحصيل به اصفهان رفت. وى در مدرسه صدر صدرالعلما 
اين شهر اقامت گزيد. وى در آنجا با برخى دانشمندان گرانمايه انُ  گرفتس ولى بيش از همه ا زحاوزه درساى عاارف وارساته، آخوناد 

گردياد. او عاالمى عامال و كوتى آخوند كاشى و نيز مواعظ قبل از درسش بسيار ماوثر واقاع ماىملا محمد كاشى استفاده كرد. سيماى مل
كارد نماود كاه آناان را وادار ماىمسيحيايى خود در شاگردان چنان تحوّل ايجااد ماىحكيمى زاهد بود كه با احاطه بر علوم اسلامى، با دم

ب گرديد كه طلاب علوم دينى از دورتارين نقااط، باراى درك محضارش باه طريق سعادت و تعالى معنوى را بپيمايند. همين جاذبه موج
اصفهان بشتابند. مرحوم صدرالعلما علاوه بر اين استاد باا دانشاوران و ساتارگان درخشاانى آشانا گردياد كاه عبارتناد از: حااج آقاا رحايم 

و رارب(، ميارزا محماد رضاا مهادوى ارباب، ميرزا محمدحسان مادرّ  طباطباايى زوارى، آقاا نجفاى قوچاانى )صااحب ساياحت شارق 
اى، آقااا ساايد فخرالاادين خوانسااارى، حاااج مياارزا حساان خااان جااابر انصااارى، آقااا شاايض ابااراهيم كرباسااى، آقااا مياارزا يحيااى ماادرّ  قمشااه

 سايد حسان اللهالله مشكان طبسى، آقا ضياءالدين عراقى، ميرزا ابوالقاسم محمد نصاير شايرازى، شاهيد آياهالله بروجردى، آيهبيدآبادى، آيه
هااى علماى، الله ميرزا محمدحسين نايينى و شيض مرتضى طالقانى. صادرالعلما از پرتاو انديشاهمدرّ ، حاج ميرزا على آقا شيرازى، آيه

آخوناد كاشاى معاصار و ياار نزدياك مرحاوم جهانگيرخاان قشاقايى باود و ايان دو،  6معرفتى و سياسى برخى از اين نامداران بهاره بارد.

اى بودند. كسانى كه محضر آخوناد كاشاى را درك گردان حكيم آقا محمد رضا قمشهاى با يكديگر داشتند و هردو از شاارتباط قلبى ويژه
 7بردند و صدرالعلما نيز چنين كرد.كردند، از خرمن علم و تقواى جهانگيرخان نيز بهره مىمى

 در تهران

ق. به اتفاق يكى از دوستان  1313هاى كاشان و اصفهان به درجاتى از دانش و انديشه دست يافته بود در سال صدرالعلما كه در حوزه
حمّدياّه واقاع در الله سيد محمد بهبهانى و از رهبران مشروطه(، به تهران رفت  و در مدرساه علمياه منزدك خود كه )از عموزادگان آيه

بازار باين الحارمين تهاران ساكونت گزياد. وى در فقاه، اصاول و حكمات باه تادري  پرداخات و مادّتى هام در مدرساه سپهساالار )شاهيد 
شد، صدرالعلما ناميده مى« مجانيهّ»مطهرى كنونى( به تربيت و پرورش شاگردان روى آورد. با تأسي  مدرسه شرف كه ابتدا مدرسه 
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 1ق. استمرار داشت. 1321طريق تدري ، مشغول فعاليت شد و همكارى او با اين مركز علمى و دينى تا سال  در آنجا نيز از

 هاى اجتماعى و سياسىفعاليت

و روحانى متعهد و پرشورى باود گيرى قيام مردم ايران به رهبرى علما عليه استبداد، صدرالعلما كه از عوامل ظلم نفرّت داشت با اوج
هااى هااى گساترده ماردم نقاش فعاّالى داشات و از خشاونتگيارى اعتاراضبه صف مبارزان و نيروهاى انقلابى پيوست. وى كاه در اوج

يى، عين الدوله و درباريان و شكاف اجتماعى و ركود شديد اقتصادى بيش از گذشته به ستوه آمده بود، با آيات عظام: سيد محمد طباطبا
سيد عبدّ  بهبهانى و شيض فضل ّ  نورى ارتباط نزديك و صميمى بر قرار كرد و همراه با روحانيون و طلاب به سوى حرم حضرت 

 عبدالعظيم حركت نمود. وى در اين اعتراض گسترده، با مهاجرين همكارى داشت. 
هااى سياساى خاود اداماه داد. او ردم تهران به قم رفتند، به تلاشاى از علما و منيز صدرالعلما در مهاجرت كبرا كه در جريان آن، عده

هااى اسالامى، ماردم در قياامى عماومى و فراگيار، دياو اساتبداد را باه طاور كامال محاو كنناد و ضامن اميدوار بود كه با الهاام از انديشاه
از ناراحتى و ناگوارى فرو بارد ايان باود كاه باا نابودى طوفان ستم، قوانين اسلامى را به اجرا درآورندس اما عاملى كه او را در موجى 

گارا و بعضااً وابساته باه بيگاناه، نهضات مشاروطه از راه اصالى خاود دور شاد و دچاار انحاراف هاى فرصت طلب و رربنفوذ جريان
 گرديد. چنين بود كه وى از حمايت اين قيام دست كشيد و بدون مقاومت جدّى كنار نشست. 

از تمامى عوامل ناراحت نماود ايان باود كاه شايض فضال ّ  ناورى باه ناام انقالاب و دفااع از مشاروطيت باه  آنچه كه صدرالعلما را بيش
شاهادت رساايدس همااان عااالم مبااارزى كاه بااا همگااامى بااا علماااى تهاران، ضااربه بزرگااى باار پيكاار اساتبداد وارد ساااخت. همااان كااه همااراه 

ناان باه دفااع از آن پرداخات و در تادوين قاانون اساساى و ماتممّ آن نقاش مهاجران به قم رفت و تا زمان پيروزى انقلاب مشروطه، همچ
فعاّلى را بر عهده داشت. براى صدرالعلما ثابات گردياد كاه ايان روحاانى، صارفاً باه جارم دفااع از شارع مقادّ  و خنثاى نماودن توطئاه 

اعدام محكوم شده است. صدرالعلما در  زده براى نفى فرهنگ اسلامى و جلوگيرى از رواج فرهنگ مبتذل رربى، بهروشنفكران ررب
جريان مشروطه مشاهده كرد فاتحان تهران كه بر در تلاش مردم، استبداد محمدعلى شاه را از بين بردند، پ  از پيروزى ماهيت خاود 

ساتمعمارى باود، را نشان دادند. آنان با عناصرى كه روى كارآوردند استبداد نوين و بدتر از آن نفاوذ فرهناگ ررباى كاه مقدماه سالطه ا
هااى گونااگون هاايى را باراى صادرالعلما فاراهم سااختس اماا او كوشايد در عرصاهسازى نمودند. گرچاه اوضااع ماذكور، نگراناىزمينه

 2گيرد و به هيچ عنوان، حاكميت ظالمانه و توأم با فساد را نپذيرد.سياسى، مخالفت خويش را با استبداد و استعمار پى

 هاى پارلمانىتلاش

وّل مجل  شوراى ملىّ، علاى محماد صادرالعلما خاود را كاندياداى مجلا  شاوراى ملاى از نطناز كارد و با انتشار آگهى انتخابات دوره ا
مااردم اياان سااامان بااا تهيااه طومااارى كااه امضاااء و ممهااور شااده بااود او را بااه عنااوان وكياال مجلاا  معرفااى كردنااد كااه پاا  از تصااويب 

 3اش به عنوان نماينده مردم نطنز، مشغول فعاليت گرديد.اعتبارنامه

هاا و هااى فراواناى باراى از باين باردن آثاار اساتبداد و ايجااد عماران و آباادانى اياران، باه عمال آورد كاه ساخنرانىوى در مجل  تالاش
ى استبداد و جاوّ اختنااق، بياان حقاايق از زباان ايان روحاانى مباارز، مؤياّد اظهار نظرهايش شاهد اين ادعاست. با توجه به حاكميت بقايا

 شجاعت و آزادگى اوست. 
وقتى شاهزاده سالار الدولاه )بارادر محمادعلى شااه( بعاد از قتال و خاونريزى و راارت و رصاب اماوال ماردم نهاوناد و سااير نقااط، از 

ر ديگر باه كسانولگرى انگلساتان در كرمانشااه پناهناده شاد. وزيار مختاار سوى دولت وقت تحت تعقيب قرار گرفت، اجباراً همراه يك نف
دولت بريتانيا طى تلگرافى به وزير امورخارجه نوشت: راجع به اين مطلب به اتابك اعظم، وزير داخله اخطار شده كه بعاد از ماذاكره 

ى قبل، در مجل  مذاكره گرديد كاه نباياد مشاارل با مجل  شورا جواب بدهند. صدرالعلما نطنزى با استوارى و مهابت اعلام كرد: چند
توان به دليل شارايط خاصاى كاه بزرگ دولتى و ادارى را به شاهزادگان قاجار دادس زيرا اگر تخلفّى از سوى آنان صورت گرفت، نمى

ى آن روز برخى پاسض دادناد هنوز از گذشته و به دليل استيلاى قاجارها باقى است، براى مجازات و تنبيه آنان اقدامى به عمل آورد. ول
كه ايشان هم نظير ديگر آحاد جامعه هستند و از نظر اجراى قانون با ديگران نبايد تفاوتى داشاته باشاند، بناابراين هام باياد مجاازات ايان 
گونه اشخاص به طور جدّى و طبق مقاررّات صاورت گيارد و هايچ گوناه ارمااض روا نباوده و هرگوناه مساامحه در ايان خصاوص باه 

خواهند خود را از قوانين قضايى و جزايى معاف بدارناد، باياد زند و اگر اين وابستگان قاجار مىنيت كشور و آرامش مردم لطمه مىام
از تفويض هرگونه شغلى به شاهزادگان اين سلسله اجتناب نمود. يك بار در مجلا  مطارح گردياد كاه محاكماه تجاار و اماور بازرگاانى 

گونه به مخالفت برخاست و گفت همه كارهااى مرباوط باه ، نه وازرت عدليه. صدرالعلما با اين نظرِ تبعيضبايد با وزارت تجارت باشد
اى داشاته باشاند و باه شاكل خاصاى هااى قضاايى وياژهمحاكمات بايد در انحصار وزارت عدليه باشد. اگر بنا باشد صنف خاصى برنامه

نبوده و به علاوه در اين صورت اقشار ديگار هام چناين تاوقعى خواهناد داشات. متخلفان محاكمه گردند از نظر شرع و عقل مورد پسند 
اى براى خود داشته باشند. وزارت تجارت بايد وظايف قانونى خاويش را انجاام دهاد خواهند محكمهآن وقت به عنوان نمونه اطباّ هم مى

 و امور قضايى، جزايى و جنايى را به وزارت عدليه محول كند.
اى برد و زمانى كه به تهران آمد، هرباار نقشاهاجار كه از گام نخست با مشروطه مخالف بود، هنگامى كه در تبريز مىمحمدعلى شاه ق
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ها با اين فكر وى موافق بودند و آنان هم مجلا  كرد تا مركز قانون گذارى و خانه ملتّ را براندازد. با توجه به اينكه رو طراحى مى
ق.( ايان گفات وگاو مياان محمادعلى ميارزا باا سافارت  1326ش. )جمادى الثانى  1278ز دهه دوم خرداد ديدند، ارا سدّ راه خويش مى

رو  و رئي  بريگاد قزاق )كلنل لياخوف روسى( آراز شد. پ  از اين مذاكره، محمدعلى شاه براى اجراى نقشه خود مصمم گرديد و 
 ور ساخت.يك حادثه ساختگى آتش پردودى را شعله

كه عازم دوشان تپه بود مورد سوء قصد قرار گرفتس اما آسيبى نديد. اين نيرنگ كه توسط شخص شااه ترتياب داده شاده  محمدعلى شاه
هااى صاريح باا مشاروطه و مشاروطه خواهاان را باه دسات آورد و باه ساركوبى آناان اى شد تاا وى بهاناه لازم باراى مخالفاتبود وسيله

بارشاه فراهم آوردن تداركات لازم براى سركوب مجلا  باود مادت بيسات روز در آنجاا اش از عزيمت به بپردازد. شاه كه قصد اصلى
خواهان زمانى متوجه نقشه شاه شدند كه امكان خنثى نمودن آن وجود نداشت. بعد از آنكه قواى قزاق به فرماندهى توقف كرد. مشروطه

آراااز شااد، معاادود مجاهاادانى كااه مساالحّ بودنااد بااه لياااخوف روسااى بااه سااوى مجلاا  حركاات كاارد و يااورش بااه سااوى نمايناادگان و مااردم 
تيراندازى متقابل دست زدند و درگيرى جدّى ادامه يافت. ساعتى بعد چاون مشاروطه خواهاان قادرت مقاومات لازم را در خاود نديدناد، 

باه تاوپ بساته شاد و اى نياز باه نقااط ديگار رفتناد. بادين گوناه مجلا  شاوراى ملاى عقيب نشينى كرده، به سوى پارك امين الدوله و عده
 اى از سران مشروطه تبعيد و گروهى زندانى شدند و يا به قتل رسيدند. به اين صورت ايام استبداد صغير فرا رسيد. منهدم گرديد. عده

در جريان به توپ بستن مجل ، صدرالعلما با وجود كسالت و رنجورى، در مجل  حضور داشتس ولى در اثار شادت عارضاه نااگزير 
هاااى پشاات مجلاا  كااه كوچااه سااردارى نااام داشاات، بااه خانااه يكااى از قى يااا درب كتابخانااه بياارون آمااد و در يكااى از كوچااهاز درب شاار

شاگردان خود رفت و در آنجا بسترى گرديد. يكى از افسران قزّاق كاه از نقشاه بمبااران مجلا  آگااه باود باا مشااهده وى باه مساتخدمان 
مارى، تحت نظر قرار دهند و مانع خروج او از خانه شوند. حال صدرالعلما رو به وخامت خود دستور داد تا صدرالعلما را با وجود بي

خبر ماناد. وى پا  اى كه از حادثه به توپ بستن مجل  بىاش در معرض تهديد قرار گرفتس به گونهگذاشت و تا حدّ بيهوشى، سلامتى
نجاا مخفياناه روزگاار گذرانياد. ماأموران باه جسات وجاوى وى از بهبودى و روشن شدن قضاايا، باه لواساان رفات و حادود ياك مااه در آ

بارده، او را دساتگير كردناد. صادرالعلما را باه بارشااه بردناد. محمادعلى شااه قاجاار او را ماورد گاهش پىپرداختند و سرانجام به مخفى
دار شاوند؟ چارا ورى را عهادهعتاب قارار داد و گفات: باه چاه علات در مجلا  پيشانهاد كاردى نباياد شااهزادگان مصاادر اماور مهام كشا

 كند قطع شود؟ اى كه بايد حقوقى كه دولت به وابستگان قاجار پرداخت مىاصرار كرده
اى از صدرالعلما در حالى كه در چنگ آنها گرفتار بود، با شهامت پاسض داد: براى اينكاه شااهزادگان قاجاار هركجاا باشاند ناه تنهاا گاره

جهت به افاراد جامعاه زور شوند. آنها بىشهرهاى گوناگون موجب زحمت و دردسر براى مردم مى گشايندس بلكه درمشكلات مردم نمى
اناد و هايچ كا  باه دهناد. آناان خواساتار اساتبداد، ساتم و تبااهىگويند و به بهانه اجراى مقررات دولتى، مردم را تحت فشار قرار مىمى

ت ايجاد كند. مجادله بين صدرالعلما و محمدعلى شااه همچناان اداماه داشات و باين تواند براى اقتدار سياسى ايران مزاحماندازه آنان نمى
آناان در خصااوص موضااوعات گوناااگون و روياادادهاى اياام مشااروطه گفاات گوهااايى انجااام شاد. محماادعلى شاااه در خاتمااه بااه وى گفاات: 

خطبا و وعّاظ در مجاال  و مناابر ايان قادر بار امس پ  چرا بايد فرمان مشروطه را من به امضاى پدرم رسانيدم پ  با آن مخالف نبوده
 عليه من تبليق كنند و ملك المتكلمين مرا در محافل عمومى امّ الخاقان خطاب كند؟

هااى ضاد اساتبدادى علماا و ماردم، ساازگار دهد كه شما باا مشاروطه و حركاتصدرالعلما در جواب وى گفت: قرائن و شواهد نشان مى
بان مخالفان را كوتاه كنيد، بايد در خدمت مردم باشيد و اجازه ندهياد باه آناان تعادّى شاودآ دسات شااهزادگان خواهيد زايد و اگر مىنبوده

 را از تجاوز به حقوق افراد جامعه كوتاه كنيدآ 
ز اى اپ  از اين گفت گوها، دستور داده شد صدر العلماا محباو  گاردد و ساپ  كشاته شاودس ولاى از آنجاا كاه باا باه قتال رساانيدن عاده

آزادى خواهان تا حدودى خشم شاه كاهش يافته بود، با وساطت امام جمعه تهران، محمدعلى شاه از ريخاتن خاون صادرالعلما منصارف 
 گرديد و دستور آزادى او را صادر كرد.

 12و فرزند  اگرچه فاتحان تهران، در بهارستان به تشكيل شورايى مبادرت ورزيدند و اين شورا محمدعلى شاه را از سلطنت خلع كرد
هااى روشانفكرى و ضاد اسالام و مخالفاان ساابق مشاروطيتس اش احمد ميرزا به سلطنت رسيدس اماا در ايان اياام، عناصار و جرياانساله
آباان  24ها و افراد وابسته به بيگانه، به درون حركت مشروطه نفوذ كردند و حتى تا سطح رهبرى ارتقا يافتند. با اين وجاود در فئودال
اى از خاوانين نطناز باا فشاار سياساى و تنگناهاايى مجل  دوم با حضور احمدشاه قاجار افتتاح گرديدس اما در اين دوره، عدهش.  1288

كه براى اهالى اين سامان به وجود آوردند و خود را براى ورود به مجل  كاندياد نمودناد، صادرالعلما باا مشااهده ايان وضاع از كانديادا 
ان در اثار برخاى حاوادث اجتمااعى، وكيال منتخاب نطناز باه مجلا  راه نيافات و وكالاى كاشاان كرساى شدن اجتناب كرد. در همين زم

 1وكالت نطنز را در اختيار گرفتند و در نتيجه اين شهرستان به مدت نيم قرن به صورت بخشى از كاشان درآمد.

 مسند قضاوت و توليت

و محمدياّه باار ديگار باه تادري  و تربيات طالابّ  پ  از پايان نمايندگى دوره اوّل مجل  شوراى ملى، صدرالعما در مدار  سپهسالار
پرداخاات و ماادتى در دادگسااترى بااه شااغل قضاااوت روى آوردس امااا باااروى كارآماادن رضاااخان بااه دلايلااى از اياان شااغل اسااتعفا كاارد. 

ييار دهناد كاه اى تغكارگزاران وابسته به دستگاه استبداد حكومت پهلوى تصاميم گرفتناد قاوانين و اصاول حااكم بردادگساترى را باه گوناه
قوانين شرعى و موازين دينى در آن جايگاهى نداشته باشد و به قوانين عرفى برگرفته از اروپا تأكيد شود. با روى كار آمدن على اكبار 

ش. عدليااه تعطياال شااد و محاااكم جنااايى كااه يااك دادگاااه شاارعى بااود، منحاال گرديااد. قضااات جديااد بااه جاااى  1305بهماان  18داور در 
هاى علما در اماور قضاايى باا بازگشات قضاات شدند و سياست كنار گذاشتن قوانين اسلامى و محدود ساختن برنامه روحانيان، برگزيده

اروپا ديده دنبال شد. نفوذ اسلام در آيين دادرسى كيفرى كاهش يافت. تشخيص مالكيت از حااكم شارع سالب و باه دادگااه محاوّل گردياد. 

                                                 
1

؛ گفات وگاو باا اساتاد 231ـ  233، ص 2؛ تاريخ مشروطه، كسروى، گفتاار ياازدهم؛ مياراث فرهنگاى نطناز، ج 57ـ  56گان، ص ؛ تاريخ معاصر ايران، گروهى از نويسند15. تاريخ معاصر ايران، محمود حكيمى، ص 
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نفاوذ ماذهب در اماور دولتاى فاراهم گردياد. طبيعاى اسات باا اعماال ايان شارايط و فاصاله  پ  از مدتى، زمينه براى ناابود نماودن كامال
هاااى ديگاار گاارفتن از مقاادرات دينااى ديگاار در تشااكيلات قضااايى جااايى بااراى روحااانى متاادينى چااون صاادرالعلما باااقى نمانااد. از علاات

هند به فعاليت خود در دادگساترى اداماه دهاد، باياد خواگيرى صدرالعلما از منصب قضاوت اين بود كه از وى خواسته شد اگر مىكناره
لبا  روحانيت را كنار بگذارد. او در مقابل اين حركات مقاومات كارد و باه هايچ عناوان باه چناين كاارى راضاى نشاد. او عقياده داشات 

 1دهم.ستعفا مىدولت وابسته به ديكتاتورى رضاخان صلاحيت چنين كارى را ندارد. و چون بدان اصرار دارند از مقام قضاوت ا

بايد لبا  متحدالشكل بپوشد، بايد اين قانون را در دادگسترى به اجارا بگاذارد كاه  البته از صدرالعلما خواسته بودند علاوه بر اينكه خود
 او امتناع كرد و به زادگاه خويش، نطنز، بازگشت و از طريق كشاورزى و باردارى )در املاك موروثى خويش( به زندگى ادامه داد.

قاجار آگاهى كافى در دستر  نيست. بنا به گفتاه آگاهاان  از سرنوشت رقبات موقوفه وقف نامه بقعه عبدالصمد نطنزى تا اواسط عصر
محلى، به استناد مشخص نبودن متولى در عصر ناصرالدين شاه قاجاار، ايان موقوفاات و چگاونگى مصارف آنهاا باه دسات حااج ميارزا 

ميارزا عبادالباقى را باه محمدحسين نطنازى، اساتاد صادرالعلما افتااد. وى بارادرزاده خاود مالا عبادالعلى صادر العلمااى كاشاانى، فرزناد 
عنوان متولى موقوفه مشخص كردس ولى متأسفانه وى مصالح وقف را مورد توجه قرار نداد. على محمد صدرالعلما كاه وضاع را بادين 
گونه ديد و احسا  كرد مسير موقوفات به سوى ديگرى است و از اهداف اصلى و موارد مشخص شده، فاصله گرفته اسات، موضاوع 

لماى وقت رسانيد و درخواست كرد متولى مذكور عزل گردد. پ  از اين مكابته، صدرالعلما به سامت توليات بقعاه شايض را به اطلاع ع
ق. كاه توساط  1323هاى دينى، توليت وى را مورد تأييد قرار دادند. حكم مورخه اى از شخصيتعبدالصمد نطنزى برگزيده شد و عده

شده از جمله همين تأييدهاست. از نامه مشيرالدوله خطاب به حسام السلطنه كه در رجاب ساال  الله بهبهانى صادرامام جمعه تهران و آيه
آيد كه آيات گرام: سيد عبدالله بهبهانى و شيض فضل الله نورى به صورت مكتوب، توليت برخى املاك قريه ق. نوشته شده بر مى 1324

اناد. در ايان گاواهى آماده اسات: چاون حفاظ حادود و العلما واگذار نمودهعليا و مزرعه خطير، از توابع نطنز را به شيض محمدعلى صدر
حقوق املاك موقوفه فوق از هر لحاظ لازم است، باياد حكّاام نطناز كماال حمايات و همراهاى را باا صادرالعلما اعماال نمايناد تاا حاصال 

، مصارف كنناد. همچناين در ناماه شاماره آورى كارده و باه مصاارفى كاه در ماتن وقاف ناماه درج شادهاملاك موقوفه را همه ساله جماع
ق. وزارت معارف و اوقاف، خطاب باه ميارزا باقرخاان انتخااب السالطان، حااكم وقات نطناز،  1326مورخ جمادى الاخر سال  2576

شايض  تذكر داده شده است كه به موجب احكام علماى تهران و كاشان كه در دفتر اوقاف ثبت شده، توليت املاك موقوفه صمديهّ باه آقااى
محمدعلى صدرالعلما محوّل گردد. همچنين در اين نامه آمده است كه: نهايت تقويت و همكارى را در پيشرفت امورات وقاف نسابت باه 
مشاراليه معمول داريدس زيرا وى براى انتظام، اصلاح و آبادانى موقوفات بقعه متبركه صمديه، اقدامات لازم را به عمل آورده و براى 

 2ه است.حفظ آنها كوشيد

صدر العلما در جوار بقعه صامديه، چنادين اتااق احاداث نماود و آن را مدرساه صامديهّ نامياد. ماديريت ايان مدرساه ديناى باا شاييض احماد 
كردناد، خاود اى بود. در اين مدرسه ملا اسدالله و حاج مالا محماود اديباى تادري  ماىفوشتهتارى، از شاگردان حاج ميرزا محمدحسين ا

نماود. بودجاه ايان مدرساه را صادرالعلما از هاى به دست آمده گااهى درو  مقادماتى و ساطح را تادري  ماىصدرالعلما نيز در فرصت
ان آموزشى تا زمان تأسي  مدار  دولتى به سبك جدياد، باه كرد. اين مكحق توليه خود از موقوفات صمديه و درآمد شخصى تأمين مى

 كار خود ادامه داد و در دوران فعاليت علمى و آموزشى كارنامه درخشانى از خود برجاى نهاد.
اى و كاشانى هركدام جداگانه باراى در مقام علمى صدرالعلما همين ب  كه حضرات آيات: حاج شيض عبدالكريم حائرى، سيد جمال افجه

 3اند.اى در امو فقهى و نقل روايت صادر كردهشان اجازهاي

 همگام با حاج آقا نورالله نجفى

دانسات و تصاميم حاج آقا نورالله اصفهانى از عوامل مهم پياروزى بار اساتعمار و اساتبداد در رژيام رضااخان را وحادت نظار علماا ماى
هاا و ارساال پياك باراى علمااى ه با حضور همه علما در برابر رضاخان و استعمار خارجى بازكند. وى با مكاتباهاى گستردگرفت جبهه

 قم، نجف و ديگر شهرها زمينه ورود مهاجران و استقبال از آنان و در يك كلام قيام قم را فراهم ساخت. 
و با هدف سرنگون ساختن آن صورت گرفت، در تااريض ترين اعتراض روحانيت بر عليه حكومت پهلوى اين حركت بزرگ كه اساسى

هاى مهم علمى و دينى خود را براى اين مهااجرت آمااده كردناد و باه ساوى قام رهساپار ق. آراز گرديد. شخصيت 1346ربيع الاول  5
سايد علاى نجاف آباادى و الله فشااركى، سايدالعراقين، الله حاج شيض محمدرضا نجفى، حاج آقا مرتضاى رشاتى، آياهشدند. علمايى چون آيه

 سيد محمدصادق مدر  احمد در اين مهاجرت حضور داشتند. 
مرحوم صدرالعلماى نطنزى اين افتخار را داشت كه فراخوانى حاج آقا نورالله را اجابت كند و هماراه چناد صاد نفار از علماا، طالاب و 

نفار از  5لاوگيرى ياا اصالاح و تعاديل نظاام وظيفاه، اعازام آمياز قام، جاى از مؤمنين به قم برود. خواست علما در اجتماع اعتراضعده
هاى شرعى، ابقا و تثبيت محاضر شرع، تعيين نااظر شارعى در وزارت فرهناگ، جلاوگيرى علما به مجل ، جلوگيرى كامل از خلاف

 گرديد و تعطيلى مدار  بيگانگان بود. از نشر اوراق مضر و خطرناكى كه با عناوين مختلف منتشر مى
كارد ساند ناابودى خاود و اقتادار مجادّد هااى آناان ترسايده باودس اگار مفااد ماذكور را اجارا ماىاستبدادى كه از اين تجماع و خواساترژيم 

اى مرماوز مساموم سااخت. بادين گوناه اى دست زد و رهبر اين قيام را با نقشاهنمود. بنابراين سرانجام، به توطئهروحانيت را امضا مى

                                                 
1

؛ سلساله پهلاوى و نيروهااى ماذهبى باه روايات 58ـ  56؛ خاطرات يك نخست وزير )احمد متين دفترى، ص 1306خرداد  11516، مذاكرات مجلس، دوره ششم تقنينيهّ، جلسه 288. ر.ك: خاطرات صدرالاشراف، ص 

 .50كميريچ، ص 
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 . اصل يا تصوير اين اسناد وقفى در سازمان اوقاف كشور و نيز اداره اوقاف شهرستان نطنز موجود است.
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 .235ـ  233، ص 2. ميراث فرهنگى نطنز، ج 
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اهداف خود ناكام ماند. البتاه، ايان قياام چاون آذرخشاى، كاوير ساتم را روشان سااخت و جاوّ ارعاابى را كاه حركت مزبور در رسيدن به 
هاى خودجوش و بيدارگرانه مردم نيز از گوشه و كنار به صاورت اعتاراض باه دساتگاه رضاخان پديدآورده بود، درهم شكست. حركت

داد. اقليت مجل  به رهبرى مدر ، هياأت علماى سوى باتلاق سقوط، سوق مىاى بود كه نظام استبدادى را به ستم بلند شد و اين مسئله
نگاااران، در اثاار فعالياات علماااى مهاااجر بااه قاام، محاايط جدياادى را مشاااهده كردنااد و روحانياات مركااز، اصااناف آزادى خااواه و روزنامااه

هاى خود بار علياه اساتبداد و اساتعمار اداماه توانستند به مبارزات و مخالفتشرايطى را پيش روى خويش ديدند كه در پرتو آن بهتر مى
 1دهند و از اختناق قبلى كاسته شده و ضعف رژيم رضاخانى به مرور شدت يافت.

 دگانبازمان

هااى: صادرالدين علياايى و شيض على محمد صدرالعلما دو همسر اختيار كردس يكى صغراسلطان كه از او صاحب دو فرزند پسار باه ناام
هاى فاطمه و نصرت گرديد. يكى از دخترانش به ازدواج سيد محمدباقر مرتضوى، اماام جمعاه ابوالحسن پادفر و دو فرزند دختر به نام

 2يگر صدرالعلما مرضيه خانم است كه از او فرزندى به نام محمد عليايى داشت.نطنز در آمد. همسر د

 رحلت

ق.( در  1380ردهم شاعبان المعظام ش. )چهاا 1340سالگى، يكشانبه اول بهمان مااه ساال  94صدر العلما پ  از عمرى با بركت، در 
تهران و در منزل فرزندش ابوالحسن، دياده از جهاان فروبسات. پيكار ايان عاالم فرهيختاه پا  از انجاام تشاريفات لازم باا حضاور جماع 

و پا  كثيرى از علما، طلاب و مردم مؤمن، در تهران به طرز باشكوهى تشييع گرديد. پيكر پاكش پ  از تشييع باه قام انتقاال داده شاد 
، در صحن مزار امامزاده على بن جعفر )در مجاورت گلازار شاهداى عليهاالسالاماز طواف به دور از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 

  3كنونى قم( به خاك سپرده شد.

رديااده اساات. يكااى از آنهااا ساايد محمااد جعفاار هااا، اشااتباه گدر برخااى منااابع بااه دلياال شااباهت اساامى، صاادرالعلما بااا بعضااى از شخصاايت
  4صدرالعلماست كه در مبارزه با استبدادِ قاجار، همدوش عالمان مشروطيت همكارى داشت.

  5سيد محمدباقر صدرالعلما نيز پدر وى است.

نيز به صدرالعلما شهوت دارد. وى فرزند ملا عبدالباقى و نواده ملااحمد نطنزى اسات كاه  ق.( 1344ـ  1262شيض عبدالعلى نطنزى )
در كاشاان تحصايلات مقادماتى و ساطح را ساپرى كارد و باه درجاات بااالاى علماى ارتقاا يافات. نقاش وى در نهضات تنبااكو باه رهباارى 

ش. در تهاران  1304ق. مطاابق آذر  1344در ساال ميرزاى شيرازى و قيام مشروطه در تهران و كاشان فراموش نشدنى است. ولى 
آقا سيد على اصغر صدرالعلما فرزند مرحوم حاج ميرزا مهادى از مشااهير  6رحلت نمود و پيكرش در قبرستان شيخان قم مدفون است.

 7نامان صدرالعلماى نطنزى است.بود نيز از هم دارعلماى سمنان بود كه امامت مسجد جامع سمنان را عهده
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 .299ـ  297و علما و رژيم رضاخان، حميد بصيرت منش، ص  390ـ  378. انديشه سياسى و تاريخ نهضت بيدارگرانه حاج آقا نورالله اصفهانى، موسى نجفى، ص 
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 اّللّ محمدعلى احمديان  آيه
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 ولادت 

اى مذهبى چشام باه جهاان گشاود. پادر وى اد اصفهان، در خانوادهق.( در نجف آب 1340ش. ) 1300ّ  محمدعلى احمديان در سال آيه
دادس باه طاورى برد. او به اوقاات نمااز بسايار اهمياّت ماىكه مردى متدين و بازارى بود، در كسب و تجارتش نهايت دقتّ را به كار مى

اى هماراه ياك بارادر و دو در چناين خاانواده شاد. آقااى احماديانكرد و براى نمااز آمااده ماىكه هميشه قبل از اذان، مغازه را تعطيل مى
 1خواهرش، دوران كودكى را سپرى كرد.

 تحصيل

صيلاتش را آرااز نماود. وى محمدعلى پ  از پشت سرگذاشتن دوران كودكى، به دليل علاقه فراوان به يادگيرى، به مدرسه رفت و تح
نماود. او در ايان كرد و هنگام بازگشت به خانه، آن را تكرار مىاى كه داشت، درسش را حفظ مىبه علت هوش سرشار و حافظه قوى

دوران، همراه در ، شاروع باه فراگيارى كالام ّ  مجياد نماود و توانسات قارآن را باه خاوبى بخواناد و حفاظ نماياد. وى در ايان دوران 
 2لاقه وافرى به آموختن داشتس لذا توانست اين مرحله را نيز با موفقيت به پايان برساند.ع

 تحصيل حوزوى

ساالگى، يعناى در ساال  15علاقه فراوان محمدعلى به فراگيرى علوم دينى، سرانجام او را واداشت تاا وارد حاوزه علمياه گاردد. او در 
كرد و از محضر استادان بزرگوار آن حوزه استفاده نماود. وى باا اساتعداد و نباوغ خاصاى ش. به حوزه علميه اصفهان هجرت  1315

كه داشت، توانست در عرض يك سال ادبيات )سيوطى، مغنى، مطوّل، حاشيه و معالم( را به نحاو احسان تحصايل كناد و باا موفقيات باه 
 3اتمام برساند. او سپ  براى ادامه تحصيل راهى حوزه علميه قم گرديد.
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 و گنجينه دانشمندان اصفهان. 43الاسلام مرتضى احمديان، آيينه پژوهش، ج . مصاحبه با حجه

 
2

 . همان.
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 ؛ گنج سخن، ترجمه آقاى مرتضى احمديان؛ گنجينه دانشمندان اصفهان.43الله احمديان؛ آيينه پژوهش، ش . مقدمه كتاب اربعون حديثاً، آيه
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 حوزه علميه قم

سال، ساطوح حاوزه را نازد آياات: شايض عبادالرّزاق قااينى )قاوانين(  4ش. وارد حوزه علميه قم شد و در مدت  1316احمديان در سال 
رعشى نجفى، ميرزا محمدعلى اديب تهرانى، حاج سيد مرتضى علوى )شرح لمعه( گلپايگانى و حاج سيد محمدباقر قزويناى )مكاساب م

 1و تفسير( فراگرفت.

 در حوزه نجف

و هنگام بازگشت،  ش. عازم زيارت بيت ّ  الحرام شد و پ  از آن به زيارت عتبات عاليات نائل گشت 1320الله احمديان در سال آيه
ّ  شايض عبدالحساين رشاتى باه پاياان الاصول را نازد مرحاوم آياهدر نجف اشرف اقامت گزيد. وى ادامه درو  مكاسب، رسائل و كفايه

رساند. او سپ  در در  خارج آيات: شيض عبدالهادى شيرازى )فقه و اصول(، ميارزا بااقر زنجاانى، سايد ابوالقاسام خاويى )اصاول( و 
 الدين گلپايگانى )فقه( شركت نمود. سيد جمال

الله حكيم نياز حاضار و از محضار پارفيض ايان بزرگاوار توشاه برداشات. ايشاان در كناار تحصايل، باه تادري  ساطح، وى در در  آيه
هااى ارزشامندى باه دسات آورد. وى در زماانى كاه در نجاف اشارف باود، از تأليف كتاب و تحقياق نياز پرداخات و در ايان راه موفقيات

 2اى ايفا نمود.آورى كتاب رجال ايشان نقش عمدهالله خويى مسئول استفتائات ايشان شد و در جمعف آيهطر

 بازگشت به شهر علم

، سارانجام در ساال السالامعلايهمالله احمديان پا  از كساب فايض از محضار اساتادان بزرگاوار نجاف و بهرمنادى از فيوضاات ائماه اطهاار آيه
ان بازگشت و در قم اقامت گزيد و به تدري  در  خارج پرداخت. ايشان همچنين در ايام تعطايلات تابساتان وقتاى باه ق. به اير 1393

گشت در حوزه علميه نجف آبااد باه تادري  خاارج فقاه و اصاول پرداخات و عالماان زياادى از منطقاه و اطاراف در زادگاه خود باز مى
 3شدند.در  خارج ايشان حاضر مى

 دواجاز

اى مذهبى و متدين بود، به همسرى برگزيد. همسار ايشاان استاد بزرگوار حاج شيض محمدعلى احمديان، دختر عمويش را كه از خانواده
بانويى باسواد و تحصيل كرده بود و بر ادبيات عرب و ترجمه قارآن كاريم، تسالطّ كامال داشات. وى در بسايارى از تحقيقاات و تأليفاات 

 4اى ايفا نمود.عمده مرحوم احمديان نقش

 5تأليفات

ق و تتباّع، ذوق و حافظاه سرشاار و قلام شايوا و حاج شيض محمدعلى احمديان به دليال برخاوردارى از معلوماات گساترده و روحياه تحقيا
 توانمندش، توانست آثار نفي  و گرانقدرى از خود به يادگار بگذارد. آثار وى عبارتند از:

1 . 

 اند(.الله عبدالهادى شيرازىاز تقريرات در  آيه 2و  1)شماره  . 2

3 . 

 است.وسلمآلهوعليهاللهصلىجلد عربى كه در حالات ياوران پيامبر  3، . 4

5 . 

6 . 

7 . 

 اند.نفر از كسانى كه داراى عمر طولانى بوده 550، مشتمل بر زندگانى . 8

 ضوعات گوناگون نگاشته شده است.)چهل حديث(، كه درباره مو . 9

 ميرمصطفى تفرشى. . 10
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 . همان.

 
2

 . همان.
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 . همان.
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 الاسلام مرتضى احمديان.. مصاحبه با حجه

 
5

 هاى بهشت.و مقدمه كتاب گنج سخن، مرتضى احمديان، انتشارات گل 43. همان؛ مقدمه كتاب اربعون حديثا؛ً آيينه پژوهش، ش 
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 صفحه است. 80، كه تقريباً در . 11

، كتاابى اسات بسايار مفصّال و شاامل مطالاب گونااگون، )تفساير، منتخاب اشاعار فارساى و عرباى، حاديث، تااريض و...( در . 12

 صفحه. 1500

 و تعيين احاديث مندرج در آن. .13

 شهيد ثانى. . 14

 صفحه(. 5000ملافتح ّ  كاشانى، صاحب تفسير منهج الصادقين ) . 15

16 . 

17 . 

18 . 

19 . 

لازم به ذكر است كه اين عالم بزرگوار، در جمع آورى تأليفات فوق زحمات فراوانى كشيدس ولى با تأسّف بايد گفت تمام آثاار ايشاان باه 
رادرزاده ايشاان، آقااى مرتضاى احماديان بااقى ماناده دليل مشكلات و ناراحتى قلبى معظام لاه باه صاورت خطاى در كتابخاناه شخصاى با

)چهال حاديث( توساط  اش ترجمه شده و به ناام است. از ميان آثار وى فقط كتاب اربعون حديثاً به فارسى و توسط برادرزاده

 ش. به چاپ رسيده است. 1382هاى بهشت در بهار سال انتشارات گل

 هاى اخلاقىويژگى

نزلت شخصيت انسان وابسته به درجات و ملكات اخلاقى اساتس علام و داناش هنگاامى ثماربخش و موجاب نورانياّت از آنجا كه قدر و م
است كه آميخته با تهذيب و رشد معناوى و اخلاقاى باشادس و گرناه حجااب خواهاد شاد. ايان عاالم وارساته، انساانى متقاى و مقياد باه آداب 

 1هايى از فضايل اخلاقى ايشان بدين شرح است:شناسند. نمونهات مىاسلامى بود كه اكثر علما، ايشان را به اين خصوصي

 ساده زيستى

توانست مانند ثروتمندان زندگى كناد، باه كمتارين، قاانع باود. باه از خصوصيات بارز ايشان ساده زيستى و قناعت است. وى با اينكه مى
كرد. وى در نهايات ساادگى زنادگى اى بسيار كوچك زندگى مىبرخوردارى از موقعيت مالى خوب، در خانه عنوان مثال ايشان به ررم

هااى كام بضااعت، از مياوه درجاه دو كرد و همانند خانوادهخريد و به ميوه ارزان قناعت مىكرد. او هيچ وقت ميوه گران قيمت نمىمى
 2رادرزاده ايشان در معرفى شخصيت والاى وى خالى از لطف نيست.اى از بكرد. در اين مورد، نقل خاطرهاستفاده مى

 كند: آقاى مرتضى احمديان نقل مى
آوردنتد و بته طلبته ىدر نجف اشرف در صحن مطهر يك اتاق گرفتيم. زندگى بسيار سختى داشتيم. آن زمان مثل حتالا نبتود كته شتهريه پرداختت شتود؛ بلكته وجوهتاتى را مت

نشتين آورده بتود، كه به حجره ما آمده و وجوهاتى از كشور آذربايجتان از منتاطق شتيعى« »رود مرحوم مامقانى ه نياز دارى بردار. يادم نمىگفتند هرچمى

از حجتره متا رفتت؛ امتا پتس از پترس و اند، هرچه نياز داريد برداريد. عمويم با مناعت طبع گفتا ما نيتاز نتداريم! مرحتوم مامقتانى بينيد برايم آوردهگفتا وجوهاتى كه مى
دارى كتتاب مترا خطتاطى كتن. عمتويم كتتاب مرحتوم ها فهميده بود كه خط عمويم خوب است؛ لذا بار ديگر به اتاق ما آمد و فرمودا حالا كه از وجوهات بر نمىجو از طلبه

ان براى من درس بزرگى شد تا در صورت امكان، از دسترنج خودم استفاده كنم و بته مامقانى را خطاطى كرد و از اين طريق اجرت گرفت. اين رفتار همراه با قناعتِ ايش

همان قانع باشم.
3 

 اهميتّ به وقت

گفت: قدر اوقاتات را بادانس چارا كاه اگار برد. وى گاهى به بنده )مرتضى احمديان( مىّ  احمديان از اوقاتش بيشترين استفاده را مىآيه
داد. هماين كاه باه توانستى كارى بكنى، ديگر فرصت جبران ندارى. او حتاى ياك دقيقاه از وقاتش را بيهاوده هادر نماىاز دستت رفت و ن

ديادم باا ناور ياك چاراغ شادم، ماىكارد. گااهى كاه وارد اتااق ايشاان ماىنشست و مطالعاه ماىآمد، رو به قبله در كنار كرسى مىخانه مى
گفت: همين يك چراغ براى مطالعه شد و مىكردم، ايشان ناراحت مىاغ ديگرى روشن مىكند و اتاق تاريك استس وقتى چرمطالعه مى
 4ب  است.

 تواضع و وقار

آمدند، در نهايت تواضع، خاودش از ميهماناان الله احمديان در اثر علم و تقوا داشت، وقتى به ديدن او مىبا همه عظمت و بزرگى كه آيه

                                                 
1

 الاسلام مرتضى احمديان.. مصاحبه با حجه
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اش رفتايم. هاايم باراى ديادن ايشاان باه خاناهرود. روزى باا پسار عماه)مرتضى احمديان( هايچ وقات ياادم نماى جانبكرد. اينپذيرايى مى
هايش نمايان بود، از ماا باه گرماى اساتقبال كارد و باا تواضاع خاصّاى برايماان چاايى درسات ايشان با بشّاشيتّ خاصّى كه هميشه برگونه

 1كرد و از ما پذيرايى نمود.

 و كمك به ديگراناحترام 

كارد كساى را از خاود نرنجاناد و اگار كارد. هميشاه ساعى ماىآمدند، احتارام ماىايشان فوق العاده به اطرافيان و كسانى كه به ديدنش مى
كرد كمك كند و در ايان راه نهايات تلاشاش در را باه كاار گذاشت، تا جايى كه امكان داشت سعى مىكسى مشكلى را با وى در ميان مى

دهاد؟ بسايار گرفتاارم و نيااز باه ها به من گفت: فلانىآ آيا عمويت به من پول قرض ماىت. من يادم هست كه روزى يكى از طلبهبسمى
كمك دارمآ او خودش نيز سيدّ بود. به او گفتم: يكى از روزها بيا با هم برويم خانه عمويم. روز موعود فرا رسيد. وقتى به منزل ايشان 

خاواهى پا  بادهى؟ سايد گفات: يكسااله پا  توماان. آقااى احماديان گفات: كاى ماى 450چقدر نيازدارى؟ سايدّ گفات: رفتيم، به سيدّ گفت: 
دهم. عمويم پول را باه ايشاان داد و پا  از يكساال سايد پاول را هماراه باا ياك جعباه پولاك باراى ايشاان آورد. آقااى احماديان پاول را مى

 2؟ سيد گفت: آقا به مستحب عمل كردم، هديه است و آقا قبول كرد.برداشت و گفت اين جعبه چيست؟ چرا اين را آوردى

 تودار

 كرد از ديگران پوشيده بماند.الله احمديان مردى بسيار بزرگوار و تودار بود و اگر مشكلى داشت سعى مىآيه
 گويد:آقاى مرتضى احمديان مى
كارد تاا كرد كاه انگاار هايچ گرفتاارى در زنادگى نادارد و ساعى ماىخورد مىفهميديم. او طورى برهاى او را نمىما هيچ وقت گرفتارى

زد تا آنان را بخنداند. ما نمود. وى در صحبت با مردم طورى حرف مىعمل مى »حدّامكان كسى را نرنجاند. او به آيه 

هاا را روى شاانه شاب ديادم او داخال كوچاه، دسات 30/10 رود، ياك شاب سااعتبعداً فهمياديم كاه ايشاان نااراحتى قلباى دارد. ياادم نماى
پيچد. چون فرزندى نداشت او را به دكتر باردم. دكتار بعاد از معايناه گفات: دواياش هماين اسات كاه گفاتم و گذاشته و از درد به خود مى

فهمياديم كاه ايشاان چاه دردى را نوشتم. ايشان، سرخكِ آئورتش پاره شاده باود و مادتى پا  باا هماان درد، دنياا را وداع گفات و ماا تاازه 

 3بود كه فرمود: السلامعليهكرد. اين عالم بزرگوار نمونه بارز كلام اميرالمؤمنين على تحمّل مى

 السلامعليهمارادت به ائمّه اطهار 

كارد و وقتاى . وى به مناسبت ايام سوگوارى، در منزل، مجل  روضه برگزار مىداشت السالامعليهمايشان ارادت خاصّى به ائمّه معصومين 
 4.عليهاالسلامگرديدس بويژه روضه خانم فاطمه زهرا هايش جارى مىشد، قطرات اشك از گونهروضه خوانده مى

 5هاى فرهنگىفعاليت

گفات: الله حاج شيض محمدعلى احمديان در كنار تحصيل، براى مسائل فرهنگى و اعتقادى اهتمام خاصّى قائل بودس لذا در اين باره مىآيه
 كرد.فرهنگ يك ملتّ، نشانه قداست و اقتدار آن است و خودش از هيچ كوششى در اين زمينه فروگذارى نمى

 هاى مختلف بدين شرح است:و اجتماعى ايشان در زمينههاى فرهنگى هايى از فعاليتنمونه
 . تأسي  پايگاه در مسجد جامع حاج شيض احمد حججى در نجف آباد.1
 هاى احكام، آموزش قرآن و موعظه در مساجد و اماكن مختلف نجف آباد اصفهان.. برگزارى كلا 2
مساجد را اهادا كردناد، ماردم از او درخواسات نمودناد كاه پاول  . اهداى زمين براى احداث مسجدى در نجف آباد. وقتى حاج آقا زمين3

 دهم، پول ساختنش را اهالى محل همّت كنند و مسجد را بنا نمايند.ساختنش را نيز بدهد كه ايشان گفت: من زمين مسجد را مى
 جماعت اين مسجد بود. رفت و چندين سال امام. ايشان ساليان متمادى در حسينيه اعظم مسجد حاج شيض احمد حججى منبر مى4
كرد. وى در ايام . برگزارى مراسم مخصوص اعياد و وفيات در نجف آباد كه در اين اعياد از اكثريت مردم براى شركت دعوت مى5

 نمود شركت كنند.كرد و از مردم دعوت مىنيز چنين مراسمى برگزار مى السلامعليهمسوگوارى امامان معصوم 
 در ايام تعطيلات تابستانى در حوزه علميه نجف آباد. هاى در . برگزارى كلا 6
 . برگزارى كلا  تفسير قرآن، براى اقشار مختلف مردم و...7

 هاى سياسىفعاليت

هاا و ساخنرانى ـ كاه از هااى انقالاب شاركت داشات و در جرياان ايان فعالياتآقاى احمديان همگام با عالماان بزرگاوار، در اكثار صاحنه
هااى اياالتى و ولايتاى، شد ـ چندين بار دستگير و روانه زندان شد. وى در جرياان انجمانبرخى اماكن برگزار مىطرف آقايان علما در 
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 يان.اّللّ احمد. همان و استفاده از مقدمه كتاب اربعون حديثاً، آيه

 



 40 

از طرف آقايان در مجل  باشكوهى سخنرانى كرد كه همين امر موجب دستگيرى و زندانى شدن ايشان توسط رژيم شاهنشاهى گرديد. 
وساتداران انقالاب باراى ديادن ايشاان باه منازلش رفتاه و باا ايشاان ملاقاات كردناد. وى پ  از آزادى از زندان عدّه بسيارى از علماا و د

گرديد. در زمان شااه، ايشاان اش براى مبارزه تقويت مىشد و روحيهديد، از عملكرد خويش بسيار شادمان مىوقتى اشتياق مردم را مى
باود. در ايان جرياان افارادى در دساتگاه  1ايت وى از آقاى پاينادهماه به مشهد مقد  تبعيد شد و دستگيرى و تبعيد ايشان به خاطر حم 6

ماه به مشاهد مقاد  تبعياد  6ها، ايشان رژيم به خاطر حمايت ايشان از آقاى پاينده از وى رايزنى كرده بودند كه به خاطر همين رايزنى
هاايى از ساوى رژيام در دفااع از كياام ملاّت و انقالاب از تالاش خاود دسات برنداشات و در يشاان باه ررام چناين محادوديتگرديد. البته ا

 2ها چندين بار دستگير و زندانى گرديد.جريان اين تلاش

 وفات

ش. در بيمارسااتان  1376/  1/  19يان پاا  از عماارى تالاش شاابانه روزى، در اثاار عارضااه ساكته قلبااى، در روز يكشاانبه الله احماادآياه
شهيد منتظرى نجف آباد دارفانى را وداع گفت. پيكر پاك اين عالم بزرگوار پ  از تشييع باشكوه به قام منتقال و پا  از تشاييع در قام و 

  دشتى نجف آبادى در قبرستان شيخان قم دفن گرديد. روحش شاد و راهش پررهروبادآاللهاقامه نماز توسط عالم بزرگوار آيه
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 . كه طلبه بود و براى نمايندگى مردم نجف آباد كانديد شده بود.

 
2

 ؛ گنجينه دانشمندان، علماى اصفهان.43. مصاحبه با آقاى مرتضى احمديان؛ آيينه پژوهش، ج 
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اى دسات دار و در رهگاذر زماان باه رشاد و شاكوفايى خياره كننادههاى گرانسنگ دينى كه در دامن دين آسامانى اسالام پديايكى از دانش
و اهاال بياات  وسالمآلاهوعلياهاللهصاالىهااى دينااى مسالمانان، در روايااات رساول گرامااى اسالام يازياد، دانااش حاديث بااود. البتاه بخااش بزرگاى از آمااوزه

بااور و ولايات محاور، در حاوزه هاى دينمگيرى از انسان، تجلىّ و تبلور يافته است. از ديرباز نيز گروه چشالسالامعليهمعصمت و طهارت 
هاى اصايل هادايت انساان را از خاود باه يادگاار نهادناد. جايگااه اند و ميراث بسيار گرانبهايى از مايههاى بلندى برداشتهنشر حديث، گام

 نظير بوده است. محدّثان قمى در اين راستا، كم
 شود.هاى حديثى از راويان قمى پرداخته مىهدر اين مقاله به معرفى يكى ديگر از چهر

 نام و لقب

وران قم به نام حسن بن ابان قماى، فرزنادى دياده باه جهاان گشاود كاه حساين نامياده در نيمه اوّل سده سوم هجرى در خانه يكى از دانش
 شود؟عى نام برده مىبرد كه در آينده، از اين كودك به عنوان يكى از راويان پرآوازه حديث شيشد. چه كسى گمان مى

مناوّر باود. او از  السالامعلايهمبيات رسايد و باه ناور مهِار ولايات اهالاى ولادت يافت كه تلاوت آيات قارآن از آن باه گاوش ماىحسين در خانه
آموخت. ايان را به جويندگان دانش حديث مى السلامعليهمنوباوگى پدرش را در كسوت دانشمند شهر نگريسته بود كه روايات امامان معصوم 

 هاى حديث صعود كرد.اى بود كه حسين بن حسن بن ابان از آنجا در مسير كسب حديث گام نهاد و با موفقيت در اين راه به قلهنقطه
 1البته از تاريض قطعاى و دقياق ولادت ايان محادّث، اطالاع چنادانى در دسات نيسات و در زندگيناماه محادّثان باه آن پرداختاه نشاده اسات.

  2اى گفته نشدهس اما به قمى بودن معروف است.براى او كنيه

 خاندان

ترين محدّث شيعى يعنى حسين بن ساعيد ترين و برجستهدر شأن و منزلت پدر اين محدّث بزرگوار، حسن بن ابان همين ب  كه پرآوازه
كردند، به خانه حسن بن اباان قماى وارد واز به قم، در ميان آن همه دانشمند و محدّثى كه در قم زندگى مىاهوازى پ  از هجرت از اه

 ها، ميهمان حسن بن ابان بود و در همان جا ديده از جهان فروبست.شد. او مدت
دّث فرزانه و والامقام ياد نموده و به او از همين رو ديدگاه شهيد ثانى در باره حسن بن ابان، بسيار مثبت بوده و از او به عنوان يك مح

 3ارج نهاده است.

 السلامعليهدر حضور معصوم 

 مشرف شده است يا نه؟السلامعليهآيا حسين بن حسن به محضر حجّت خدا امام حسن عسكرى 
 رود؟به شمار مى السلامعليهاز ياران امام  آيا او

شاود كاه ايان محادّث گرانقادر از زادگااهش، قام باه ساامراء هجارت نماوده و در محضار پااك از سخنان شيض طوسى، چنين برداشت ماى
 حاضر شده استس امّا معلوم نيست روايتى از آن بزرگوار، نقل كرده است يا نه؟ السلامعليهحضرت امام حسن عسكرى 

دانيم كه حاديثى هام از آن اماام را درك نمودهس اما نمى السالامعليهس امام عسكرى نويسد: شيض طوسى مى

 4رار داده است.ق السلامعليهنقل كرده است يا خير. شيض طوسى به دليل اين تشرّف، حسين را در گروه ياران امام عسكرى  السلامعليهمعصوم 

 قمى

از آنجا كه پدر حسين از راويان قم باوده و باه قماى مشاهور اسات، خاود حساين نياز طبعااً قماى خواهاد باود. گاروه زياادى از زندگيناماه 
گرانمايااه خااود نويسااان، باادين نساابت اشااارت دارنااد. يكااى از آنااان، رجااال شاانا  باازرگ شاايعى، نجاشااى اساات. اياان بزرگااوار در اثاار 

 نويسد:مى
هاى حسين بن سعيد اهوازى، مرا آگاه كند. استادم در پاستخ چنتين نگاشتتا امتا حستين بتن حستن به استادم احمد بن على سيرانى نوشتم كه پيرامون سند خويش به كتاب

هاست.بن ابان قمى، يكى از راويان اين كتاب
5 

 استادان

                                                 
1

؛ فهرست شيخ طوسى، 103؛ نقدالرجال، فاضل تفرشى، ص 170، ص 2؛ مجمع الرجال، ج 476، ش 80؛ رجال ابن داود، ص 60و  59؛ رجال نجاشى، جامعه مدرسين، ص 469و  430خ طوسى، ص . رجال شي

 و منابع ديگر. 212، ص 5ال، ج ؛ معجم الرج1097، ش 261، ص 2؛ لسان الميزان، ج 463الرجال، ص ؛ الجامع فى235، ص 1؛ جامع الروات، ج 11ص 

 
2
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 .265، ص 1؛ تنقيح المقال، مامقانى، ج 49الاقوال، ص ؛ خلاصه220، ش 59. فهرست شيخ طوسى، ص 
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حسين بان حسان اباان قماى، ايان محادّث بلندمرتباه باراى آماوختن ساخنان و رواياات پيشاوايان معصاوم شايعه باه محضار اساتادان حاديث 
 مند شد و دانش فراوانى اندوخت.شتافت و از خرمن دانش و فضل آنان به خوبى بهره

نظيار ى به خانه پدرش بود. و حسين بن حسن، اين موقعيات باىيكى از عوامل موفقيتّ او در كسب حديث، ورود حسين بن سعيد اهواز
هاى به دست آمده، به خوبى بهره برد. او نزد آن ميهمان عاليقدر و محدّث بزرگ، زانوى ادب بار زماين را رنيمت شمرد و از فرصت

 زد و اخبار فراوانى از وى فرا گرفت و آنها را بر صفحه دل و جان خود حك نمود.
 ها گفته شده:زارشدر برخى از گ

هايش را به حسين بن حسن سپرد و او را وصى خويش قرار داد.هاى مرگ را در خود مشاهده كرد تمام آثار و كتابحسين بن سعيد در هنگامى كه نشانه
1 

 نويسد:به همين دليل است كه نجاشى مى
هااى حساين بان ساعيد را از صاندوقى در آورد و باه ديگاران گفته است: روزى حسين بن حسان بان اباان قماى، هماه كتاابابن بطُه قمى 

بدين سبب است كاه حساين بان ساعيد يكاى از  2ها، به دست خود حسين بن سعيد، نگاشته شده است.نشان داد و ديده شد كه تمام آن كتاب

محدّث است و بيشترين رواياتى كه از حسين بن حسان بان اباان باه يادگاار ماناده از طرياق حساين بان ساعيد اسات. استادان معروف اين 
 نيز استاد حسين بن حسن بن ابان قمى بوده است. 3محمد بن ارومه قمى

هاى حديث، انجام شد، اساتاد ديگارى باراى ايان راوى نياافتيمس گرچاه بسايار كتابهاى دانش رجال و با بررسى و پژوهشى كه در كتاب
 بعيد و دور از انتظار است كه او بيشتر از دو، استاد نداشته باشد.

 شاگردان

ا در دل و دريق تلاش نمود، گنجيناه ارزشامندى از حاديث ربى السالامعليهمحسين بن حسن بن ابان كه در حوزه فراگيرى اخبار امامان شيعه 
مناد گرديدناد. گان حديث در محضرش حاضر شادند و از ذخياره گرانبهااى داناش او، بهارهجانش ذخيره كرد. بدين سان جمعى از شيفته

 گان حوزه در  او عبارتند از:برخى از دانش آموخته
 . محمد بن حسن بن وليد قمى1
 . احمد بن محمد بن عيسى قمى2
 . محمد بن ارومه قمى3
 ابراهيم قمى . عليبن4
 . احمد بن ادري  قمى5
 . محمد بن يحيى قمى6
 . محمد بن قولويه قمى7
 . سعد بن عبدالله اشعرى قمى8

 وجاهت

هااى اسالام نااب، پارورش يافات، در هاا و آماوزههاى دانش پرور و با رويكردى به ساوى آرماانابن راوى شيعى كه در يكى از خاندان
رايش پاى فشرد و در اين راه هرگز دچار انحاراف و لغازش نشاد. محادّث شناساان بازرگ شايعه گستره حيات فرهنگى خويش به اين گ

اناد. نيز از ديرباز، با نگرش مثبت و سازنده به اين محدّث بزرگ نگريسته و به والايى و جايگاه بلند او در حاوزه حاديث حرمات نهااده
اينك شخصيت بزرگاى مانناد محماد بان حسان بان ولياد، از  4ستوده است.ابن داود حلىّ به صراحت، به وجاهت او اشاره نموده و او را 

 هاى اين راوى.اين استاد روايات زيادى را نقل كند، نشان ديگرى است كه از ارزش
عى به شمار آورده است. استاد جعفر سبحانى هم به ستايش از اين راوى پرداختاه و او را هاى موجّه شيّ  خويى نيز او را از چهرهآيه

 5در گروه فقيهان محدّث شيعه قرار داده است.

حجار عساقلانى در  اناد. ابانسانتّ نياز باه تكاريم از او پرداختاه و او را ساتودهالبته نه تنها عالمان شيعهس بلكاه برخاى از دانشامندان اهال
 گويد:وصف او مى

تاأليف نماوده و  السالامعلياهحسين بن حسن بن ابان قمى، يكى از بزرگان شيعه است كه كتابى در مناقب و فضائل حضرت على بان ابيطالاب 
 6ترديد از عالمان فاضل، برجسته و بلند مرتبه شيعه است.او بى
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 آثار

كارهاى بنيادين، محادّثان شايعى باوده اسات. آناان آنچاه را از اخباار، از محضار اماماان تأليف و پديد آوردن ميراث مكتوب، يكى از راه
 نهادند.آموختند در قالب كتاب به يادگار مىو يا ديگر استادان حديث مىالسلامعليهم

اى برايش به ثبت نرسيده استس گرچاه از هاى حسين بن سعيد، بسنده كرده و تأليف ويژهكتابالبته حسين بن حسن بن ابان، فقط به نقل 
 1تاأليف نماوده اسات. السالامعليههاى حضرت على شود كه اين راوى گرانقدر، كتابى در زمينه فضيلتسخن ابن حجر عسقلانى برداشت مى

گاران و متأسّفانه اين اثر ارزشمند در رهگذر زمان از ميان رفته و به دست دانشوران عصرهاى اخير نرسيده است. برخى از پژوهش
بر اين باورند كه اين محدّث، فرزندى به نام احمد داشته است كه ظاهراً در گاروه راوياان قارار داشاتهس اگرچاه از سرنوشات او اطالاع 

 دست نيست.دقيقى در 

 رحلت

حاديث در  226كوشاش زياادى مباذول داشات. در حادود  السالامعلايهمبيات عطمات و طهاارت از حسين بان حسان كاه در راه نشار اخباار اهال
 2هاى حديثى شيعه وجود دارد.كتاب

ان دقياق رحلاتش و نياز مكاان دفانش سرانجام اين راوى برجسته شيعى به جوار رحمت حقّ پركشيد و با اندوه بايد گفت كه: تاريض و مك
اى از ابهام قرار دارد. گرچه از واقعيت دور نيست كه اين بزرگ محادّث، در اواخار ساده ساوم هجارى در جاوار مرقاد مطهّار در هاله

 آرميده باشد. عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه  السلامعليهدخت بزرگوار حضرت موسى بن جعفر 

 اى از اخبارگزيده

 منانپيوند مؤ

 كند:روايت مى السلامعليهحسن بن حسن با واسطه از حضرت امام محمد باقر 
مؤمن برادر پدرى و مادرى مؤمن استس چون خداوند تبارك و تعاالى هماه مؤمناان را از سرنوشات بهشات آفرياده و در جاان، بااطن و 

 3يگرند.ظاهر آنان بوى بهشت را دميده است. بدين سبب است كه آنان برادران دينى يكد

 حقوق مؤمن

 كند:حسين باواسطه از مُعلىّ بن خُنيَ  نقل مى
 70در رابطه با حقوق مؤمنان بر يكديگر پركشيدم؟ حضارت در جاواب فرماود: حقاوق مؤمناان بار يكاديگر  السالامعليهاز امام جعفر صادق 

كانم. مان باه اماام عارض حاقّ از آن حقاوق را برايات باازگو ماى 7برايت نگرانم كه تحمّل اين حقوق را نداشته باشى، فقاط تاستس ولى 
 شاءّ  بتوانم اين حقوق را در رابطه با آنان عمل كنم. آنگاه امام فرمود:كردم: ان

ه باشد. تو بايد راهنماى او باشى و محارم اسارار او. زباان چنين نباشد كه تو سيرباشى و او گرسنه، تو لبا  داشته باشىس ولى او نداشت
باادارىآ اگاار احياناااً در خانااه، گويااد و آنچااه را بااراى خااود دوساات دار، بااراى باارادر مؤمناات، نيااز دوسااتاو باشااى كااه بااا آن سااخن مااى

و روز بارآوردآ اگار چنانچاه  اش را سار و ساامان دهاد و نيازهااى او را در شابخدمتكارى دارى، بهن زد او بفرستى تا كارهاى خاناه
اى و اين را بادان كاه ولايات ماا خانادان، برقرار كرده السالامعليهمبيت اينها را كه به تو گفتم انجام دهى، ولايت و پيوند خود را با ولايت اهل

 4همان ولايت خداست.

 

 

 منزلت شيعه

رفتايم. باين قبار و منبار  وسالمآلاهوعليهاللهصلىّ  نمايد كه فرمود: من و پدرم به زيارت قبر رسولروايت مى مالسلاعليهحسين با واسطه از امام صادق 
آن بزرگوار ايستاده بوديم. در اين هنگام به گروهى از شايعيان برخاورد كارديم. پادرم بار آناان سالام كارد و آناان جاواب سالام پادرم را 

مارا باه سابب پرهيزگاارى و ساعى و كوشاش در  5هااى شاما را دوسات دارمآدا ساوگندآ مان باود و جااندادند. آنگااه پادرم فرماود: باه خا

رسادس مگار از رهگاذر عمال و پرستش خدا و انجام كارهاى نيكو يارى نماييد. و اين را بدانيد كه كسى به بلنداى ولايت ماا خانادان نماى
 كند بايد در مسير او گام نهد و رفتارهاى او را انجام دهد.ها. هرك  به شخصى، اقتدا مىراه كسب فضيلت تلاش فراوان در

شما پيروان راستين خدا و ياران پروردگار هستيد و شما هستيد كه به سوى ولايت ما بر ديگران پيشى گرفتيد. ما براى شما در پيشاگاه 
 ها و درجات بهشت، رارب شويدآدر فضيلتايم. پ  خدا و رسولش ضمانت بهشت نموده
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باه جنااب قنبار فرماود: اى قنبارآ بار تاو بشاارت باادآ باه تاو ماژده دهامآ  السالامعليهفرمود: روزى آقا اميرالمؤمنين  السلامعليهآنگاه امام محمدباقر 
 خشمگين بودس مگر از شيعهآ از دنيا رحلت كردس بر جمع زيادى از مردم وسلمآلهوعليهاللهصلىهنگامى كه رسول ّ  
دارى تشيعّ است. براى هر چيز بنياانى اسات و بنياان اسالام، تشايعّ اسات. باراى هرچياز اى است و دستگيره دينبراى هر چيز دستگيره

ظرف و بزرگى است و بزرگى اسلام در تشيعّ نهفته است. براى هرچياز رهبار و پيشاوايى اسات. اماام زماين، جاايى اسات كاه سااكنان 
داد. هرك  هار قادر در عباادت رناج كشادس ولاى جا شيعه باشند. اگر شيعيان نبودند، خداوند تبارك و تعالى بر مخالفان شما نعمت نمىآن

نگرناد... ايان را بدانياد كاه ثمر است. پيروان راستين ما، به نور خادا ماىاز رهپويان راه ولايت ما خاندان نباشد، عبادات او باطل و بى
گاذاران شاما، بنادگان وياژه خداوناد، فقياران شاما در حقيقات ارنيااء امّتناد و ثروتمنادان شاما، صااحب اقتصااد و قناعات، حاجيان و عمره
 1كند.كنيد و خدا را اجابت مىشماييد كه دعا مى

 موعظه عيسوى

 روايت كه: السلامعليهحسن با واسطه از حضرت امام رضا 
اسرائيلآ اگر دنيا از دست شما رفت، اندوهگين و ناراحت نباشايد، در ، به حواريون و ياران خود فرمود: اى بنىروزى حضرت مسيح
دارى شما، از خطر نا اهلان، به دور است. همان گونه كه دنياداران تا وقتى دنياى آنان با خطارى مواجاه نيسات هنگامى كه دين و دين

 2ود اندوهگين نيست. از ناحيه دنيا و زرق و برق آن، در سلامت هستند.رشان از دست آنان مىبرآنچه از دين

 گناهزشتى كشتن بى

 كند كه:نقل مى السلامعليهحسين با واسطه از حضرت رضا 
كار زشاتى انجاام دهاد و ياا باه بادكار پنااه دهادآ فرمود: خدا لعنت كند و از رحمت خدا دور باشد كسى كه  وسلمآلهوعليهاللهصلىروزى رسول خدا 

 4ـ  3گناهآبرخى از ياران حضرت عرضه داشتند آن كار بسيار زشت و ناپسند چيست؟ حضرت فرمود: كشتن انسان بى
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 مقدمه 

اناد. در ايان مقالاه اند و عالمان شيعه از مصاديق بارز اين خيال عظايمها پ  از پيامبر و جانشينانش براى ديگران اسوهاى از انسانعده
به معرّفى الگويى عملى و علماى خاواهيم پرداخات. و اماا شخصايتّ ماورد نظار ماا كساى جاز حاافظ كالّ قارآن مجياد با بررسى اجمالى 

 ّ  حاج ميرزا محمّد حسين مسجد جامعى است.حضرت آيه

 ولادت

ياده باه جهاان ّ  حاج ميرزا محمود مساجدجامعى، كاودكى دق.( در خانواده روحانى و اصيل آيه 1329ش. )محرّم  1299تهران سال 
اى كاه باه آن باود، باا عشاق و علاقاه السلامعليهگشود. پدر كه طبق سنوات گذشته ررق در عزادارى سرور و سالار شهيدان حسين بن على 

 امام همام داشت نام فرزندش را محمدحسين ناميد كه بعدها به واسطه عالم شدنش به ميرزا محمد حسين معروف شد.
مى و علوى رشد نموده و پ  از آشنايى با آداب تحصيل داناش نهاال وجاودش را باا معاارف اسالامى شايعى محمّد حسين با تربيت اسلا

 سيراب نمود تا آماده تحصيل گردد. وى با اين آمادگى، وارد مكتب خانه شد و به تحصيل درو  ابتدايى پرداخت.

 پدر و مادر

ساتون مساجد جاامع تهاران )پدر ميرزا محمدحسين( از بزرگان ائمّه جماعات تهران بود كاه در چهال 1حاج ميرزا محمود مسجد جامعى

وقفاه داشاات و پناهگااه محروماان بااود و ارشااد و هاادايت ماردم ساعى وافاار و تالاش باى نماود. وى درسااليان متماادى اقاماه جماعاات ماى
 آمد.پاسخگوى مسائل شرعى و مشكلات اجتماعى عموم مؤمنين به حساب مى

 ايشان دوران تحصيلات خود را در تهران گذراند و از استادان مبرّزى مانند آيات: حااج ميارزا محماد آملاى و عبادالنبّى ناورى و محمّاد
 عصار بهره برد و از سوى علما اجازاتى هم دريافت نمود.

 ق. در تهران دعوت حقّ را لبيك گفت و به جوار حقّ شتافت. 1362وى در سال 
ّ  آقاميرزا رلامحسين تهرانى شهيد كلمارى اسات. ميارزا رلامحساين مادر ميرزا محمن حسينس مرحومه هاجر خانم، دختر مرحوم آيه

باه شاهادت رسايد و در شاهر رى، در حارم مطهار  السالامعلياهمشروطه به دسات مساتبدين در حارم حضارت عبادالعظيم در جريان مبارزات 
 2دفون گرديد. السلامعليهحضرت عبدالعظيم حسنى 

اى عالم و مبارز رشد يافت و توانست سه فرزناد پسار ـ كاه همگاى مجتهاد انويى با فضيلت بود. او در خانوادهمادر ميرزا محمدحسين ب
 شدند ـ تربيت نمايد كه يكى از آنها ميرزا محمدحسين است.

 ميرزا مسيح مجتهد تهرانى )جدّ اعلا(

ياران از جملاه تهاران شاده بودناد، از جملاه فشاارهاى ق. به ايران حمله كارده و وارد چناد شاهر ا 1246هاى ها در سالكه رو زمانى
مختلفى كه بر مردم وارد كردند اين بود كه اگر زنهاى رو  با يك مارد از مردهااى ايراناى ازدواج كارده باود او را باه زور باه رو  

ماردم در ايان حاال و هاوا باه هاا باه خااك اياران دياار و بالاد مسالمانان و ناوامي  ماردم امنيات نداشات. گرداندند. با تجااوز رو بر مى
عامل جنايات زيادى در ايران بود، باا فتاواى مرحاوم ميارزا  3روند. در اين ميان كه سفير مختار روسيهدادخواهى نزد ميرزا مسيح مى

مباارزات ضاد اشاغال مسيح مجتهد تهرانى مسجد جامعى به قتل رسيد. اين حكم تسط مردم اجرا شد و قتل گريبايدوفس نقطه عطفى در 
تبعياد ايشاان باا حضاور  4اى باا فشاار زياادى ميارزا را باه قام و نجاف تبعياد كردناد.و ضد استعمار رو  گرديد. باا رخاداد چناين واقعاه
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2

 اى ديگر در دفتر انتظامات حرم حضرت عبدالعظيم واقع است.اّللّ آشتيانى و عده. قبر وى همراه آيه

 
3

 . گريبايدوف.

 
4
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ز علما به خاطر همان حكم تااريخى اى اميرزاى قمى در قم هم زمان بوده است كه ميرزاى قمى با شنيدن ورود ايشان به قم همراه عده
ّ  حااج ميارزا مجتهاد تهراناى هااى قام اسات ـ باه اساتقبال آياهاند تاكوشك نصارت ـ كاه در نزديكاىاى كه به ايشان داشتهايشان و علاقه

ياد. بناابراين وى نجاف شود صلاح نيست شما در ايران بمانشاه ـ به ميرزا گفته مىروند. پ  از مدتى اقامت در قم ـ در زمان فتعلىمى
 1كند.اشرف را براى زندگى اختيار مى

شاود، منتهاا ايان تبعياد باه نحاو تقاضاا باوده و باه عناوان اينكاه شاه به نجف تبعياد ماىالبته در حقيقت حاج ميرزا مسيح به دستور فتحعلى
 كند كه ايشان از راه قم عازم نجف گرديد.ين اقتضا مىمصلحت كشور اسلامى چن

 برادران

ّ  حاج مصاطفى مساجدجامعى يكاى از آنهاسات كاه پادر وزيار محتارم ارشااد اسالامى در دولات ميرزا محمدحسين دو برادر داشت. آيه
دمات و ساطح را در آنجاا آقاى خاتمى اسات. حااج مصاطفى چنادين ساال در تهاران، در مدرساه خاان ماروى باه تحصايل پرداخات و مقا

آمد. ّ  حاج شيض محمدتقى آملى حضور مستمر داشت و جزء شاگردان خاصّى آن مرحوم به حساب مىگذراند. وى در در  خارج آيه
وى از محضاار اسااتادانى چااون آيااات: آشااتيانى، رفيعااى، شااعرانى و معاازّى دزفااولى بهااره باارده اساات. مرحااوم حاااج مصااطفى روحااانى 

هااى حضور مؤثرى در صحنه انقلاب داشته است. نام ايشان در اسناد انقلاب اسالامى باه عناوان كا  كاه پااى اعلامياه مبارزى بود كه
ت كاه از آن جملاه اسا2قبل از انقلاب را امضاء كرده، رقم خورده است. امضاى نامه اعتراض به اهانت به امام در روزناماه اطلاعاات

 هاى انقلابى ديگر اقشار ملت ايران گرديد و در واقع جرقه انقلاب زده شد.اين حركت علماء قم باعث حركت
 آثار علمى به جاى مانده از حاج مصطفى مسجدجامعى عبارتند از:

 . تفسير قرآن كريم از ابتدا تا سوره انعام.1
 .السلامعليه. چهل حديث از اميرالمؤمنين 2
 .عليهاالسلاماطمه زهرا . زندگانى ف3
 السالامعلياهنياز از آثاار اوسات. ايان كتااب در ماورد شخصايت حضارت علاى « زاد خدا، در خاناه خادا در مااه خادا را كشاتندخانه». كتابِ 4

 است.
ساپرده باه خااك  عليهاالسالامش. دارفانى را وداع گفت و در حرم حضرت معصومه  1360ها خدمت به دين و ملت در سال وى پ  از سال

 شد.
ّ  حاج ميرزا مسيح مساجدجامعى اسات. وى از عالماان و از ائمّاه جماعاات معاروف تهاران باود. او برادر ديگر ميرزا محمدحسين آيه

حدوداً يك هفته پ  از رحلت ميرزا محمدحسين دارفانى را وداع گفت.او كه پا  از اقاماه نمااز جماعات از مساجد عاازم منازل باود باا 
ساالگى باه لقااءّ  پيوسات.  67سيكلت تصادف نماود كاه پا  از انتقاال باه بيمارساتان باه علات شادّت ضاربه وارده در  يكدستگاه موتور

ش. در بيت علم و تقوا در تهاران باه دنياا آماد. وى دوران طفوليات را در محضار  1315ّ  حاج ميرزا مسح مسجدجامعى در سال آيه
ساالگى پادرش را از دسات داد و تحات تكفاّل بارادر دانشامندش  5دجامعى ساپرى كارد. او در ّ  ميرزا محمود مسجپدر بزرگوارش آيه

اى رسيد. وى مقدمات و سطح را در تهران و در مدرساه خاان ماروى حاج ميرزا محمدحسين پرورش يافت و به مقامات علمى شايسته
سال در در  خارج بزرگانى چاون  10قم شد. او حدود و مدرسه حاج ابوالفتح به پايان رساند و براى ادامه تحصيلات حوزوى راهى 

زاده آملااى، حاااج آقااا مرتضااى حااائرى ياازدى، گلپايگااانى، اراكااى و حاااج شاايض آيااات: وحيااد خراسااانى، حاااج مياارزا هاشاام آملااى، حساان
باه تهاران محمدحسين مسجدجامعى شركت كرد. وى سپ  به دعوت عده بسيارى از مؤمنين، براى اقامه نمااز جماعات و ارشااد ماردم 

در خياباان پياروزى و نياز مساجد چهاار ساوق باازار تهاران باه امامات جماعات و تبلياق ديان  السالامعلياهرفت و در مسجد اماام حسان مجتباى 
ّ  حاج سيد احمد هاشمى گلپايگانى ازدواج كرد. از ايشان پنج پسر به جاى مانده كه همگى فرهنگى پرداخت. ميرزا مسيح با صبيهّ آيه

ّ  سيد عبدالصالح طاهرى خرم آباادى اسات. ايشاان نياز از روحاانيون اند. داماد وى آقاى رضا طاهرى خرم آبادى فرزند آيهو محصل
آگاه و مبارزى است كه در صحنه انقلاب حضور داشت. امضاى ايشان در پاى اعلاميه انتقادآميزى كه عليه حكومت وقات نوشاته شاده 

 3شود.به نجف و... ديده مىنسبت به انتقال امام از تركيه 

 ميرزا مسيح از منظر نزديكان

بيت عصمت و طهارت بود. وى ايشان متواضع، خدوم، مردم دار و مقيدّ به نماز جماعت و زيارت عاشورا و خدمتگزار به دين و اهل
ام معنا بود. وى از اكثر مراجع عظام تقليد صاحب اجازه در امور حسبيه برخوردار از اخلاق و رفتار و منش طلبگى و روحانى به تم

 بود.

 تحصيلات

شااان، اعتمااد الااواعظين، عااازم نجاف اشاارف گرديااد. وى در نجااف سااالگى باه همااراه والاادين و عماوى گرامااى 9ميارزا محمدحسااين در 
اى )معروف به پيغمبر( ملبّ  به لباا  مقادّ  روحانيات شاد خامنهّ  سيد محمد به دست آيه السالامعليهاشرف تحت قبُهّ منوره حضرت امير 
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 بندى كرد:توان چنين تقسيمو سپ  به تهران بازگشت. دوران تحصيلات وى را مى

 . تحصيلات مقدماتى1

تبر آن هاى( معخان مروى كه از مدار  )حوزهدرو  جامع المقدمات، شرح شمسيه، حاشيه، سيوطى، معالم، مغنى، مطوّل در مدرسه
 روزگار تهران بوده و هست.

 . تحصيلات سطح2

 هاى لمعتين و مقدارى از فرائد الاصول و قسمتى از اصول را در مدرسه خان گذراند.وى بحث

 . مدرسه عالى شهيد مطهرى )سپه سالار سابق(3

مدرسه عالى ساپه ساالار )مدرساه وى پ  از پشت سرگذاشتن قسمتى از تحصيلات سطح در دانشكده معقول و منقول پذيرفته شد و در 
 سال تحصيل موفق به دريافت ليسان  از اين دانشكده گرديد. 3عالى شهيد مطهرى( به تحصيل پرداخت. او پ  از 

 . تكميل تحصيلات سطح4

مياارزا محمدحسااين بااراى ادامااه تحصاايلات حااوزوى عااازم قاام گرديااد. وى در يكااى از حجاارات مدرسااه فيضاايه اقاماات گزيااد و بااه ادامااه 
سال اين مقطع را به طور كامل گذراناد. ساپ  وى  4تحصيل درو  سطح يعنى فرائدالاصول، مكاسب و كفايه پرداخت. وى در مدت 

به علت رحلت پدر بزرگاوارش عاازم تهاران شاد و باه درخواسات ماردم ماؤمن تهاران، در چهلساتون مساجد جاامع اقاماه نمااز جماعات 
 هاى علمى فراوان برد.ود و از استادان معروف تهران بهرهنمود. او در اين ايام هم از تحصيل جدا نب

 استادان

 مقدمات )تهران(

ّ  حاج شيض حساين كناى مسجدجامعى ادبيات را نزد حاج آقا حسين امام جمارانى و ميرزا محمود شهابى گذراند و شرح لمعه را از آيه
 مند گرديد.فراگرفت. ضمناً وى از استاد فاضل تونى نيز بهره

 طح )تهران(س

الله اراكاى( فراگرفات. البتاه وى هاى آيهّ  حاج شيض اسماعيل جاپلقى )از هم بحثميرزا محمدحسين قسمتى از فرائدالاصول را نزد آيه
و الله سايد محماود فشااركى( زاده )فرزناد آياهاللهدر تهران از استادان ديگرى چون آيات: حاج ميرزا ابوالحسان شاعرانى، سايد عباا  آياه

 ميرزا محمود شهابى نيز استفاده برده است.

 ادامه سطح )قم(

ّ  شيض محمد على كرمانى و همچنين درو  هام پاياه مكاساب و كفاياه را نازد اساتادان ديگار وى قسمت پايانى فرائدالاصول را نزد آيه
 تحصيل نمود.

 خارج فقه و اصول

سال نيز در قم در در   8ّ  خويى بهره برد. وى مدت م و خارج اصول آيهّ  حكيميرزا محمدحسين در نجف از در  خارج فقه آيه
ّ  حااج شايض ساال از در  خاارج فقاه و اصاول آياه 20خارج فقه آيات: حاج آقا حسين بروجردى و محقق داماد شركت نمود و حادود 

 برد.محمدعلى اراكى بهره

 هجرت دوم به نجف اشرف

عاليت تبليغى در مسجد جامع تهران، عازم نجف اشرف گرديد. در اين سفر كه يكسال طول كشيد در سال ف 6ميرزا محمدحسين پ  از 
در  خارج آيات: حكيم، خويى و شيض حسين حلىّ شركت جُستس ولى متأسفانه به علات عادم ساازگارى مزاجاى باا آب و هاواى نجاف، 

خت. وى در قام در در  خاارج آياات: بروجاردى، دامااد و اراكاى دوباره به ايران بازگشت و در حوزه علميه قم به ادامه تحصيل پردا
 حضور فعال داشت. تقريرات و جزواتى كه آن فقيد سعيد از درو  خارج ياد داشت نموده گواه اين مطلب است.

 آثار

علماى خاود پرداختاه اسات. ّ  مسجدجامعى بيشتر در بعُد تربيات شااگرد و تبلياق فعاليات داشاته كمتار باه چااپ آثاار با توجه به اينكه آيه
 آثارى كه از وى به جا مانده عبارتند از:

 . تقريرات در  فقه آيات: بروجردى و محقق داماد.1
 ّ  اراكى )نكاح، طلاق، بيع و خيارات(.. تقريرات در  فقه آيه2
 ّ  اراكى )سه دوره كامل(.. تقريرات در  خارج اصول آيه3
 در موضوعات مختلف. السلامعليهمائمّه . دفاتر گردآورى شده احاديث 4
 . دفاتر گردآورى شده اشعار.5
 هاى قرآن.. تفسير برخى از سوره6

 گذارد تا در آينده به زيور چاپ آراسته گردد.البته اين آثار به چاپ نرسيده استس اما برخى از آنها مراحل مقدماتى را پشت سر مى
يت كامل، تمام تقريرات استادان درو  خارج خود را نوشت. اين پشتكار وى باعاث شاد مسجدجامعى با ذوق سرشارى كه داشت با جدّ 

آمد. صميميت وى با اين ّ  اراكى بسيار صميمى بود و از شاگردان خصوصى او به حساب مىتا وى از عالمان موفق باشد. وى با آيه
كردند و يا به واسطه ايشان ند براى رفع آن به ايشان مراجعه مىاستادش به حدى بود كه هر كدام از شاگردان مشكل در  و يا... داشت

ّ  نمودند. شاهره هماين ارتبااط صاميمى باا اساتاد باعاث شاد كاه باه وصالت فااميلى بيانجاماد و آياهّ  اراكى منتقل مىمشكلشان را به آيه
 ّ  مسجدجامعى شود.ّ  اراكى داماد آيهمصلحى، فرزند آيه

 ادهتوكّل و ار
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سالگى با تفكّر و دقتّ در وضعيت شخصيتى خود و مسؤوليت هدايت ديگران و سيره عالماناه متوجاه شاد كاه باياد  40مسجدجامعى در 
هاا يعناى قارآن، مسالح شاود. وى باا ايان انگيازه كاه هار عاالم روحاانى، اصايل كاار و به طور جدّى به سلاح نيرومند تساخير كنناده قلاب

 سالگى به حفظ قرآن پرداخت و پ  از مدتى پشتكار موفق شد حافظ كلّ قرآن گردد.  40ركز باشد، در تخصصش بايستى بر قرآن متم

 اجازات 

هااى تحصايل موفاق باه دريافات اجاازه اجتهااد از وقفاه و اخلاصاى كاه داشات پا  از تحمّال ساختى ساالمسجدجامعى به علت تلاش باى
 ّ  حاج سيد ابوالحسن اصفهانى گرديد. مرحوم آيه

 ّ  اراكى و ديگران اجازه دريافت نموده است.در ضمن، وى در امور حسبيه و روايت از آيه

 حافظه قوى

ميرزا از هوش و زكاوت سرشارى برخوردار بود. او در ادبيات بسيار قوى بود و بر درو  كلاسايك تسالطّ عجيباى داشات. ايشاان از 
، كالّ ادبياات، الفياه ابان مالاك در صارف و نحاو و اشاعار منظوماه ملاهاادى دانشگاه نيز مادرك كارشناساى دريافات كارده اسات. ميارزا

 سبزوار در منطق و فلسفه و مقدار زيادى از اشعار سعدى و حافظ را از حفظ بود. وى تسلطّ عجيبى بر روايات و نهج البلاره داشت.
و به راحتى ياك سااعت الاى ياك سااعت و نايم مطالاب از فضايل ديگر اين عالم بزرگوار برخوردارى از بيان شيوا، زيبا و علمى بود. ا

 نمود.كرد بيان مىاى كه مستمع را متوجه خود مىعلمى

 فرزندان

ّ  حااج آقاا ضاياءالدين ّ   مسجدجامعى چهار فرزند دختار و دو فرزناد پسار باه يادگاار ماناده اسات. از فرزنادان پسار ايشاان آياهاز ايه
وزه علمياه قام و از ممتحناين شاوراى ماديريت اسات. وى پا  از دريافات دياپلم از دبيرساتان ديان و مسجدجامعى است كه از استادان ح

شدـ وارد حوزه علميه قم گرديد. او مقدمات و سطح را در قم گذراند و الله بهشتى اداره مىدانش ـ كه قبل از انقلاب با مديريت شهيد آيه
ّ  جاوادى آملاى وحياد خراساانى حضاور يافات. او مادتى هام فلسافه را نازد آياه سپ  در در  خارج آياات: ميارزا جاواد آقاا تبريازى و

آموخت. اين استاد فرزانه هم اكنون مشاغول تادري  در  خاارج فقاه و اصاول در يكاى از حجارات صاحن بازرگ حضارت معصاومه 
 : اراكى و گلپايگانى دريافت نموده است.است. وى چند سال نيز فلسفه را تدري  نموده است. او دو اجازه اجتهاد از آيات عليهاالسلام

ش.  1362الاسلام مهدى مسجدجامعى است. ايشان هم در ساال ّ  ميرزا محمدحسين مسجدجامعى حجهفرزند فاضل روحانى ديگر آيه
 2 ش. در در  1370ساال اسات كاه مشاغول تحصايل اسات. وى از ساال  21پ  از اخذ ديپلم وارد حوزه علميه قام شاد و هام اكناون 

ّ  مياارزا جااواد آقااا سااال در  خااارج آيااه 10ّ  شاابيرى زنجااانى و سااال در  خااارج آيااه 2ّ  مكااارم شاايرازى، سااال در  خااارج آيااه
ّ  وحيد خراساانى شاركت مساتمر دارد. مقادمات و ساطح ّ  وحيدخراسانى، خارج فقه و اصول آيهسال در  خارج آيه 10تبريزى و 

 سب( در مدرسه حقاّنى تدري  نموده است.را )تا رسائل و مكا
 فرزندان دختر ايشان عبارتند از:

ّ  حاج آقا مجتبى حاج آخوند، نماينده مجل  خبرگان رهبرى و نماينده امام و مقام معظّم رهبرى در حاوزه علمياه . همسر مرحوم آيه1
 1و استان كرمان است.

 ّ  اراكى.ّ  حاج آقا ميرزا ابوالحسن مصلحى اراكى فرزند آيه. همسر آيه2
 الاسلام حاج سدى مهدى موسوى از اساتيد سطوح عالى حوزه علميه قم.. همسر حجه3
 ّ  بدُلا )مدير كل بهزيستى شهرستان قم(.. همسر آقاى محمدرضا بدُلا فرزند آيه4

كرد كه اند. ميرزا در مورد طلبه بودن دامادهايش دقتّ خاصى داشت و شرط مىادهاى ميرزا اهل علم و يا از خانواده اهل علمهمه دام
 هرگز از طلبگى بيرون نيايند. ايشان نوه رير روحاين ندارد.

 شاگرد امام خمينى، دوست شهيد سيد مصطفى

ى قساامتى از مكاسااب محرمااه را ناازد ايشااان تحصاايل نمااود. او بااه فرزناادش ّ  مسااجدجامعى بساايار مجااذوب امااام بااود. وحضاارت آيااه
كاردمس از نظار اخلاقاى، عرفاانى، گويد: اى كاش هان طور كاه در مكاساب، شااگرد اماام باودم، در تماام مراحال از اماام اساتفاده ماىمى

خميناى بساار رفات و آماد داشات و دوساتى رفتارى و معنوى، چون از نظر روحيه با امام بسايار تفااهم داشاتم. ميارزا باا سايد مصاطفى 
 اى بينشان برقرار بود. در اين رابطه امام يكبار فرمود: هر وقت آقا مصطفى با شماست من خيالم راحت است.صميمى

 عبادت به يادماندنى

بازگشات. و بعاد از  ساال تبعياد، باا سارافرازى باه مايهن 15بعاد از  السالامعلياهعصار حضرت امام با عنايت الهاى و توجّهاات حضارت ولاى
شاتافتند. بعاد از چناد روز، اماام خطااب باه پيروزى انقلاب، قم را براى استقرار خود انتخاب نماود. در آن اياام علماا باه ديادار اماام ماى

د. فرمايد: همه آقايان را ديديمس ولى آقاا ميارزا محمدحساين مساجدجامعى تشاريف نياوردناالاسلام حاج آقا شهاب اشراقى مىمرحوم حجه
فرمايناد: پا  واجاب اسات )شاد( كاه ماا باه ديادار اناد. اماام ماىگويد: ايشان مريض هستند و در منزل بسترىآقاى اشراقى در جواب مى

خواساتم زودتار سالام گوياد: مان منتظار باودم. اماام كاه آمدناد، ماىايشان برويم. در وصف اين ديدار، فرزند ميرزا )حاج آقا ضاياء( ماى
پرساى نند جدّشان زودتر سلام گفتند. امام با آقاى اشراقى و چند نفر همراه وارد اتاق پدرم شدند. امام پا  از احاوالبگويمس اما ايشان ما

از نحوه درمان سؤال كردند و مرحوم پدرم به طور كالم توضيح داد. مرحاوم پادرم چاون مادتها اماام را ندياده باود، بسايار ساخن گفتناد. 
گشاتت و الآن پيادا كارده. زا مدتى است در منزل بوده مطاالبش بارف انباار شاده و در پاى مساتمع ماىآقاى اشراقى به شوخى گفتند: مير

 امام هم با صبر و بردبارى تمام مطالب را شنيدند و پ  از عيادت و سفارشات لازم براى درمان، خدا حافظى نمودند.
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 ره.... موجود است.نامه ايشان در مجموعه ستارگان حرم، شما. زندگى
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 هجرت دوست

ى وى با شاهيد حااج آقاا مصاطفى خميناى باود. وقتاى كاه خبار شاهادت يكى از وقايع فراموش نشدنى زندگى ميرزا دوران باصفاى دوست
حاج آقا مصطفى به ميرزا رسيد، بسايار رمگاين شاد و بسايار اشاك ريختنادس تاا جاايى كاه آن شاب تاا صابح باه قادرى گريسات كاه باالش 

 زيرسرش خي  شد. ميرزا دوستان ديگرى نيز داشت كه عبارت بودند از آيات:
ا موسى زنجانى، حااج شايض عبادالله نظارى، حااج شايض ابوالقاسام محجاوب شايرازى، حااج سايد محمادباقر حاج مرتضى حائرى، حاج آق

 موحّد ابطحى اصفهانى، صلواتى و ستوده.
الاسالام حااج سايد محمدرضاا هاى مختلاف كشاور مشاغول خادمتگزارى اناد. حجاهميرزا شاگردانى نيز تربيت كرد كه اكنون در عرصه

 جاج سيد محمدصادق لواسانى از جمله شاگردان ميرزا است.  ّ لواسانى فرزند آيه

 مبارزات

هاى زرّينى را در مبارزه با رژيم مانحط شاهنشااهى باراى خاود ميرزا محمدحسين پيرى مبارز بود. او دوران خفقان را گذراند و برگ
را ممنوع كارد، ايشاان باا تماام تاوان، ايان  در تاريض شكوهمند انقلاب اسلامى ثبت كرد. در زمانى كه رضاخان پوشيدن لبا  روحانيت

هااى مباارزاتى ايشاان باود. از لبا  را با افتخار و سختى آن روزگار بر تن داشت. روشنگرى و آگااهى دادن باه ديگاران نياز از روش
ّ  د. آياهشاهاايى اسات كاه از طارف علمااى قام بار علياه رژيام شاهنشااهى صاادر ماىهاى ديگر ايشاان امضااهاى متعادد اعلامياهحركت

هااى مباارزاتى باود. هاى مبارزاتى ميارزا جماع آورى امضااى علماا باراى اعلامياهگويد: از جمله فعاليتگيلانى از نزديكان ميرزا، مى
نماود. در ها به ميرزا رسيده بود و ميرزا شجاعانه آن اعلاميه را كه دفااع از اماام و علياه رژيام باود امضاا ماىبار اعلاميه 20بالق بر 

 شود:اينجا به عنوان نموه به چند مورد از آنها اشاره مى
 1الله ميلانى.. اعلاميه براى كسب تكليف در مورد تبليق در ماه رمضان و دفاع از امام خمينى و بردن نام ايشان از آيه1

الله خرداد )يكى از مخاطبين، آياه 15ى به آيات عظام درباره بازداشت امام و فاجعه . متن تلگراف آقاى حاج شيض عبدّ  مجتهد تهران2
 2ميرزا محمدحسين مسجدجامعى بوده است.(

 3. متن نامه جمعى از علما و استادان حوزه علميه قم درباره حمله مزدوران رژيم شاه به منزل برخى از مراجع.3

 4.عليهاالسلام. نامه اعتراض به هجوم مأموران رژيم شاه به حرم مطهر حضرت معصومه 4

 5. نامه خطاب به هويدا، نخست وزير وقت، مبنى بر اطلاع پيدا كردن از حال امام خمينى.5

 6عراق. . متن تلگراف به امام خمينى در مورد انتقال از تركيه به6

 8بهمن تبريز. 29و اعلاميه درباره فاجعه  7دى 19. اعلاميه درباره فاجعه خونين 7

 9. اعلاميه در مورد خلع محمدرضا شاه از مقام سلطنت.8

 با مبارزان

ّ  لواسانى به منزل ماا آماد. چاون شاام آمااده نباود باه آقاا ضاياء گفات: ها آيهقلاب در يكى از شبگويد: قبل از انّ  مسجدجامعى مىآيه
ّ  لواساانى آن شاب را برويد رذايى تهيه كنيد. پ  از شام قسمتى از وقتتمان را در مورد موضوعات مختلف روز صاحبت كارديم. آياه

صبح بود كه در منزل به صدا در آمد. در را باز كردم، مردى بود كه مقادارى  9در منزل ما گذراند و فردا صبح رفت. ساعت حدوداً 
كشمس اما شما بايد به ساواك تشريف بياوريد. مان باا او باه گفت: خجالت مىهم محاسن داشت. اين مرد از ساواك آمده بود و تند، تند مى

بيايم آنجا، مگر به زور مرا ببريادآ آن ماأمور سااواك عقاب عقاب شدّت پرخاش كردم و گفتم: توآ بدجايى آمدىآ من از آنهايى نيستم كه 
گرفتناد تاا باا رژيام مباارزه بردناد، از او باه زور تعهاد ماىرفت و ديگر برنگشت. البته در آن برهه از زماان هارك  را باه سااواك ماى
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 1نكند.

 پدر از زبان فرزند

 گويد:ارشد ميرزا مىحاج آقا ضياء فرزند 
كرد. ايان ّ  اراكى بوده و تقريرات ايشان را به خوبى يادداشت مىمرحوم والد از مقربين در  و بحث خارج فقه و اصول مرحوم آيه

آن  كارد واى را هميشه به ماا گوشازد ماىسال. پدر يك جمله 20بايست ايام شكوفايى علمى ايشان دانستس يعنى چيزى حدود ايام را مى
اين بود كه: هيچگاه با خستگى سراغ در  و بحث نرويد و بهترين اوقات را به در  اختصاص دهيدس تا بهتر به نتيجه برسيدآ انصاافاً 

كارد. از نظار اخلاقاى بسايار پدر خودش اينچنين بود. بسيار در در  و بحث كوشا بودند. مشكلات در  ديگران را هم بار طارف ماى
آماد باه سارعت اى نازد ايشاان ماىاى برخاوردار باود كاه هار طلباه. او صافاى بااطن داشات و از چناان جاذباهجذّاب و خوش اخلاق باود

نمود. باراى سال كسالت ايشان طول كشيد. او بسيار صبور و آرام بود و تحمّل مى 20هاى اخير چيزى حدود شد. در سالمجذوبش مى
قرار گرفت. قبل از بيمارى منبع فيض و استفاده بود. شاگردانى داشت كه  معالجه بيمارى مدت طولانى تحت معالجات پزشكان مختلف

 رسيدند.براى تحصيل در منزل به خدمت ايشان مى
گويد: ايشان از خصوصيات يك امتياز داشات. زباانش را نسابت باه عياوب اشاخاص ّ  شبيرى زنجانى در مورد شخصيت ميرزا مىآيه

ايشان ريبت نشنيدم. ايشان در تمام مدت نسبت به اشخاص حُسن نيتّ داشت. خيلى زباانش را حفاظ داشت. من هيچگاه از بسيار نگه مى
داد. تحمّل او را كمتر كسى داشت. كرد. حافظه خيلى قوى داشت. قرآن و ادعيه را حفظ بود. نشاط علمى عجيبى داشت و در  مىمى
كارد. آدماى باود كاه ر، قصاه تااريخى، او مطالاب مختلاف را يادداشات ماىاى بود كه انسان چيزى استفاده نكند. شعاش كمتر جلسهجلسه

 سوء نيتّ نسبت به كسى نداشت.
تاوان پيادا كارد و هايى داشت كه مجموعه آن خصوصايات در ديگاران كمتار ماىّ  آقاميرزا محمدحسين مسجدجامعى ويژگىمرحوم آيه
 كَند.ها از او دل نمىشد به اين زودىمأنو  مىاى بخشيده بو كه هرك  با او ها به او جاذبهاين ويژگى

 روزگارى كه بنده با ايشان آشنايى و ارتباط و رفت و آمد پيدا نمودم از جهت سنّ مانند فرزند ايشان بودم. زيرا آن بزرگوار پنجاه ساله
خاناه ايشاان ناروم و از محفال گارم و  اى باود كاه باهو حقير سى سااله باودم و در آن تااريض باه قادرى شايفته ايشاان باودم كاه كمتار هفتاه

مند نشوم. اين ارادت از جانب من و اظهار لطف و بزرگوارى از جانب ايشان بيش از سى سال به طول انجاميد. آنچاه سودمند او بهره
 ما از ايشان ديديم به اين شرح است:

 . عنايت فراوان به در  و بحث و گفتگوهاى علمى و تشويق ديگران به اين امر.1
. اطلاعات متفرقه در مسائل گونااگون بخصاوص قارآن و ادبياات و شاعر كهاض ايان ويژگاى باعاث شاده باود كاه از محافال خصوصاى 2

 اى داشته باشند.توانستند بهرهايشان همگان مى
 برد.. احترام فراوان به اهل علم و بخصوص براى كسانى كه به جدّى بودن آنان در تحصيل پى مى3
 و در اين راه اشكى ريزان و دلى ررق محبتّ داشت. السلامعليهبيت و حضرت سيدالشهدا اهل . ارادت عجيب به4
 ناپذير بود.. در دوستى و رفاقت و صداقت مؤدّب به آداب و همواره بناى دوستى و محبتّ او خلل5
ى با تاريخچه اين خانادان و نياز آشانايى باا . خاندان رفيع ايشان با سابقه حدود دويست سال موجب افتخار و سربلندى ايشان بود. آشناي6

 هاى انحصارى ايشان بود.هاى آموزنده و شگفت و بكر از ويژگىبسيارى از علما و اطلاع از احوالات آنها و نقل داستان
اه از او شاكايتى نشانيديم و ها سااله هيچگاچنان انسانى ساخته بود كه با بيمارى ده السالامعليهمبيت . ايما، لطافت روح و توجّه به خدا و اهل7

 اميد است اين صبورى اجر بسيار فراوانى براى او ايجاد كرده باشد.
توانست اسوه و الگو باشد. البته تا كسى آن خانه و زندگى را نديده باشد شايد متوجه پيرايه و ساه او براى هر روحانى مى. زندگى بى8

 گويم؟نشود كه چه مى
 توان از مصاديق اين شعر دانست كه:ا مى. فرزندان آن بزرگوار ر9

 الكرمبا به اقتدى عدّى فى
و متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن يشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابه ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته فمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاظلم 
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و خداى مناّن بهاو اين لطف را كرده بود كه دامادهاى عزيز و 
 گرانقدرى نصيب او شد.

. اميد است با همّت بازماندگان برخى از آثار ايشان چاپ و 10

 گردد كه: منتشر
 انّ آثارنا تدلّ علينا

فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانظروا بعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدنا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى ا ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار  

 انداز ديگراناز چشم

ّ  گوياد: مان مرحاوم آياهّ  حاج سيد محمّد باقر ابطحى ماىآيه
ّ  مياارزا محمدحساااين مساااجدجامعى را در زمااان مرحاااوم آياااه

ت اجتمااااعى و امامااات شناسااانم. ايشاااان موقعيااابروجاااردى ماااى
جماعت تهران را تارك كارد و باه قام آماد. ماا در كوچاه آبشاار 

ّ  بروجااردى و باااهم ارتباااط در  و... داشااتيم. ايشااان از آيااه
بارد. عالاوه بار سالامت ّ  حاج شيض محمدعلى اراكاى بهارهآيه

نفاا  داراى محباّات ذاتااى بااه ائمّااه اطهااار، خاناادان عصاامت و 
وافاارى بااه قاارآن داشاات و شاااهد اياان  طهااارت بااود. وى علاقااه
ساالگى قارآن را حفاظ نماود. او باه  40مطلب اين است كاه در 

اى امتياااز قرآنااى داشاات. ماان كااوچكترين انحااراف نحااو ويااژه
عقيدتى در او نيافتمس بلكه سلامت كامال داشات. وقتاى در نمااز 

را باا  ميتّ ايشان شركت كاردم، جملاه 

 مام وجود و اعتقاد بيان كردم. ت
در يك جمله بايد بگاويم: خاودش را سااخته باود باراى اينكاه در 

ياك عاالمى باشاد در حادّ خاودش. اگار باا  السالامعلايهمبيات مكتب اهال

 . نشست يك نمودار قرآنى بود. مردم مى

خااواهم بااه عنااوان خاااطره نقاال كاانم كااه باعااث و امااا آنچااه مااى
هااا كااه فتى خوانناادگان بشااود اياان اساات كااه در يكااى از سااالشااگ
خواستم به حجّ مشرّف شوم، روزى كه قصد سفر داشاتم از مى

منزل بيرون آمدم. آقاى مسجدجامعى دعايى را باه مان دادناد و 
انااد در اياان ساافر بخوانياادآ دعاااى ّ  اراكااى فرمااودهگفتنااد: آيااه

ياا حفاظ كاردم و  عافيت و سلامت است. من دعا را يا نوشتم و
تا آن موقع آن دعا را نشنيده بودم. در سفر، برآن دعا ماداومت 

كااردم. در همااان ساافر، دو مرتبااه جااان سااالم از خطاار باادر مااى
 بردم كه به بركت همان دعا بود.

پاا  از بازگشاات از ساافر، آقاااى مسااجدجامعى را دياادم، گفااتم: 
شد و  ممنون از آن دعايى فرموديد. ايشان با كمال تعجّب منكر

گفت: اصلاً چنين دعاايى را باه خااطر نادارم. بعاد متوجاه شادم 
خداوند از ملائك به صاورت آقااى مساجدجامعى ايان  را باراى 
اينجانب حواله كرده كه اين خود دلالت دارد بر عظمت سايرت 

 ّ  مسجدجامعى.و صورت آيه
 نويسد:ّ  سيد محسن خرّازى نيز مىآيه

 م و به نستعينبسم ّ  الرحمن الرحي
از  سارهقاد ّ  آقاى حاج شيض محمدحسين مساجدجامعى مرحوم آيه

مفااااخر علمااااء تهاااران بودناااد و باااه خااااطر كثااارت اشاااتياق باااه 
فراگيرى بيشتر علوم الهاى و حاوزوى باه قام هجارت نمودناد و 

شاركت  سرهقد ّ  العظمى آقاى اراكى در در  شيخنا الاستاذ آيه
انى بودند كه موقع در  با كمال انفات به فعاّل داشتند و از كس

كردند و هاى خود را مطرح مىفرمايشات استاد اشكال و سؤال
مرحاااوم اساااتاد باااا احتااارام خاصّاااى باااه ساااؤالات ايشاااان پاساااض 

 دادند.مى
هاااى عملااى ايشااان قاباال توجّااه و اقتبااا  صاافات حميااده و شاايوه

كانم تاا هاايى از آنهاا اشااره ماىاست و اين بنده نااچيز باه گوشاه
 بلكه خودم و يا مثل خودم آنها را سرمشق زندگى قرار دهيم.

 . اهتمام به در  و بحث و پشتكار در آن.1
 . ادب دينى و اجتماعى نسبت به عموم افراد.2
 . ساده زيستى مناسب با شأن روحانى.3
 . اشتغال اوقات به در  و بحث و حفظ قرآن و مذاكرات.4
و آماادگى باراى پاذيرش حارف . انصاف در بحث با ديگران 5

 صحيح از طرف مقابل.
 . تفقدّ از دوستان.6
. متعبدّ به دين و تقواى كامل و ريره از صافات و كماالات و 7

 هاى حسنه.شيوه
عااالمى بااود برجسااته و مشاامول عناياات الهااى خداونااد ايشااان را 
رحمت نمايد و او را با اولياء ديان محشاور بفرماياد و باه مااهم 

نااد كااه راه ايشااان و بناادگان صااالح را انتخاااب توفيااق عناياات ك
نمااييم و نياز باه فرزنادان باا فضايلت ايشاان توفياق دهاد كااه راه 

 پدرشان را طى نمايند. والسلام
ه .ق.  1426سيد محسن خرّازى، قم المقدسة، ربيع الاوّل سال 

ّ  ّ  اراكاااااى در وصاااااف آياااااهّ  مصااااالحى فرزناااااد آياااااهآياااااه
سال است كاه از طرياق در   40دت آورد: ممسجدجامعى مى

و بحااث و سااپ  افتخااار دامااادى ايشااان، بااا وى آشاانايى دارم. 
نظيااار باااود، اگااار نگاااويم آقااااى مساااجدجامعى ياااك مجموعاااه كااام

نظير. از نبوغ و حافظه سرشار برخوردار باود. وى داراى بى
توانساات الگااويى بااراى اى بااود كااه مااىهاااى اخلاقااىبرجسااتگى

شان ساودمند باود و مطالاب متناوع بياان ها باشد. مجال  ايطلبه
كاارد. از بياات علاام بااود و پاادرانش هاام عااالم بودنااد. ايشااان مااى

هاى خاصّى بودس مردى با صدق، صفا و اخالاق داراى ويژگى
بود. وقتى كه مى خواستند ايشان را با اصرار به تهران ببرند، 

ّ  حاااج شاايض مرتضااى حااائرى در جلسااه تااوديعى مرحااوم آيااه
ك دريا، يك پارچه اخالاص رفات تهاران. البتاه ايشاان فرمود: ي

پ  از مدتى طاقت نياورد و معتقد بود تا وقتاى قابليات و تاوان 
 دارد بايد در قم كسب علم نمايد.

هاا را دوسات خصوصيت ديگر ايشان علام دوساتى باود و طلباه
هاا كرد. نهايت احترام را براى طلبهداشت و آنها را تشويق مى

هاااى جااوان هاام احتاارام قائاال بااود. در طلبااه داشاات حتاّاى بااراى
انتخاب دامااد هام مالاك ايشاان ثاروت و مساائل ايان قبيال نباود. 

 اعتنا به ثروت و ثروت اندوزها و اوّلويت برايش طلبه بود.بى
زهد به معناى واقعى كلمه ـ كه يك امار نفساانى اسات كاه نفا  

ايشاان  رربت باشد و دل آدم را نبرده باشد ـ در وجودانسان بى
بااود. تشاانه يااادگيرى بااود. از هاارك  يااك كلمااه، يااا يااك رواياات 

كرد، كه اكنون نيز دفاتر ياد داشت شنيد، فوراً ياد داشت مىمى
 )ايشان( موجود است.

 گويد:الاسلام سيد مهدى موسوى مىحجه
ّ  مسجدجامعى كه بنده افتخار دامادى ايشاان را داشاتم، ياك آيه

نفاا  بااود. وى علاقااه خاصّااى بااه  عااالم روحااانى بساايار خااوش
روحانياات داشاات و مؤيااد اياان مطلااب اياان اساات كااه دامادهاااى 

اند. همين اخلاق ايشان باعاث شاد كاه تماام ايشان اكثراً روحانى
هاااى دختاارى ايشااان همااه اهاال علاام و طلبااه باشااند. وى بااه نااوه

سادات علاقه خاصّى داشت. بسيار ولايتى بود. زمانى كاه بناده 
به خدمت ايشان رفتم، شارط نماود كاه اصالاً از براى امر خير 

لبااا  روحانياات بياارون نيااايم. بااه طااور كلاّاى ايشااان اهاال هااواى 
 نف  نبود و با همه بسيار صميمى بود.

ّ  مسااجدجامعى را چنااين توصاايف آقاااى محمدرضااا باُادَلا آيااه
توان گفات: ايشاان از نظار زهاد و تقاوا منحصار باه كند: مىمى

ى كسب ماديات تلاش نكرد. در حاالى كاه فرد بود. هيچگاه برا
هاااى آن فااراهم بااود و چااه بسااا بااه همااين خاااطر مااورد زمينااه

گرفتناد. سرزنش بعضى از دوستان و بستگان نزدياك قارار ماى
گذاشات و ناام مرحوم ميرزا احترام خاصّ به اساتادان خاود ماى

كرد. همچناين نسابت باه آنها را با نهايت ادب و احترام بيان مى
مندتر به تحصايل، هاى علاقهروحانيونس به ويژه طلبهطلاب و 

نماااود. وى در بعُاااد احتااارام قائااال باااوده و آناااان را تشاااويق ماااى
اجتماااعى روحيااه بساايار خااوبى داشاات و بااا همااه اقشااار جامعااه 
صميمى بودس حتى در ايام كسالت... در مجال  به علت علماى 
ع بااودن و شاايوا بااودن سااخنانش، مااتكلم وحااده بااود و همااه مسااتم
سااخنان ايشااان بودنااد. وى تساالطّ خاصّااى باار آيااات و روايااات 
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ّ  مسااجدجامعى نمااود. آيااهداشاات و بااا سااند معتباار صااحبت مااى
داشات و اساامى آنهاا را  السالامعلايهمارادت و علاقه وافارى باه ائمّاه 

كرد. همه سااله در با القاب و صفات طولانى و احترام بيان مى
بار قارار  السالامعلياهاماام حساين بيت ايشان مراسام عازادارى باراى 

 ريخت.بود و خودش در طول مجل  اشك مى
 نيز آورده است: 1ّ  صلواتىآيه

كارديم ايشاان ّ  اراكاى شاركت ماىوقتى كاه بااهم در در  آياه
خيلى مراقب حضور در در  بود. از نظر علاقه و تشويق به 

. به طور خلاصه ايشان از نظر بنده در درجه اعلى بودعلم بى

بود. او از دوستداران  مصاديق 

ّ  ايشااان از مصاااديق همااان شااديد اهاال علاام بااود. بينااى و بااين
حاااديثى اسااات كاااه گفاااتم. ديااادن ايشاااان، انساااان را باااه يااااد خااادا 

شااءّ  خداوناد كارد. اناناداخت و باه علام انساان اضاافه ماىمى
 اتشان را عالى كند.درج

 پرواز

سال در بستر بيمارى بودس اما هيچگاه لب باه  20پير نستوه ما 
كرد و هر لحظه شكر گاذار خاداى شكايت نگشود. او تحمّل مى

متعااال بااود. وى كااه وجااودش بااا قاارآن عجااين شااده بااود، خااوب 
دانست صابران از چه مكانى در درگااه الهاى برخوردارنادس مى

لصّاابرين را زمزماه كارده باود. سارانجام هاا بشراچرا كاه ساال
ش. )دهاام  1383اياان عااالم فرهيختااه در پاانجم شااهريور سااال 

در اثار ساكته قلبااى  السالامعلياهرجاب( و در شاب ولادت جوادالائمّاه 
 چشم از جهان فروبست.

پيكر پاك او باا قلاب مملاو از رام و انادوه دوساتدارانش باه دور 
طاواف  عليهاالسالامه بيت حضرت فااطمه  معصاومحرم كريمه اهل

ّ  صاافى گلپايگاانى در داده شد و پ  از اداى نماز توساط آياه
شاد در حالى كه با جمعيتاى عظايم از علماا و طالاب تشاييع ماى

هفتم شهريور در قبرستان شيخان باه خااك ساپرده شاد. روحاش 
در عالم برزخ در جوار علما، شهدا و صدّيقين محشاور گاردد. 

 .مات سعيداً عاش سعيداً 

 بزرگداشت

پ  از رحلت جانگذاز اين عالم جليل القدر مراسام متعاددى در 
قم، تهران و كرمانشاه كه مزينّ به حضور مراجع تقليد و علماا 

هاااى و طالاب و شااگردان آن مرحاوم باود برگازار گردياد، پياام
 تسليت زيادى نيز به همين مناسبت صادر شد.

 . پيام تسليت مقام معظم رهبرى1

الاسلام آقااى حااج آقاا ضاياءالدين الرّحمن الرّحيم، حجه بسم  ّ 
ّ  مسجدجامعى دامة افاضاتة در گذشت والد مكارم مرحاوم آياه

آقاااى حاااج مياارزا محمدحسااين مسااجدجامعى را بااه جنابعااالى و 
ديگاار فرزناادان گرامااى آن مرحااوم و ساااير بازماناادگان بااويژه 

يم. و علاوّ گاووزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى تسليت ماى
كااانم. درجاااات آن بزرگاااوار را از خداوناااد متعاااال مسااائلت ماااى

 ّ . والسلام عليكم و رحمه
 13832/  6/  10اى، سيد على خامنه

 ّ  هاشمى رفسنجانى. پيام آيه2
  ّ جناب آقاى مسجدجامعىآ خبر درگذشت عموى گراميتان آيه

                                                 
1

ش. وارد حاااوزه شاااد. در مدرساااه  1320ش. در شاااهر اراك متولاااد شاااد. در ساااال  1307. وى در 

اّللّ اراكى(. بعد از تحصيلات مرحوم حاج محمد ابراهيم خونسارى مدرسه حاجى، )پدر عيال مرحوم آيه

ش. به حوزه علميه قم در مددرساه فيضايه مشاغول شاد. ساطح را نازد مرحاوم  1326ات در سال مقدم

 اّللّ مجاهدى اى اصفهانى و مرحوم آيهاّللّ حاج شيخ عبدالكريم حائرى، حاج شيخ عبدالجواد صدهآيه
رج ش. تا رحلت ايشان هم خا 1332اللّه العظمى بروجردى در سال اساتيد درس خارج وى مرحوم آيه

اللّه سيد محمد داماد اصول، اللّه العظمى گلپايگانى فقه مرحوم آيهفقه و اصول را گذراند. مرحوم آيه

اللّه العظمى اللّه اراكى اصول، حجرت امام مقدارى از اصول، درس كلام را نزد آيهمرحوم آيه

زاق قائينى و اصول نيز )تقريرات... م طوخوانسارى و آيه لا(. )مشغول تدريس درس اللّه سيد عبدالره

 خارج فقه و اصول. وى اقامه نماز صبح( از ابتدا تدريس از سطح تا خارج ادامه داشت.

 
2

 .7، ص 83/  6/  19. روزنامه اطلاعات، پنج شنبه، 

 

حاااج مياارزا محمدحسااين مسااجدجامعى موجااب تأسّااف و تااأثرّ 
خاطر گرديد. از درگاه خداوند متعال باراى آن مرحاوم رفاران 
و رحمت واسعه و براى بازماندگان محترم باويژه جنااب عاالى 

 3نمايم.صبر و اجر مسألت مى

 . پيام رياست جمهورى3
ّ  حاج سم ّ  الرحمن الرحيم، رحلت عالم رباّنى حضرت آيهب

ميرزا محمدحسين مسجدجامعى را به خاندان معظّام، اساتوار و 
دياااان پاااارور مسااااجدجامعى بخصااااوص بااااه باااارادران عزياااازم 

الاسلام والمسلمين آقاى محماد مساجدجامعى و جنااب آقااى حجه
احماااد مساااجدجامعى وزيااار فرهناااگ پااارور فرهناااگ و ارشااااد 

كااانم و باااراى آن فقياااد ساااعيد علاااوّ سااالامى تساااليت عااارض ماااىا
درجاااات و باااراى بازمانااادگان معااازّز صااابر و اجااار از درگااااه 

 كنم. خداوند مسألت مى
 4سيد محمد خاتمى، رئي  جمهورى اسلامى ايران

 منابع

 . قرآن كريم.1
 . اسناد انقلاب اسلامى، ج سوم.2
 ايران )در زمان حمله روسها به ايران(.. تاريض مبارزات 3
 زاد خدا.... كتاب خانه4
 .83. آيينه پژوهش، سال پانزدهم، ش سوم، شهريور 5
 .7، ص 83/  6/  19. روزنامه اطلاعات، پنج شنبه 6
 .1، ص 83/  6/  10و  8. روزنامه جمهورى، 7
 . مجله گلستان قرآن.8
، شاااابيرى . مصاااااحبه بااااا آيااااات: اسااااتادى، خاااارّازى، مااااؤمن9

زنجانى، ابطحى، مصلحى، صالواتى و حجاج السالام: موساوى 
 آقا ضياء مسجدجامعى، مهدى مسجدجامعى و محمدرضا بدلا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعتماد الواعظين گيلانى

 

 و فرزندش

 

حاج شيض حسن شم  
 گيلانى 

 

 

 

                                                 
3

 .1، ص 1383/  6/  10. روزنامه جمهورى اسلامى، 

 
4

 .1، ص 83/  6/  8. همان، 
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 «خطيب مبارز و شمس هدايت»

 

 

*        *       * 
 

 

 محمدتقى ادهم نژاد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكى از علمداران پرخروش تبليق، واعظ شهير، روحانى خدوم 
السلام حاج شيض حسن شم  گيلانى و نويسنده گران قدر، حجه

ّ  حاااج شاايض علااى اعتماااد ، فرزنااد خطيااب ناماادار آيااه1واعااظ

)ملقبّ به اعتمادالواعظين گيلانى( فرزند واعظ نامى و عاارف 
بلندآوازه خطبه سرسبز گيلان، حاج مالا آقاجاان شام  گيلاناى 

 1343صاافرالمظفر سااال  29ق.( اساات. وى  1353)متوفاااى 
اى بافضيلت و خادمتگزار باه اسالام در خانواده ق. در رشت و

 ديده به جهان گشود.

 تبار

پدر و جدّ گرامى اين واعظ شيرين سخن، در كسوت روحانيت 
و نيز به شغل مقدّ  گويندگى دينى اشاتغال داشات. شارح حاال 

ِِ اين اين ستارگان، در كتاب ارزشمند 

لخايص هركادام از ايان فرزانگاان واعظ نامدار آماده اسات كاه ت
 آوريم.را ذيلاً مى

 الف( حاج ملاّ آقاجان )شمس(

جاادّ بزرگااوار اياان واعااظ گرانمايااه، حاااج ماالاّ آقاجااان شاام ، 
ق. در  1253واعظاى شاايرين سااخن و عااارفى متعهّااد در سااال 

اى در خانواده« گرآب سر»يكى از قراى اطراف رشت به نام 
اياان روحااانى متعهّااد بااه رشاات مااذهبى و كشاااورز بااه دنيااا آمااد. 

مهاجرت نمود و تحصيلاتش را در مدار  ديناى ايان شاهر باه 
توان به آياات: حااج ترين استادان ايشان مىاتمام رساند. از مهم

ملاّ على محمد مجتهد رشتى و حاج شايض عيساى مجتهاد رشاتى 
ق.( اشاره كرد. شيض عيسى مجتهاد رشاتى كاه  1317)متوفاى 

يض مرتضى انصارى و شيض راضى نجفاى از شاگردان مبرّز ش
در نجاااف و شااايض زيااان العابااادين مازنااادرانى باااود، باااا دريافااات 

ق. از نجاف اشارف باه رشات  1296نظير در سال اجازات كم
بازگشت و به وظايف شرعيه و تدري  و تربيات طالاب همّات 

ق. دارفانى را وداع گفت  1317الحرام گماشت. وى در محرم
در نزد خاصّ و عام داشت، سه روز  و به خاطر محبوبيتى كه
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فلسه قيام حضرت امام حسين »اى از سخنرانى حاج شيخ حسن شمس گيلانى تحت عنوان . نموه

آمده  252ـ  246، ص 1رودى واعظ، ج در مجموعه گوتار وعهاف تأليف محمدمهدى تاج لنگ« السلامعليه

 است.

 

در شهر رشت طواف داده شد تا همه مردم آن سامان موفق باه 
تشااييع اياان عااالم بزرگااوار شااوند. سااپ  پيكاار پاااكش بااه نجااف 

 2اشرف منتقل شد و در وادى السلام مدفون گرديد.

يلات ملاآّقاجااان شاام  در رشاات بااوده و ظاااهراً بيشااتر تحصاا
مدّت دو سال هم از علماى بزرگ نجف اشرفس بويژه محضر 

 ق.( بهره برده است. 1312ميرزاى رشتى )متوفاى 
حاااج ملاآّقاجااان در ميااان مااردم گاايلان بااه زهااد و تقااوا ضاارب 
المثل بود و به دليل صفاى باطن، تأثير نف ، تقوا و زهاد فاوق 

رفات و در مياان علمااى تااد باه شامار ماى العاده از بزرگاان او
نهايااات از مشاااهور باااود. وى باااى« سااالمان عصااار»رشااات باااه 

اعتناا باود و سراسار ماديات و زخاارف دنياوى دور و بادان باى
عمرش را باه تبلياق و منبار پرداخات. وى در اخباار و احادياث 
بااه قاادرى مهااارت داشاات كااه مااورد پسااند فقيهااان زمااانش بااود. 

منبااار د او نقااال شاااده و در مياااان اهااالكراماااات زياااادى در ماااور
ساال هار  30معروف است. به عناوان مثاال گفتاه شاده كاه وى 

گفات، ماى« »رفات وقت منبر مى

ضامن  شنيدآ نگارناده كتااب جواب مى

 نويسد: تأييد اين مطلب مى
؛ بتويژه   از اوتتاد اهتل منبتر شتتنيدم از ايتن قضتيه را حقيتر از اشتخاص متعتدد»

 «. جمله از والد خودم )حاج اعتماد الواعظين( به صورت مكرر شنيدم
حاج آقاجان شم  مورد اعتماد عالمان بزرگ رشت بود و هر 

شد به توصيه بزرگاان نجاف وقت به عتبات عاليات مشرّف مى
ر رفات و گفتاارش بساياو با تجليل و احتارام فاراوان، منبار ماى

شد. تأليفات خطّى فراواناى علم واقع مىمورد پسند خواص اهل
اى در از آن مرحوم در اصول دين و اعتقادات و نيز مجموعاه

منبر و ديوان شعر به يادگار مانده است. حاج ملاآّقاجان اشعار 
ساروده اسات كاه نموناه آن در تولاد « دخيلاى»خوبى با تخلصّ 

شّاريف در كتااب ّ  تعالى فرجه الامام عصر عجّل

 آمده است. 

ق. در  1353سااالگى و در سااال  100اياان واعااظ عااارف در 
رشاات، جهااان خاااكى را باادرود گفاات و در بقعااه دو باارادران، 

فرزند  22واقع در ميدان دو برادران رشت مدفون گرديد. وى 
پساار و دختاار داشاات كااه فرزنااد كااوچكش مرحااوم حاااج اعتماااد 

گيلانى، پادر گراماى حااج شايض حسان شام  گيلاناى  الواعظين
 3است.

 ب( حاج شيخ على اعتماد الواعظين گيلانى )حاج اعتماد(

اين خطيب شهير كه از بزرگاان اهال تحقياق، بياان و باه زياور 
، در فقاه، كمالات نفسانى آراسته و علم را باا عمال آميختاه باود
ق. در  1313عرفان و فلسفه ياد طاولايى داشات. وى در ساال 

اى اهل علم و تقوا ديده باه جهاان شهرستان رشت و در خانواده
گشاااود. او قرائااات، تجوياااد قااارآن و خوشنويساااى را نااازد پااادر 
پارساى خويش به خوبى آموخت و آن گاه براى تحصايل علاوم 

ى )حااج ساميع( دينى رهسپار مدرسه علميه حاج ساميعى گيلانا
تاارين ماادار  آن زمااان بااه رشاات كااه از آبااادترين و پررونااق

رفااات، گردياااد. وى مقااادمات علاااوم اسااالامى چاااون: شااامار ماااى
صاارف، نحااو، منطااق، معااانى، بيااان، بااديع، عااروض و اشااعار 
گلسااتان و بوسااتان سااعدى و نيااز بساايارى از كتااب متااداول آن 

تاااارين و عصاااار را در همااااين مدرسااااه فاااارا گرفاااات. از مهاااام
تااوان بااه دو تاارين اسااتادان اياان دوره حاااج اعتماااد مااىجسااتهبر

 شخصيت نامدار و فرزانه رشت اشاره كرد:
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 .285. دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، صادق احسان بخش، ص 

 
3

 .67و  66. تاريخ علما و شعراى گيلان، حسن شمس گيلانى، ص 
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كااه از شاااگردان مباارّز شاايض  . 1

 انصارى و ميرزاى رشتى بود.

، كه از اساتيد و عالمان معاصر در . 2

 رفت.حوزه ادبيات به شمار مى

 علميه مشهد مقدّس حوزه

گياارى از فضاااى معنااوى و حاااج اعتماااد گيلانااى بااه جهاات بهااره
ملكوتى و انوار تابناك وجود هشاتمين خورشايد آسامان امامات، 
وارد حااااوزه علميااااه مشااااهد مقااااد  گرديااااد و در مدرسااااه آقااااا 

ساال از محضار اساتادان بزرگاوار ايان  2ميرزاجعفر به مادت 
ديااب ناماادار و شااهير، حااوزه مباركااهس بااويژه از دانااش بيكااران ا

 هاى بسيار برد. اديب نيشابورى بهره

 اقامت در تهران

ساال اقامات و تحصايل در مشاهد  2حاج اعتماد گيلانى پا  از 
مقد ، راهى گيلان شد و ايان باار تصاميم گرفات باراى تكميال 

هاى هاى دينى، رهسپار نجف اشرف گردد و از استوانهآموخته
ساب علام نماياد. پادرش ساخت كم نظير علم و فضل آن دياار، ك

نماود، لااذا باكساب اجااازه از او، گايلان را بااه او را تررياب مااى
قصد نجف اشرف ترك گفت. وى در طى اين سافر، باه همادان 
رساايد و در اياان شااهر پاا  از مطّلااع شاادن از مهاااجرت آيااات 

نجااف اشاارف بااه ايااران، از رفااتن بااه نجااف منصاارف  1عظااامِ 

گرديد و به ناچار باه تهاران مهااجرت نماود. او فقاه، اصاول و 
حكماات را از محضاار اسااتادان بزرگااوار تهاارانس بااويژه حكاايم 

ّ  ميرزامهادى آشاتيانى ـ كاه متأله و فيلسوف نامدار تهران آيه
طاولايى داشات ـ فراگرفات. وى  در اكثر علوم عقلى و نقلى يد

 در كنار تحصيلات، به تبليق نيز اشتغال داشت.

 در قم

ها قبل آوازه تأسي  حوزه علميه قم حاج اعتماد گيلانى از مدت
را شاانيده بااود و آرزو داشاات بااراى اسااتفاده از فضاااى علمااى و 

قدر مؤس  اين حوزه باه قام معنوى آنس بويژه از محضر گران
ى به دلايل گونااگونى كاه معلاوم نيسات، ايان مهاجرت نمايدس ول

پيوساات. اياان جريااان ادامااه داشاات تااا آرزوى وى بااه تحقااق نمااى
ّ  مياارزا مهاادى قاادرش، آيااهاينكااه وى متوجااه شااد اسااتاد گااران

آشااتيانى، آهنااگ عزيماات بااه قاام داردس لااذا فرصاات را رنيماات 
شاامرد و بااه همااراه اسااتادش بااراى تحصاايل و كسااب علااوم و 

ساال  14هسپار قم گردياد. حااج اعتمااد گيلاناى معارف الهى ر
ّ  ميااارزا مهااادى تماااام در تهاااران و قااام از محضااار علماااى آياااه

آشتيانى بهره بارده اسات. وى عالاوه بار حضاور در در  ايان 
استاد فرهيختاه، در  خاارج فقاه و اصاول دو اساتاد و مادرّ  
رسمى حوزه علميه قم يعنى آيات: حاج شيض عبدالكريم حاائرى 

ق.( و  1355مؤسا  حاوزه مباركاه علمياه قام )متوفااى يزدى 
ق.( را نياز درك  1379حاج سيد على يثربى كاشانى )متوفاى 

 نموده است.
يثربى كه از شاگردان برجسته سيد محمادكاظم يازدى، صااحب 

ق.  1341رود، در سال به شمار مى كتاب ارزشمند 

ّ  آيااهبااه قاام هجاارت نمااود و ضاامن شااركت در در  مرحااوم 
ساال  7حائرى، خود نيز حاوزه مساتقلى تشاكيل داد. وى حادود 

ضمن تدري  فقه و اصول، به تربيت طلاب مستعد پرداخت و 
از جملاااه  سااارهقاااد شااااگردان بزرگاااى تربيااات نماااود. اماااام خميناااى 

 شاگردان برجسته اوست.
سال در در  سيدّ شركت كرد و به علت هاوش  2حاج اعتماد 

تواناااايى فاااردى و قااادرت ساااريع در  سرشاااار و حافظاااه قاااوى،
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ه ايران مهاجرت اّللّ خالصى، توسط حكومت عراق، ب. اين عده از علما در اعتراض به تبعيد آيه

 كردند.

 

فراگيرى، سخت مورد توجه استاد قارار گرفات. ايان در حاالى 
گيار باود. عشاق و علاقاه بود كه سايد در پاذيرش شااگرد ساخت

ناشاادنى بااين اياان اسااتاد و شاااگرد حكمفرمااا گردياادس بااه وصااف
ق. باه كاشاان  1347اى كه وقتاى مرحاوم كاشاى در ساال گونه

ررم ميل باطنى، حوزه قام ماد علىبازگشت، مرحوم حاجى اعت
را تاارك گفاات و مجاادداً بااه تهااران رفاات و از محضاار مرحااوم 

اى كااه بااه تبليااق منااد گرديااد. وى بااه دلياال علاقااهآشااتيانى بهااره
داشت، به صورت جادّى وارد ايان عرصاه گردياد و باه خااطر 
برخوردارى از بيان رسا و آهنگ گارم و شايرين و اساتفاده از 

متون و منابع معتبر شيعه( در ميان عالمان روايات و احاديث )
شهرت يافات. گفتاار « اعتماد الواعظين»و واعظان تهران، به 

شااايرين و متاااين وى طرفاااداران فراواناااى پيااادا كااارد و نياااز در 
مدرسه مروى به امر تدري  اشتغال ورزيد و به امر استادش، 
طلاب و فضلاى مدرسه را از نصايح و ماواعظ ساودمند خاود 

د ساااخت. البتااه اقاماات وى در تهااران دوام نيافاات و بااه مناابهااره
 گيلان بازگشت و تا پايان عمر شريف در رشت اقامت گزيد.

 ديار نياكان

اش در اعتماااد الااواعظين علاات بازگشاات بااه گاايلان و ماناادگارى
 كند:رشت را اين گونه بيان مى

د و علت مراجعت و اقامت من در شهر رشت بدان جهت بود كه پدرم زنده بو»
آرزوى ديدن مرا كرده بود. حسب الامر به ديدار او آمدم. در بدو ورود متن بته 
شتتتهر، متتتردم، تجّتتتار و بازرگانتتتان رشتتتت استتتتقبال شتتتايانى از متتتن نمودنتتتد و 

هاى فراوانى مبنى بر اينكته در رشتت بمتانم از متن شتد و ها و دعوتدرخواست
ذاشتتند. متن هتم بته براى رسيدن به مقصود خود علماء و پدرم را تحت فشتار گ

«.درخواست عالمان و مؤمنان جواب مثبت داده و در رشت ماندگار شدم
2 

هااا از مااردم گاايلانس بااويژه مااردم رشاات، پاا  از گذشاات سااال
رحلت آن واعظ شايرين ساخن، خااطرات فراواناى از بياناات و 

نه، اخاالاق هاااى سااوزناك و خالصااانه، رفتااار متواضااعاروضااه
ناااوازى، ساااخاوت، ريااارت و شاااجاعت ايااان كريماناااه، ميهماااان

 كنند.مرزبان حريم تشيعّ نقل نموده و از او به نيك نامى ياد مى

 اوضاع سياسى زمان

حاج اعتمااد گيلاناى مانناد بسايارى از عالماان و فرزانگاان ايان 
مرز و بوم، در زمان ديكتاتورى رضاشااه در خصاوص رائلاه 

هاااى فراوانااى گرديااد. عواماال چااار محنااتكشااف حجاااب و... د
رضاخان همواره از اين خطياب محباوب گايلان خاوف داشاتند. 
حاااج اعتماااد بااا شااجاعت كاماال در مقاباال رضاااخان ايسااتادگى 
كردس لذا وى را باه جارم مخالفات باا دولات، دساتگير و زنادانى 

 نويسد: نمودند. شم  گيلانى در اين باره مى
تتاتورى رضاشتاه و غائلته رفتع حجتاب، چتون ش. در زمتان ديك 1314در سال 

دولتتت از والتتد، وحشتتت داشتتت، بتته جتترم مخالفتتت بتتا دولتتت، ايشتتان را در شتتب 
روز زندانى كردند و مكرر صتدمات  45دوشنبه ايام فاطميه دستگير و به مدت 

از اين گونه به ايشان وارد آمد. به ياد دارم در آن ايام كته آقتاى والتد در حتبس 
ك شتبانه روزى او متن بتودم و در محتبس بتراى آن جنتاب غتذا بود متكفّل ختورا

رستتيدم، ايشتان مشتتغول ذكتر و خوانتتدن بتردم. هتتر وقتت بتته اتتاق محتتبس متىمتى
ادعيه بود. پس از نجات از حبس، فوق العاده در نزد تمام اهالى شهر از عوام 
و خواص و حتى اركان دولتى محبوب گرديد. وى در همان ايتام اراده رفتتن بته 

بات را كرد و موفق شد و در آن سفر به حتجّ بيتت اّللّ مشترّف گتردد. متن در عت
خدمت والد بودم كه پس از مراجعت از حتجّ، علمتا و بزرگتان، تجليتل زيتادى از 

اّللّ اصفهانى كه به والد، لطف زيادى داشت. پدرم بته ايشان كردند؛ از جمله آيه
منبتر رفتتت و آنگتاه بتته درخواستت ايشتان و ستتاير بزرگتان چنتتد روزى در نجتف 

اّللّ حتاج آقتا حستين قمتى محترم و صتفر را درخواست تجّار كربلا و حضترت آيته
ماه توقّف در  8در كربلا و در منزل معظم له مردم را به فيض رساند و بعد از 

 عتبات به ايران مهاجرت و وارد شهر رشت شد.

 تأليفات

تأسي  حاج اعتماد گيلانى علاوه بر حل مشكلات محرومان و 
مؤسساات ديناى و عااام المنفعاه، اهال قلاام باود و تأليفااتى نيااز از 

 خود به يادگار گذاشت كه عبارتند از:

                                                 
2

 .70. تاريخ علما و شعراى گيلان، ص 
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1 . 

كه اين دو اثر به زياور چااپ آراساته شاده  . 2

 است.

صافحه  400كه مجموع آن به  . 3

فاراوان در فان منبار نگاشاته كاه فاوق  هااىرسد و ياد داشتمى
قادر ايان واعاظ نامادار در العاده نيكوست. بخشى از عمر گران

هاااى تبليغااى پساارى شااده اساات. وى بااراى ارشاااد و مسااافرت
هدايت مردم و تبليق و ترويج احكام الهى به شاهرهاى مختلاف، 
تهران، اصفهان، كرمانشاهان، تبرياز، همادان، قام، خوزساتان، 

زندران سفركرد و مورد اساتقبال علماا و فضالاى خراسان و ما
آن نااواحى قاارار گرفاات. مااردم آن سااامان نيااز از منبرهاااى وى 

اند كاه تفصايل آن در كتااب استقبال شايانى نموده

 آمده است. 

 رحلت

سرانجام، اين واعظ نامدار و پاسدار شاريعت و مرزباان حاريم 
ق. بادرود حياات گفات  1389نى ساال تشيعّ در دوم جمادى الثا

 1و پيكر پاكش در قبرستان ابوحسين قم به خاك سپرده شد.

 حاج شيخ حسن شمس گيلانى

 تولد

حاااج شاايض حساان شاام  گيلانااى فرزنااد حاااج شاايض علااى اعتماااد 
ق. در شهرسااتان رشاات  1343صاافر سااال  29الااواعظين در 

 ديده به جهان گشود.
سااالگى وارد مدرساااه  7وى قاارآن را نااازد پاادر آموخااات و در 
مدرسه مهدويهّ  سال در 6كلاسيك گرديد و پ  از اتمام دوره، 

شد ّ  حاج شيض مهدى لاكانى اداره مىرشت ـ كه زير نظر آيه
ـ مقدمات و علوم ادبى را در محضار بزرگاوارانى چاون: والاد 
بزرگوارش و آيات: شيض مهدى لاكانى، سايد مهادى رودباارى، 

الاسلام شايض علاى بياانى ـ كاه ماردى شيض على علم الهدى حجه
شاااهر رشااات كااام نظيااار باااود ـ خاااوش ذوق و در ادبياااات در 

 فراگرفت.
پاادرش بعاااد از آن آزاد شااادن از زناادان رضااااخانى سااافرى باااه 
عتبات عاليات داشت كه شيض حسن، فرزند دلبندش را نيز خود 
به اين سفر معناوى بارد. وى ضامن زياارت آن امااكن متبارك، 
به ديدار بسيارى از بزرگان شيعه نائل گردياد. ايان سافر باراى 

ودس زياارا شااوق وى را در تحصاايل علااوم شاايض حساان، مفيااد باا
اسلامى دو چندان نمود و موجب تقويت روحياه علام آماوزى و 
دانش اندوزى وى گرديد. وى پ  از بازگشت به رشت، باراى 
فراگيرى دانش، آرام و قرار نداشتس اما شرايط دوره حكومات 

داد. وى مانناد بسايارى از رضاخان اين فرصت را به وى نماى
هااى حكومات مكتاب جعفارى، دچاار محادويت دانش آموختگاان

رضاخانى بود. اماا او در هماان اياام، ضامن تحصايل نازد پادر 
بزرگااااااوارش، اقاااااادام بااااااه نوشااااااتن مقااااااالات و چاااااااپ آن در 

ش. بااا شااوق  1319هاااى گاايلان نمااود. وى در سااال روزنامااه
بسيارى براى ادامه تحصيل و كسب علم عازم حوزه علمياه قام 

فق شاد: قاوانين، لمعاه و شارايع را سال مو 2گرديد و در مدت 
به اتمام رساند. وى سپ  به اتفااق دونفار از دوساتانش، يعناى: 

ّ  دكتار سايد عباادّ  ضايايى و شايض حساان حجّتاى واعاظ بااا آياه
 مشقتّ فراوان از راه خرمشهر عازم كربلاى معلاّ گردد.

 در عتبات

                                                 
1

. مؤلف، شرح حال پادر بزرگاوارش را باه طاور مفصّال در كتااب تااريخ علماا و شاعراى گايلان آورده 

و دانشوران گيل  128، ص 5است. علاوه بر آن، بيوگرافى اين عالم فرزانه در گنجينه دانشمندان، ج 

 آمده است. 87و ديلم، ص 

 

شاايض حساان شاام  گيلانااى درباااره چگااونگى ورود بااه عتبااات 
 نويسد: ات اين گونه مىعالي

ش. بود. ما از قم بته اهتواز آمتديم و  1321سال ورود مان به كربلاى حسينى 
در اهتتواز بتته ديتتدار بزرگتتانى ماننتتدا شتتيخ انصتتارى )از استتباط شتتيخ مرتضتتى 
انصارى( و ناظم الشعراى شتيرازى رفتتيم و آنگتاه بته خرمشتهر رفتته و موفتق 

ميرى ـ كته از اوتتاد و متردى ختوش به ملاقات عارف بزرگ سيد ابوالحسن كش
ذوق و خوش اخلاق در شهر خرمشهر بود ـ شديم. نيز به دستور شتيخ مهتدى 
مظفر كه از عالمان برجسته خرمشهر بود ـ و اينان بتا مرحتوم والتد، الفتتى تتام 

 داشتند ـ دستور خروج از ايران به عتبات داده شد.

 استادان در كربلا

 در كربلاى حسينى عبارتند از: ترين استادان شم  گيلانىمهم

1. 

2 . 

3 . 

اين روحانى والامقام كه از دوستان صميمى پدرم بود باه علات 
هاى ضد دينى، از سوى حكومت رضاشاه باه مخالفت با برنامه

 عتبات عاليات تبعيد شده بود.

 شرفاستادان نجف ا

شاام  گيلانااى پاا  از ماادتى تحصاايل در كااربلاى معاالاّ، بااراى 
تكمياال معلومااات خااود بااه نجااف اشاارف مهاااجرت نمااود و در 

« مدرساه سايدّ»مدرسه سيد كاظم طباطبايى يزدى، معروف به 
ساكن شد. وى سطوح عاليه را از محضر فرزانگان علمى اين 
ز حوزه كهنسال باه خاوبى فراگرفات كاه اساامى آناان عبارتناد ا

 آيات:

 )استاد قوانين و رسائل(. . 1

 )استاد مكاسب(. . 2

ق.( )اساتاد كفاياه(.  1373ـ  1292) . 3

شاااايض عبدالحسااااين رشااااتى كااااه از شاااااگردان برجسااااته آخونااااد 
آيد. در زماان حياات اساتادش شارحى بار خراسانى به شمار مى
صادى تادري  در حاوزه نجاف شاد و طالاب، كفايه نوشت و مت

وار دروش جمع شدند. وى در تادري ، تعاابير لطياف و پروانه
زيباااايى داشااات. شااااگردانش از عااارب، عجااام، تااارك و... در 
سراسر عالم منتشار شادند و اماروز بعضاى از آناان از مراجاع 

آينااد. او دههااا سااال، فقااه، اصااول و فلساافه تقليااد بااه شاامار مااى
وجود برخاوردارى از مقاماات علماى، در  تدري  نمود. وى با

فروتنى، حسن خلق و نظم در تادري ، نموناه باود. او در عاين 
برخوردارى از ملكات نفسانى جزء عالمان اصلاح طلاب باود. 

 شيض آقا بزرگ يكى از شاگردان ايشان است.

 استادان درس خارج

1 . 

2 . 

گويااد: از محضاار اياان فقيااه فرزانااه اسااتفاده   واعااظ مااىشاام
كردم تا اينكه بعد از مدتى مبتلا به عارضه سكته شد. او را مى

بااه كوفااه بردنااد و پاا  از يااك هفتااه، در كوفااه رحلاات فرمااود. 
جنازه شريف آن عالم ربانى و اساتاد فرزاناه را در شاطّ فارات 

دعلى رساال دادنااد كااه متصاادى رساال آن جناااب ماان و ساايد محماا
 طالقانى بوديم.

 ق.( 1385)متوفاى  . 3

نويسد: وى از اكابر علماا شم  گيلانى درباره اين استادش مى
و نيااز مااردى خااوش ذوق بااود و در تعبياار خااواب يااد طااولايى 

داشت. او صاحب تأليفات زيادى از جملاه كتااب ارزشامند 

سى نگاشته شده و در نجاف است كه به فار 

 به طبع رسيده است.
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4 . 

 استادان مشهد مقدّس

ش. به قصد زيارت ثامن  1323اين روحانى والامقام در سال 
باه ساوى اياران حركات كارد و باه  السالامعلياهالائمّه حضارت رضاا 

مشهد مقد  مشرّف شاد. او مادتى از محضار عالماان برجساته 
 رد. اين استادان عبارتند از آيات عظام:اين ديار بهره ب

 ق.( 1365)متوفاى  . 1

 ، ابن آخوند خراسانى. 2

 ق.( 1369)متوفاى  . 3

 اولين تجربه منبر

حاج شيض حسن شم  گيلانى واعظ، از مشاهد مقادّ  باه قصاد 
شهرسااتان گرگااان شااد و بااه زيااارت بازگشاات بااه گاايلان وارد 
ساال او را ندياده باود ـ نائال گردياد.  12عمويش ـ كه باه مادت 
ّ  شاايض محمدرضااا ماادرّ  گرگااانى )از وى بااه درخواساات آيااه

شاااگردان آخونااد خراسااانى( و آقااا ساايد محمااود بهبهااانى، بااراى 
اوّلااين بااار در مسااجد جااامع گرگااان بااه صااورت رساامى منباار 

ر مورد توجه مردم مسلمان گرگان قارار رفت. بيانات وى بسيا
گرفت، به طورى كاه تجّاار و اعياان و بازارياان متادين از وى 
براى سخنرانى دعوت كرده و همين امار باعاث گردياد كاه وى 

ماه در اين شهرستان به ترويج شريعت مقدّ  اسالامى  2مدت 
 2بپردازد. وى باه امار پادر بزرگاوارش باه رشات بازگشات و 

صااله ارحااام و دياادن دوسااتان در شااهر اقاماات  ماااه بااه منظااور 
ش. مجدداً به كاربلا مشارّف  1324گزيد. وى در اربعين سال 

مند ّ  حاج آقا حسين قمى بهرهشد و مدت كوتاهى از در  آيه
شد و حضورش در اين در  تا زمان رحلات آن بزرگاوار، تاا 

ش. ادامااه يافاات. وى در اياان ماادت شاااهد رحلاات  1325سااال 
د ابوالحسن اصفهانى و حاج آقا حسين طباطباايى قماى آيات: سي

بود. او تشييع پيكر ايان دو عاالم وارساته را كام نظيار توصايف 
 نمايد.مى

 مهاجرت به قم

ش. دوباااره بااه حااوزه  1326شاام  گيلانااى در فااروردين سااال 
هااى علماى ايان علميه قام بازگشات و از درو  خاارج اساتوانه

ى باارد. اسااتادان وى در قاام هاااى فراوانااحااوزه مباركااه اسااتفاده
 عبارتند از آيات:

1. 

2 . 

3 . 

 ق.( 1372)متوفاى  . 4

مااه در  2نويسد: بنده باه مادت وى درباره اين استاد فرزانه مى
مزاج از  در  معظم له شركت كردم كه ايشان به علت كسالت
ساال تماام  14قم به تهران رفتس ولى پدر گرامى من باه مادت 
 از محضر اين استاد فرزانه استفاده برده است.

5 . 

6 . 

وى در قم علاوه بر تحصيل، در مساجد مختلف شهر مقد  قم 
 به تبليق همّت گماشت.

 اقامت در تهران

شانا  لانى در رديف عالمان متقى و زماانشيض حسن شم  گي
بود. وى دانشمند دردآشنايى بود كاه بعاد از اتماام تحصايلات و 

ش. بااه  1329كسااب مراحاال عاليااه علمااى و معنااوى، در سااال 
تهااران مهاااجرت و تااا آخاار عماار شااريف در اياان شااهر اقاماات 

باا حااج شايض « اتحادياه مسالمين»گزيد. او به عنوان سخنگوى 
رى واعااظ بااه همكااارى و فعالياات سياسااى مهاادى سااراج انصااا

 پرداخت.

 سخنگوى اتحاديه مسلمين

ش. و تبعيااد رضاااخان و ضااعف  1320پاا  از شااهريور سااال 
دولت مركزى، مكاتب الحادى و مادى شرق و رارب در قالاب 

هاااى مختلااف، مبااارزات احاازاب سياسااى و گروهااى و در طيااف
دناد. در امانى را بر عليه اسلام و مقدسات اسالامى آرااز كربى

نگار شنا ، نو انديش و ژرفمقابل، دانشمندان و عالمان زمان
هااااااى ارزشااااامند گونااااااگونى پرداختنااااااد. ديناااااى باااااه فعاليااااات

هااااى پرشاااور و خاااروش، نگاااارش مقاااالات متاااين و ساااخنرانى
هااى مستدل، پاسض به شبهات گوناگون جواناان و تأساي  تشاكّل

و علمااااى، فرهنگااااى و دينااااى بااااراى مبااااارزه بااااا دگرانديشااااان 
هاى ايان عالماان سرسپردگان فرهنگى استعمار از جمله فعاليت

وارساااته باااود كاااه از ايااان راه، خااادمات ساااودمندى باااه جامعاااه 
 مسلمانان ارائه دادند.

پا  از اعادام انقلاباى كسااروى )عامال خاود فروختاه اسااتعمار( 
را  1«اتحاديه مسالمين اياران»اى از دانشمندان آگاه، تشكّل عده

 2با محوريت دانشمند فرزانه حاج شيض مهدى ساراج الاواعظين

گااذارى نمودنااد. اياان گااروه، بااه طااور رساامى از اسااتقلال و پايااه
كاارد. اياان در پشااتيبانى مااىآزادى الجزاياار، كشاامير و فلسااطين 

ها بيشتر مردم از وضع مسالمانان ايان حالى بود كه در آن سال
 كشورها آگاه نبودند.

شيض حسن شم  گيلانى به عنوان سخنگوى ايان جمعياّت فعاال 
و مبااازر، جهاات روشاانگرى و آگاااهى افكااار عمااومى مااردم و 
نخبگان علمى و فرهنگى، به شهرهاى مختلف اياران مساافرت 

هااى او و ساااير دوساتان و همكااران دانشاامند روشانگرىنماود. 
اين اتحادياه بسايار تاأثير گاذار باودس چنانكاه هازاران نفار باراى 
شركت در جنگ فلسطين، ثبت نام كردند كه البته دولت، اجازه 

 خروج از ايران را به آنان نداد.
 1332ماارداد  28فعالياات مهاام سياسااى شاايض حساان تااا كودتاااى 

دگرگون گردياد، اداماه داشات. وى پا   ش. كه اوضاع سياسى
از آن، دست از فعاليات سياساى برداشات و يكساره باه تاأليف و 

 تبليق دينى پرداخت.

 سرهقد فعاليت سياسى در نهضت امام خمينى 

اين روحانى آگااه، در دوران حياات، در مساايل جاارى مملكات 
ايرانس بويژه در مقابله با جريانات انحرافى و ضد ديناى بسايار 

عال باود. خادمات فكارى، فرهنگاى و سياساى آن بزرگاوار در ف
انكارناپااذير اساات. اياان عااالم « جمعياات اتحاديااه مساالمين»قالااب 

اى كاه داشات در خدمتگزار باا روحياه سلحشاورانه و شاجاعانه
هاى مقابل جريانات فكرى، فرهنگى و سياسى مرموز و دسيسه

ز نهضات تفاوت نباود. وى پا  اخائنانه دشمنان دين و ملت بى
ش. هماااراه وعّااااظ و  1342حضااارت اماااام خميناااى در ساااال 

گويندگان مذهبى تهران دستگير شاد و چناد مااه در زنادان قازل 
عليااه لايحااه  3قلعااه بااه ساار باارد. اعلاميااه جامعااه وعاااظ تهااران

هاى ايالتى و ولايتى، خطااب باه دولات وقات اسادّ  علام انجمن
اى است كه به امضااى جمعاى از )نخست وزير( اولين اعلاميه

بزرگان مشايض وعاظ و خطابه، از جمله حاج شيض حسن شم  

                                                 
1

 يد، حاج شيخ مهدى سراج انصارى، با مقدمه آقاى سيد هادى خسروشاهى.گو. ر.ك: شيعه چه مى

 
2

 .183ـ  163، ص 13. ر.ك: مجموعه ستارگان حرم، دفتر 

 
3

. به عنوان نمونه، امضاى ايشان در اعلاميه وعاظ تهران، در اعتراض به دولت اسدالله علم در 

 آمده است. 59، ص 4و  3ان، على دوانى، ج كتاب نهضت روحانيون اير
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ن مشاهور گيلانى واعاظ رسايده اسات. جامعاه وعااظ و گوينادگا
مذهبى براى حمايات از اماام خميناى و دفااع از كياان اسالامى، 
وارد ميادان شااده و همگاام بااا مراجاع، علمااا، مدرساان و فضاالا 

ساازايى داشااتند. حاااج حساان در نهضاات مقااد  اساالامى نقااش بااه
منباار در تهااران بااود كااه بااا شاام  گيلانااى كااه از مشااايض اهاال

ظين شاايرازى، منباار ماننااد: آقايااان ساالطان الااواعبزرگااان اهاال
آبااادى، محقااق خراسااانى، جاالال معتمااد خراسااانى، جعفاار خناادق

الدين فانى واعظ، عباساعلى اسالامى سابزوارى، سايد مصاطفى 
طباطبايى قمى، اعتماد تهرانى، سايد جاواد سادهى و... جلساات 
مشترك برگزار كرد و در مورد اوضاع فرهنگى، اجتمااعى و 

بزرگاان يااد شاده در  سياسى تبادل نظر نمود. البتاه بسايارى از
 طليعه نهضت اسلامى دستگير شدند.

حاااج شاايض جعفاار شااجونى واعاااظ شااهير تهااران در اياان بااااره 
 گويد:مى
 
ش. در آستتتتانه برگتتتزارى رفرانتتدوم شتتتاهانه، بتتته ختتتاطر  1341ستتوم بهمتتتن »

سخنرانى پرشورى كه در خيابان بوذر جمهتورى مقابتل بتازار آهنگرهتا داشتتم، 
ل هجوم آوردند و بنده را گرفتند و بته زنتدان قتزل قلعته مأموران، شبانه به منز

آوردند. من ديدم حدود شصت ـ هفتاد نفر از علماى پير و مسنّ در زنتدان قتزل 
آبتادى، مرحتوم شتيخ محمدحستين قلعه هستند، افرادى مثل آقا شيخ جعفر خنتدق

الله روحانى، شيخ محمتدرازى )صتاحب گنجينته دانشتمندان(، طالقانى، سيد فضل
اى واعتظ، شيخ حستن شتمس گيلانتى، ستيد محمتد موستوى، شتيخ مهتدى هستته

شيخ محمد نوقانى، واعظ طبسى و آياتا طالقانى، شتيخ محمتدغروى كاشتانى، 
آمدنتد در قتزوين بحرالعلوم رشتى، سيد محمود ضيابرى رشتى كه از رشتت متى

«دستگير شده بودند.
1 

حاااج شاايض حساان شاام  گيلانااى در ضاامن، داماااد عااالم مبااارز 
الله جيلاناااى از ّ  حااااج شااايض يوساااف جيلاناااى اسااات. آياااهآياااه

شاگردان مبرّز ميرزاى رشتى و آخوناد خراساانى اسات كاه باه 
سال در گايلان اقامات داشات و از مخالفاان سرساخت  40مدت 

. او در زمااانى كااه رائلااه كشااف رفااترضاااخان بااه شاامار مااى
حجاب مطرح بود، علاوه بر بياناات تناد بار علياه ايان اقادامات 

نماود كاه ضد دينى رضاخان، اقدام به نوشتن كتاب 

همين امر باعث گرديد تا ماورد رضاب رضااخان قارار گيارد. 
وى توسط ژنرال زاهدى معروف دستگير شد و ضامن ضارب 

او را تراشاايده و از رشاات بااه  و شااتم صاادمات فااراوان، ريااش
ماساااوله تبعياااد و زنااادانى نمودناااد. اقااادامات پااادر، پااادر خاااانم و 
دوساااتان ايااان عاااالم مباااارز، در مباااارزه باااا ظلااام و ساااتم، نقاااش 

 2سزايى در مبارزات وى داشته است.به

 هاى تبليغىمسافرت

اياان ماادافع حااريم تشاايعّ، خااادم مخلااص و عاشااق پاكباختااه ماارام 
در طاااول عمااار پربركااات خاااود، باااا جااادّيت و  السااالامعلااايهمبيااات اهااال

اخاالاص تمااام، دمااى از تبليااق و تاارويج مااذهب پوياااى جعفاارى 
 نياسود و همه توان خود را در راه اين آياين پااك صارف كارد.
شاام  گيلانااى ساافرهاى متعااددى بااه ارلااب شااهرهاى ايااران و 
ساير كشورهاى اسلامى و رير اسلامى چون: انگلي ، فرانسه 
و آمريكاااا نماااود و باااه تبلياااق ديااان پرداخااات. وى باااا بزرگاااان و 

 عالمان شهرهاى مختلف دوستى و رفاقت فراوان داشت.

 هاويژگى

  هاااى مرحاوم حاااج شاايض حساان شاامتاارين ويژگااىيكاى از مهاام
گيلاناااى، حسااان معاشااارت و اخااالاق نيكاااوى وى باااود. باااا ايااان 

شااد، بااا بزرگااان و علماااا و ويژگااى وى وارد هاار شااهرى ماااى
نمااود و اياان روحانيااان آن شااهر ارتباااط صااميمى برقاارار مااى

                                                 
1

 .246و  223، 70لاب اسلامى، ص . خاطرات جعفر شجونى فومنى واعظ، مركز اسناد انق

 
2

. شرح حال اين روحانى والامقاام در تااريخ علماا و شاعراى گايلان و دانشاوران گيال و ديلام و مقدماه 

 تاب طورمار عفت آمده است.ك

 

محضارى، ارتباط به علت اوصاافى مانناد: اخالاق نيكاو، خاوش
خاوش بيااانى، صاافا و يااك رنگاى و... تااا پايااان عماارش برقاارار 

هااااى ايااان بزرگاااوار، دقااات و توجاااه باااه كاااى از ويژگاااىباااود. ي
اوصاااف عالمااان برجسااته شااهرها بااود. وى در خاالال حشاار و 

اى از اوصاف آنان را ياداشت و نشر با علما، چكيده و خلاصه
هاى ديگر معظم از آنان تعبير به مولانا نموده است. از ويژگى

 لااه داشااتن اطلاعااات گسااترده، همااراه بااا بيااان روان و شاايرين
اساات. حاااج شاايض محمااد مهاادى تاااج لنگاارودى، واعااظ شااهير 

 گويد: تهران در اين باره مى
مرحوم حاج شيخ حسن شمس گيلانى به قدرى در بيان مطلب مهارت داشتت و 

كترد كته قابتل توصتيف نيستت. او در ايتن به قدرى آن مطالب را شيرين بيان مى
اق و شتتيفته منتتابر فن،يتتك هنرمنتتد متتاهر بتتود. يتتادم هستتت بازاريتتان تهتتران مشتتت

د شيرين ايشان بودند. سودمند و واقعا
3 

 تأليفات

شاام  گيلاناااى در عاااين برخااوردارى از بياااان شااايوا و آهناااگ 
گاارم، بااا قلاام روان خااويش نيااز خاادمات سااودمندى بااه فرهنااگ 
دوسااتان و علاقمناادان بااه علاام و دانااش نمااود. تأليفااات آن واعااظ 

 نامدار عبارتند از:

 

ش.  1327اين اثر حاج شيض حسن شام  گيلاناى كاه در ساال 
صافحه، شاامل ساه فصال و ياك  152به طبع رسيده اسات، در 
 خاتمه بدين شرح است:

هاااا و شااارح حاااال نگارناااده، تحصااايلات، مساااافرت 

هاااى وى بااا بزرگااان در اقصاى نقاااط ايااران و توصاايف ملاقاات
برجسااتگان دينااى و دوسااتان  ابعاااد علمااى و اخلاقااى برخااى از

 بزرگوارش. 

هااا، روسااتاها و بقاااع شاارح اجمااالى شااهرها، بخااش 

 متبرك گيلان. 

شارح اجماالى علماا و شاعراى گايلان شاامل: شارح  

حااال، اشااعار، اوصاااف برجسااته و تصاااوير برخااى از رجااال 
شهير دينى استان گايلان. شارح حاال پادر و جادّش نياز در ايان 

نويساد: در هنگاام نگاارش و چااپ ه است. مؤلف ماىقسمت آمد
سااال داشااته و در قيااد  54ق. پاادرم  1366اياان كتاااب در سااال 

 حيات است.

بخاش پاياانى ايان كتااب شاامل چناد صافحه اختصااص باه  

 شعراى قمى دارد كه به صورت كوتاه و مختصر آمده است.

كاه ظااهراً  

 اوّلين اثر چاپى مؤلف است.

 

 اميه.اى از جنايات بنىيا گوشه 

 

 

 

 رانش.و يا السلامعليهسخنان حسين 

 

 

ترجماه العلمانيااه، نوشاته محماد مهاادى 

 شم  الدين.

                                                 
3

 . همان.
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الفكار الماادى ترجمه مطارحات فى

 و المعنوى.

 يام لا ابالى نيست.خ 

 جلد. 2نهج البلاره در  31شرح و تفصيل نامه 

 زندگى خود نوشت. 

 ارتحال

هاا خادمت باه اسالام و اين واعظ نامدار و كهنساال بعاد از ساال
 1424جمادى الثانى  27ارشاد و هدايت مؤمنين، سرانجام در 

رفاانى را وداع گفات و ش. دا 1382شاهريور  4ق. مطابق باا 
پيكار پاااكش پاا  از تشااييع در تهاران، بااه قاام انتقااال يافاات و در 

در قبرساتان ابوحساين در  عليهاالسالامجوار حرم حضرت معصاومه 
 1كنار قبر پدر بزرگوارش به خاك سپرده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّللّ سيد محمد شيرازىآيه
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 نژاد بلخابى سيد حسن احمدى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طليعه

نام بلند شيراز و شيرمردان اين خطّه بر تاارك آسامان فرهناگ 

                                                 
1

 . مصاحبه با حاج شيخ محمد مهدى تاج واعظ لنگرودى.

 

درخشااااد و از جايگاااااه بلنااااد و باااا  و ادب ايااااران زمااااين مااااى
ارجمناادى برخااوردار اساات. عالمااان اياان ساارزمين، از سلسااله 

اناد ارزه عليه بياداد و اساتكبار جهاانى باودهجنبانان نهضت و مب
و اينك نگاهى به دفتر خاطرات يكى از ستارگان معاصر دياار 

 اندازيم:مى

 خاندان شيرازى

 سارهمقاد ّ  سايد محمدحساين شايرازى آفتاب فقاهت، آيات حاقّ آياه
از خاندانى اصيل و از سلسله جنباناان بازرگ ديان و داناش در 

ين دودماان علاوى باه زياد باه علاى بان جهان تشيعّ است. نسب ا
 رسد.مى عليهماالسلامالحسين بن على 

علت انتساب اين خاندان به شيراز اقامت جدّ اعلاى آنان ميرزا 
در آن است كه به اجماال ايان عاده از  سرهقد محمدحسن شيرازى 

 تبار فاطمى عبارتند از آيات:
 ق.( 1312ـ  1320. ميرزا محمدحسن شيرازى )1

رهبران نهضت تنباكو در عصر ناصرالدين شااه قاجاار وى از 
بود كه با فتواى تاريخى خود، طعم تلض شكست و زبونى را بر 
كاااام اساااتعمار پيااار چشااااند و اسااالام و مسااالمانان را از رربااات 

 رهانيد.
ّ  ميااارزا محمااادعلى شااايرازى، بااارادر ارشاااد ميااارزا . آياااه2

از ق. عااااراق و  1298محماااادتقى شاااايرازى، رهباااار انقاااالاب 
 شاگردان شيض انصارى است.

ّ  ميارزا عبادالهادى كاه . ميرزا اساماعيل شايرازى، پادر آياه3
 از مراجع بنام شيعه است.

 . ميرزا محمد شيرازى، فرزند ارشد مجدد شيرازى.4
. مياااارزا علااااى آقاااااى شاااايرازى، فرزنااااد دوم مجاااادد باااازرگ 5

 شيرازى.
در مجادد . ميرزا آقا شيرازى، فرزند سيد احمد مساتوفى، بارا6

 شيرازى.
. مياارزا عباادالهادى شاايرازى، از شاااگردان مياارزا محماادتقى 7

شاايرازى و آخونااد هااروى خراسااانى و شاايض الشاايعه اصاافهانى، 
 سيد على شيرازى و ميرزاى نايينى.

. مياارزا محمدحسااان، ناااوه پسااارى مجااادد شااايرازى )پااادر زن 8
 ّ  سيد على سيستانى مرجع و رهبر فعلى شيعيان عراق.آيه
ميرزا محمدحسين، ناوه مجادد شايرازى، از بزرگاان عاراق . 9
 و...
ّ  سيد محمدحسان شايرازى . ميرزا مهدى شيرازى پدر آيه10

كاااه از شااااگردان برجساااته آخوناااد خراساااانى، سااايد محمااادكاظم 
يزدى، حاج آقاا رضاا همادانى و شايض محمادتقى شايرازى باوده 

 است.
نااواده  . ساايدّ رضااى شاايرازى از مشاااهير فضاالاى تهااران و11

 مجدد شيرازى.
ّ  سااايد محماااد . سااايد حسااان شااايرازى بااارادر مرحاااوم آياااه12

 شيرازى.
. ساايد كاااظم و ساايد مهاادى مرعشااى شاايرازى از مشاااهير 13

 حوزه علميه قم و مشهد مقد .
. سااااايد مجتباااااى شااااايرازى بااااارادر مرحاااااوم مغفاااااور سااااايد 14

 محمدشيرازى.
ادى ّ  سااايد عباااداله. سااايد محمااادعلى شااايرازى فرزناااد آياااه15

 شيرازى. 
ّ  سايد عبادالهادى . سيد محماد اباراهيم شايرازى فرزناد آياه16

 شيرازى.
. مياارزا محماادتقى شاايرازى كااه وى نيااز از رهبااران قيااام 17
 م عليه استعمار در عراق است. 1920ق. و   1338هاى سال
ّ  سايد الاسلام سيد موسى شايرازى فرزناد ارشاد آياه. حجه18

 عبدالهادى شيرازى.

 از ولادت تا مرجعيتّ

ّ  ساايد مهاادى ّ  ساايد محمااد شاايرازى، فرزنااد مرحااوم آيااهآيااه
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شيرازى، فرزند ميرزا حبياب ّ  شايرازى، فرزناد آراابزرگ، 
ق. بااه دنيااا آماااد و در  1347باارادر مجاادد شاايرازى در سااال 

عااراق بااه كمااال رساايد. مااادر وى علويااه فاضااله دختاار مياارزا 
 عبدالصاحب شيرازى است.

 ران تحصيلدو

ساااايد محمااااد شاااايرازى از آراااااز كااااودكى از نبااااوغ و اسااااتعداد 
سرشارى برخوردار بود، لذا خيلى زود درو  مقدماتى را در 

الاصااول كااربلا ناازد پاادر و اسااتادان ديگاار فراگرفاات. او كفايااه
كاارد و از محضاار آيااات: مياارزا آخونااد هااروى را تاادري  مااى

حمدرضاا مهدى شيرازى )پادرش(، سايد هاادى ميلاناى، شايض م
اصفهانى، سيدّ زين العابدين و شيض جعفر رشاتى ساطوح عالياه 

 را فراگرفت.

 مدير حوزه

ساااالگى باااه درجاااه اجتهااااد رسااايد و در آوان بلاااوغ  18وى در 
ق. از طاارف مراجااع  1380علمااى و جااوانى، يعنااى در سااال 

وقاات بااه رياساات و مااديريت حااوزه علميااه كااربلا برگزيااده شااد. 
عبادالهادى شايرازى و سايد احماد آيات: سيد محسن حكايم، سايد 

خوانسارى ايشان را به عنوان وكيال عاام و تاام و ماورد وثاوق 
 خويش به شيعيان معرّفى نمودند.

 مشايخ اجازه

هاااااى علميااااه، يكااااى از در گذشااااته نااااه چناااادان دور در حااااوزه
معيارهااااى تشاااخيص علماااى طااالابّ و فضااالا، دانشاااش اجاااازه 

ها بود كه در حوزه روايت و يا اجتهاد از ناحيه مراجع مشهور
حقيقت معاادل و بلكاه باالاتر از مادارك اماروزى باود. اماروزه 

اى وجاود دارد. البتاه بسايار انادك. در هم كم و بيش چنين شايوه
ّ  شيرازى نياز اجاازاتى از محضار برخاى از هر صورت آيه

 بزرگان حوزه نجف دريافت نمود كه عبارتند از آيات:
ادى شاااايرازى، ساااايد احمااااد ساااايد محساااان حكاااايم، ساااايد عبااااداله

خوانسااارى، ساايد محماادهادى ميلانااى، مياارزا مهاادى شاايرازى، 
سيد على بخصبهانى،  سايد اسادّ  اصافهانى، سايد احماد فاالى، 
شاااايض جعفاااار رشااااتى، آرااااا باااازرگ تهرانااااى و علامّااااه شاااايض 

 .اللهرحمهمعبدالحسين امينى صاحب الغدير 

 برخى از اجازات

ه حااق از نخبگااان و سااتارگان ّ  ساايد محمااد شاايرازى كااه بااآيااه
هااى نجاف و قام باه نامدار تشيعّ بود، حادود نايم قارن در حاوزه

تحصاايل، تاادري  و تااأليف پرداخاات و هيچگاااه از مبااارزه بااا 
گذشات رافاال نمانااد. مفاساد اجتماااعى كااه در جهاان اساالامى مااى

وى همواره در پيشگاه ستارگان حوزه از مقام و منزلت خاص 
 كنيم:جازه روايى وى اشاره مىبرخوردار بود. به دو ا

 نويسد:ّ  ميرزا مهدى شيرازى مىآيه
الاااوثقى امااا بعاااد اجزائاااى از كتااااب الفقااه در شااارح عاااروه»... 

فرزندم آقاى حاج سيد محمد حسينى شيرازى را مطالعه كارديم 
و آن را مطااابق باااا آنچااه سااازاوار و شايسااته باااود... ياااافتم. آن 

لال تمااام اساات كااه اياان خااود كتاااب در برهااان قااوى و در اسااتد
دلالت بر بلوغ به درجه اجتهاد مؤلفش دارد...، كربلا، تااريض: 

 «ه .ق. الاحقر سيد ميرزامهدى شيرازى 1379ربيع الاول 
 نويسد:ّ  سيد على موسوى بهبهانى نيز مىآيه

الاسالام والمسالمين ى كه جناب حجهمن بنا به طلب اجازه»... 
السّيد السند والحبرالمعتماد الحااج سايد محماد  الارضينّ  فىآيه

هاى دهم روايتشيرازى دامت بركاته از من نمودند، اجازه مى
كه از نظر ما صحيح است را از بنده نقل نمايند و به تحقيق به 

البهبهاانى، الموسوىاند...،الاحقر علىمرتبه عاليه اجتهاد رسيده
 «ق. 1392صفر 29

 شاگردان مكتب شيرازى

بغااه قلاام ساايد محمااد شاايرازى اهتمااام زيااادى نساابت بااه تربياات نا

نيروهاااى فكاارى و فرهنگااى در كشااورهاى اساالامى داشاات و 
بيشترين توجه خويش را به اين نقطاه متمركاز نماوده باود. وى 
درصدد بود تا در موضوعات مختلف و مهام عرصاه فرهنگاى 

 اى تربيت نمايد تا در آيناده در كشاور خاود درنيروهاى شايسته
صاادر خاادمت بااه مساالمانان قاارار گيرنااد. وى بااه همااين منظااور 

طلبااه از كشااورهاى اساالامى در حااوزه علميااه  3000باايش از 
كربلا، كويت، لبنان، بحرين، عربستان، افغانستان، هندوساتان، 
پاكسااتان، اروپااا و امريكااا تربياات نمااود و بااه ديارشااان گساايل 

مى از داشاات. امااروزه بساايارى از شاااگردان وى در باالاد اساالا
هاى دينى، سياسى و اجتماعى برخوردارناد. تعادادى مسئووليت

از نخبگان حوزه تدري  سيد محمد شيرازى در مدت نايم قارن 
 عبارتند از:

ّ  شااهيد ساايد حساان شاايرازى، باارادر متفكّاار و مبااارز . آيااه1
 ايشان.
 ّ  سيد صادق شيرازى مرجع فعلى خاندان شيرازى.. آيه2
يد مجتبى شايرازى از محققاان و مؤلفاان بناام الاسلام س. حجه3

 حوزه.
 الاسلام سيد تقى مدرسى.. حجه4
هاى ايشان و از زادهالاسلام سيد هادى مدرسى همشيره. حجه5

 فضلاء و پژوهشگران موفق حوزه فرهنگ و انديشه.

 مبارزات سياسى

شيرازى با اينكه تربيت شده دامان پار مهار حاوزه باود، هرگاز 
لماارو حااوزه و علااوم حااوزوى محصااور نكاارد. او خااود را در ق

هاام، چااون ساالف صااالح خااود بااه فكاار اصاالاح و تعااالى اماات 
اسلامى بود و وحدت جهان اسلام را يكى از عناصار پيشارفت 

دانساات. وى هرگااز در صاادد نبااود تااا و حاكمياات مساالمانان مااى
خود را وابسته باه ياك ملات و ناژاد مخصاوص نماياد و ساعيش 

ام اقشار جامعه اسلامى رابطه داشته باشاد و بر اين بود تا با تم
هاى مذهبى نيز رافل نماناد. باه هماين دليال اسات حتىّ از اقليت

كااه بيشااتر مقلاادان ايشااان را مساالمانان خااارج از ايااران تشااكيل 
تار از آن اسات دهند. مبارزات فرهنگى ايشان بحاق گساتردهمى

كااه بتااوان آن را در يااك مقالااه گااردآورد. وى در موضاااوعات 
گوناگون عالم اسلام، از قضيه فلسطين گرفته تا لبناان، عاراق، 

اى دارد وى در كتاااااب افغانساااااتان، كشااااامير و... آثاااااار وياااااژه
هاى آنان و مشاكلات فارا ارزشمند خويش وظايف و مسئووليت

هااا را بااه تصااوير كشاايده و دسااتورات عملااى كااه در روى ملاات
 نااوع خااود كاام نظياار اساات ارائااه كاارده اساات شاااهد باار ماادعا

هاااى از اياان مقالااه باادان اشاااره اى اساات كااه در بخااشكارنامااه
 خواهيم داشت:

 الف( مبارزه با حكّام عراق.
سااايد در چناااد دهاااه اخيااار هماااواره باااا حكّاااام جاااور عاااراق و 

 سردمداران خود سر بغداد درگير بوده است.
وى در اين راستا از هيچگوناه تالاشس اعام از ماادى و معناوى 

ارهاا از ساوى ساردمداران عاراق دريق نكارد، باه طاورى كاه ب
مااورد تهديااد و فشااار قاارار گرفاات و فرمااان دسااتگيرى وى و 

هاا در برادرش سيد حسن صادر شد. سيد حسان شايرازى مادت
وى پاا  از بااه قاادرت رساايدن عباادالكريم  1ساار باارد.زناادان بااه

مجلاتّاى را در  قاسم، به صاورت جادى باه مباارزه برخاسات و

از  پاسض به شبهات كودتاگران نوشت كه 

جملااه آنهاساات. وى در زمااان حكوماات عبدالساالام عااارف نيااز 
هاى فاسد بغاداد برنداشات. وى كماكان دست از مبارزه با رژيم

هيااأتى را بااه سرپرسااتى عالمااان حااوزه نجااف، ناازد عبدالساالام 
ماوارد ذيال در قاانون بادان عمال  فرستاد و از او تقاضا كرد تاا

                                                 
1

 ،15. براى آگاهى بيشتر: ستارگان حرم، دفتر 
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 شود:
 . لغو كليهّ قوانين ضد اسلام.1
 . حمايت از اجراى قوانين اسلام و...2
اش وفاا . حكومت وقت هرچند قول مساعد دادس ولى باه وعاده3

نكردس لذا سيد پ  از به قدرت رسيدن حزب بعث فتوايى مبناى 
از  بر ارتداد سران حزب را صادر كرد. بر اين اسا ، برخى

عالماااان دساااتگير و برخاااى محكاااوم باااه زنااادان و برخاااى ديگااار 
محكااوم بااه اعاادام شاادند. حكاام اعاادام ساايد از سااوى دادگاااه بعثااى 

ق.  1391شعبان  18ّ  شيرازى ناگزير در صادر شدس لذا آيه
سال در كويت ماند و  8عراق را به قصد كويت ترك گفت. او 

ياات نساال جااوان اى دساات از تبليااق و تاارويج اساالام و تربلحظااه
 برنداشت.

 همراه با امام و انقلاب اسلامى ايران

ّ  سيد محمد شيرازى پ  از تبعيد امام خمينى توسط رژيام آيه
شاااه در حااوزه علميااه نجااف اشاارف بااا گرمااى از مرجااع مبااارز 
شيعيان جهان استقبال نمود و به حمايت از نهضت امام خميناى 

منوياات اماام باود و  پرداخت. وى با تماام وجاود مطياع و منقااد
هاايى صاادر در دفاع از قيام ملت ايران و رهبارى آن اطلاعياه

 نمود.

 عليهاالسلامبيت آستان بوسى كريمه اهل

شاااهى و پيااروزى انقاالاب شاايرازى پاا  از سااقوط دولاات سااتم
كشاايد، آهنااگ صاابرانه انتظااار آن را مااىاساالامى ايااران كااه بااى

ه خاااك ايااران، بااا ايااران اساالامى را نمااود. وى در باادو ورود باا
استقبال زايدالوصف مردم، علما و بزرگان شاهرهاى مساير از 

 كربلا تا قم قرار گرفت.
او در حااوزه علميااه قاام بااه گرمااى اسااتقبال شااد و پاا  از چناادى 
درو  سااااطح عااااالى و خااااارج حااااوزه را آراااااز نمااااود و در 

ترين فرصت توانست حوزه تدري  خويش را سامان داده كوتاه
احوال ساير مقلدّان و كشاورهاى تحات ساتم  نسبت به اوضاع و

انديشاى نماياد. وى بادين منظاور هماواره و در حال جنگ چااره
در فكااار پياااروزى مجاهااادان افغاااانى و رايزناااى مياااان ماااردم و 
مجاهدان و عالمان منطقه بود. وى به حدّى كه اجاازه مصارف 
بيش از ثلث سهم مبارك اماام را باه رهباران جهاادى داد و نياز 

 فرستاد.هاى نيز مىكمك برايشان

 هاپژوهش

اى از تحقياق و هااى فكارى لحظاهّ  شيرازى با همه دردرهآيه
ـ  1412هااى نگارش و تادري  رفلات نورزياد و در باين ساال

 150را كه تعداد آن  جلد از  60ق. بالق بر  1399

شد به خوبى تأليف نمود. لذا وى پ  از ورود به حوزه جلد مى
م بلا استثنا روزهاى پنجشنبه در مسجد اماام زيان العابادين قام ق

كردناد و در طااول هفتااه هاااى مختلااف اياراد سااخن مااىدر زميناه
 500مشغول تدري  درو  خارج فقه و اصاول باود. بايش از 

نفر از فضلا و طلابّ كشاورهاى اسالامى باه طاور مساتمر در 
 نمودند.در  ايشان شركت مى

ازى تاا آخاارين ساااعات زناادگى دساات از الله ساايد محمااد شاايرآياه
تحقيق برنداشت و اين سخت كوشاى باه حادّى باود كاه آثاار وى 

جلاد باود منتشار  1000اى كاه باالق بار پ  از فوتش در جازوه
شد. سيد در آن دفتار و جازوه باه عناوان نابغاه قلام و تاأليف در 
جهااان اساالام معرّفااى شااده اساات كااه بحااقّ تااا حااال كسااى چنااين 

ميااان نخبگااان حااوزه و اهاال فكاار و قلاام بااه اياان  اى را درپديااده
 گستردگى نديده است. 

اى سار مقاله ده صافحه 1000است تصور كنيم كه حداقل كافى
جلد كتااب  1000آورد تا چه رسد به از هزاران صفحه در مى

فقهااى، اصااولى و... كااه آدمااى را بااه تحياّار وامااى دارد. اياان بااا 
ل مقايسه نيستس مگر حساب سرانگشتى و معيارهاى مادى، قاب

الارباب عناايتى شاود. در ايان مقالاه فقاط باه اينكه از ناحيه رب

 شود.ّ  شيرازى اشاره مىموضوعات كلىّ آثار آيه
ّ  اى از اساتادان و عالماانى كاه باه مقاام علماى و نباوغ آياهعده

 اند عبارتند از آيات:سيد محمد حسينى شيرازى تصريح نموده
 ابدين كاشانى.. سيد زين الع1
 العرب.. شيض على العيثان از علماى بزرگ جزيره2
 . سيد محمد صادق قزوينى.3
 . شيض محمد هجرى.4
 . شيض محمد كلباسى.5
 . شيض محمد شاهرودى.6
 . شيض محمود دانش.7
 . سيد محمد فاطمى ابهرى.8
 . سيد عبدّ  شبسترى.9
 . شيض اختر عبا  نجفى از علماى برجسته هند.10
 . شيض حسن برقى.11
 . شيض محمد هجرى.12
 . شيض محمد على خليق شيرازى.13
 . سيد محمد موسوى اصفهانى.14
 . شيض محمود دانش.15
 . شيض مرتضى اردكانى.16
 . ميرزا على رروى عليارى.17
 الدين شيرازى.. سيد رضى18
 . شيض حسن سعيد تهرانى.19
 . سيد على رئيسى گرگانى.20
 لوى خراسانى.. سيد حسين ع21
 . نصرّ  شبسترى.22
 . شيض محمد حسين لنكرانى و...23

 آثار

 . فقه و اصول.1
 . تفسير قرآن و نهج البلاره.2
 .السلامعليهم. قصص و تاريض انبيا و امامان 3
 . اسلام و اديان آسمانى.4
 . فلسفه، حكمت، هندسه و رياضى.5
 . منطق، معانى، بيان و خطابه.6
 يه، لغت و افلاك.. عروض، قاف7
 شناسى، امامت و معاد.. شيعه8
 . حكومت، سياست و تمدن اسلامى.9
 . مديريت، اقتصاد و بانكدارى.10
 . دعا، عبادات، اخلاق و تجويد قرآن.ژ11
 . عدالت، آزادى و اخلاق.12
 . مرجعيتّ و فقاهت.13
 . شورا، حجّ، زن و حجاب.14
 . طب، روانشناسى و رؤيا.15
 شناسى.جامعه. رجال و 16
 . حديث، مواعظ و عاشورا. 17

 هاى سياسىديدگاه

ايشااان تقساايم كشااورهاى اساالامى را از شااگردهاى اسااتكبار و 
گراياااى باااه عناااوان دانسااات. از ملاّااىعاااواملى داخلاااى آناااان ماااى

كرد و تفاخر به اقليم، ملياّت، خاون، هاى جاهليت ياد مىگرايش
هااال و ابولهاااب هااااى تفكااار ابوجزباااان و ناااژاد را از فااارآورده

دانست. ايشان از پان عربيسم و پان ايرانيسم و پاان تركيسام مى
جست. وى معتقد به مبارزه فكرى و فرهنگاى علياه بيزارى مى

 اشغالگران خاك و خائنان به حقوق و نامو  مسلمانان بود.
ّ  شاايرازى بااراى تأسااي  حكوماات جهااانى، معتقااد بااه پاانج آيااه

 اصل اساسى بود:
 مى.. امت اسلا1
 . دولت اسلامى.2
 . شريعت اسلامى.3
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 . آزادى اسلامى.4
 . جامعه اسلامى.5

ايشان معتقد بود فقاط ياك راه در پايش روى ماسات و آن اسالام 
اساات، اساالام اصاايل و اساالام مبتنااى باار كتاااب و ساانتّ مطهاار 

 .وسلمآلهوعليهاللهصلىاكرم نبى
 دارى باااه سااابك ررباااى و شااارقى را ناااوعى مهااااروى سااارمايه
هاااى مهاار گسايخته ررباى را يااك دانسات. آزادىگسايختگى ماى

كارد و حركت صد در صد ضد تمدن و رير انساانى قلماداد ماى
اى زنگاار زده علياه اسالام حقوق بشر رربى و شرقى را حربه

دانسااات. او اساااتعمار جدياااد را عينااااً هماااان بردگاااى قاااديم ماااى
ق مارد دانست، منتها با يك تفاوت جزيى. مسئله تساوى حقومى

دار شاادن هوياات و زن در نظاار وى عاماال اضااطراب و خدشااه
زنان بود. ايشان دنياى معاصر را دنيايى پر از انانياّت، نخاوت 

كاارد. خوشاابختى بشااريت را در و اخااتلاف طبقاااتى قلمااداد مااى
محباّات، باارادرى، تواضااع، صااداقت و گفاات و گااوى صااادقانه 

 دانست.ها و مذاهب آسمانى مىتمدن
ّ  شايرازى جناگ ناابرابر ايران از نظار آياه جنگ صدام عليه

و دشااامنى باااا اسااالام نااااب باااود و وى صااادام را عنصااارى پلياااد 
دانست. ايشان قدرت و شوكت مسلمانان را در سايه تأساي  مى

حكومااات واحاااد و وحااادت و صااالح جهاااانى را يكاااى از اركاااان 
دانسااات و اعتقااااد باااه تأساااي  اتحّااااد آمياااز ماااىزنااادگى مساااالمت
بخااش ى داشاات. او معتقااد بااه يااك سااازمان آزادىجماااهير اساالام

جهان اسلام بود. ايشان معتقد باه ولايات فقهاا و شاوراى فقهااى 

اسلام بود و باه هماين منظاور كتاابى باه ناام 

تاأليف نمااود. وى در ايان كتاااب بااه نظارات برخااى از مجتهاادان 
ساالف و معاصاار نيااز اسااتناد نمااوده اساات. وى معتقااد بااه تعاادد 

 احزاب در كشورهاى اسلامى بود.

 هاى فقهىويژگى

هاا و نظارات فقهاى و اصاولى وى در رسيدن به ژرفااى ديادگاه
اباااواب مختلاااف، كاااارى بسااايار دشاااوار اسااات. آنچاااه در ذيااال 

هاااا و تكااااپوى فكاارى ايااان فقياااه خوانياااد قسااامتى از تيزبينااىمااى
 پرتلاش است:

اب . فهاام و برداشاات دقيااق قواعااد فقهااى و اصااولى وى در كتاا1

به تفصيل بيان شده است كه فوق العادگى و  معتبر 

 رساند.گستره و جولان فكرى ايشان را مى
 . تسلط به آرا و نظرات فقهى فقهاى سلف و معاصر.2
هاااى منحصاار بااه فاارد . تساالط باار فقااه مقااارن كااه از ويژگااى3

 ايشان است.
روع فقهاى . آگاهى و اطلاع وسيع ايشان بر اشاباه و نظااير فا4

 البته با توجه به سه نكته زير:
الااف( تكمياال دوره كاماال فقااه و شاامول و بسااط آن بااه مباحااث 

 ضرورى.
ب( ممارسااات بااار فقاااه از آرااااز تحصااايل تاااا آخااارين لحظاااات 

 زندگى.
سااال كااه حاااكى از حيااات  40ج( تاادري  خااارج فقااه، باايش از 

 علمى و فقهى اين فقيه وارسته است.
 ها: ت با اين ويژگى. آگاهى از اخبار و روايا5

 . اشاره به روايات عديده در كتب فقهى ايشان.1     
 . مباحثه كامل دوره وسائل الشيعه.2     
 . مباحثه دوره كامل بحارالانوار.3     

 جلد. 40،در . تأليف يك دوره به نام 4     

قهاى . مطالعه كتب تاريخى به منظاور برداشات مباحاث ف5     
 از آن.
 . مراجعه به كتب روايى مختلف از زواياى گوناگون.6     
 ها:. فهم و درك اخبار با اين ويژگى6

 . قدرت و قوّت بر فهم عرفى.1     

 . كثرت ممارست در ادبيات عرب2     
 . مراجعه و تسلطّ بر معانى و بيان.3     
 . حافظه قوى و حفظ بسيارى از نصوص دينى.4     

 سيما

ّ  شايرازى سايمايى جاذّاب و ناورانى داشات و از حضرت آياه
باريد. چشمانى درشات وجناتش باران محبت، عاطفه و نور مى

و نافذ و نگاهى بلند و عميق داشت. او باه ياك زاوياه از محفال 
گرديااد. شااد و نگاااهش در يااك شااخص خلاصااه نمااىخيااره نمااى

ه ناورانى اى از نور بود و چهررخسارش گندمگون، بسان پاره
داد. لباااانش هميشاااه و زردش، ساااحرخيزى او را شاااهادت ماااى

اى از فكار و متبسّم بود و لبانش هميشه زمزماه داشات و لحظاه
اش وسااايع و مالاماااال از داناااش كااالام ذكااار خاااالى نباااود. ساااينه

آماد. تماام بود و بسيار صبور و قانع به نظر ماى السلامعليهمبيت اهل
اش نهفتااه بااود و بشاااش و اش در صااندوق سااينهاساارار زناادگى

 رسيد.خندان به نظر مى

 حافظه قوى

شاايرازى از حافظااه قااوى و سرشااار برخااوردار بااود و شااالوده 
بيشااتر محفوظااااتش را قاارآن، صاااحيفه و نهااج البلاراااه تشاااكيل 

اى از داد. وى روايااااات زيااااادى را از برداشاااات و لحظااااهمااااى
 گرفت.فراگرفتن دانش آرام نمى

 ادب و اخلاق

ه زبانزد خاص و عام، دوست و دشمن باود. او باه ادب معظم ل
گذاشات و در مقابال خُارد و بازرگ متواضاعانه همه احترام مى

گفاات و بااه احاادى بااا كاارد. پاسااض پرسااش همااه را مااىقيااام مااى
اش مااااأمن و كاااارد. خانااااهخشااااونت و راااارور برخااااورد نمااااى

دارالشاااافاى مسااااتمندان و نيازمناااادان بااااود و زناااادگى ساااااده و 
 آلايشى داشت.بى

شيرازى  خوش برخورد و خاوش مشارب باود و باا هار طيفاى 
زد. وى هيچگااه از پناد و نصاايحت بار طباق ماذاقش حارف ماى

ورزياد و رالبااً باراى جواناان نصايحت وياژه داشات. دريق نماى
وى جوانااان را بيشااتر بااه تفكّاار و فراگاارفتن دانااش و هنرهاااى 

 كرد و بر نويسندگى اصرار داشت.اسلامى تشويق مى

 سياست

شان نسبت به امور مسالمين حسّاا  باود و هميشاه در درو  اي
كاارد و خااويش و محافاال ويااژه از مشااكلات مساالمانان ياااد مااى

شامرد و باراى رفاع مواناع عاالم مشكلات عالم اسلام را بار ماى
خواناد و داد. او مسالمانان را بارادر ماىاسلام راه حل ارائه مى

و از دانسااات در حقاااوق و مزايااااى دولااات اسااالامى شاااريك ماااى
استعمال واژه بيگانه و خاارجى نسابت باه امات اسالامى ساخت 
آزرده خاطر بود و مرزهااى جغرافياايى را از بلايااى اساتكبار 

تواند در كشاور دانست. ايشان اعتقاد داشت هر مسلمانى مىمى
 مسلمان ديگرى از حق مالكيت، ازدواج و... برخوردار باشد.

 جامعيتّ

اساالامى علاقااه داشاات و بااا  وى نساابت بااه بساايارى از هنرهاااى
هااى جهاان معاصار بسيارى از علوم آشنا بود. او باا ضارورت

آشاانا بااود و اعتقاااد بااه فقااه پويااا داشاات. وى علاقااه وافاارى بااه 
نويسااااندگى داشااااتس زياااارا خااااود، شاااابانه روز بااااه نويسااااندگى 

تاااارين پرداخاااات. قلمااااى شاااايوا و روان داشاااات و مشااااكلمااااى
 داد.دل ارائه مىموضوعات علمى را با زبان ساده و مست

 زهد و ساده زيستى

زيسات. دفتاار، مناازلش و ّ  شاايرازى در نهايات سااادگى مااىآياه
اش گوياى اين مدعاست. با اينكه تاوان ايان را داشات تاا حسينيه

اى باا تماام امكاناات بيش از ديگران بر ظواهر تكيه كند و خانه
 اش راهدر شهر بسازد، ولى هرگاز چناين تفكارى را در مخيلاه

 نداد.
صفاى باطن شيرازى توجه هماه را جلاب كارده باودس زيارا در 
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 فريفت .يك برخورد، كمند حلاوت او آدمى را مى

 مردم دوستى و انسان مدارى

ايشاان محباّات ويااژه نساابت باه ايتااام، مسااتمندان و فقاارا داشاات و 
اى از درد مهاجرين و آوارگان آرام نداشات. وى باا تماام لحظه

را در رفااه آناانس چاه در داخال و چاه در وجود، امكانات خاود 
خااارج بساايج كاارده بااود و هاازاران نفاار را زياار پوشااش داشاات. 

اش در طاااول روز، مملاااو از ايتاااام و مساااتمندان باااود. او خاناااه
هيچگاه تبعيض ميان فقير ايرانى، عراقاى، پاكساتانى و... قايال 

 نشد.

 ولايت

شاايرازى ولاياات عجيبااى داشاات و هميشااه درو  خااويش را بااا 
خاتماه  السالامعلايهمبيات كارد و باا تبرياك باه اسام اهالوسل آراز ماىت
داد. وى در طول سال، در اعيااد و وفياات، جلساه داشات و مى

يافااات و بااايش از هماااه در خاااودش قبااال از هماااه حضاااور ماااى
اى نساابت بااه ريخاات و محباّات ويااژهمصاايبت اجاادادش اشااك مااى

 داشت. وسلمآلهوعليهاللهصلىاكرم خاندان بنى

 وز وداعر

ق. من )نگارنده( از سفر تبليغى  1422عصر روز دوم شوال 
گشاتم. رانناده نگااه عميقاى باه حقيار ماه مبارك رمضاان بار ماى

ّ  شيرازى ديشاب دچاار ساكته انداخت و گفت: آقا دعا كنآ آيه
مغزى شده استآ نفسم حب  شد... بامداد روز سوم شاوال باود 

اى را قرائات كارد.  خامناهاللهكه راديو پيام تساليت حضارت آياه
ّ  شاايرازى نگارنااده قباال از طلااوع آفتاااب خااود را بااه دفتاار آيااه

رساااانده حساااينيه را پااار از جمعياّاات ديااادم كاااه هماااه باااه پهنااااى 
دقيقاه ماردم پيكار سايدّ  30/8ريختناد. سااعت صورت اشك ماى

اش حضرت را بردوش گرفته، براى تدفين به جواربارگاه عمه
كردنااد. جمعياات چشاامگيرى حضااور حماال مااى معليهاالساالامعصااومه 

داشاات. بيشااتر تشااييع كنناادگان را رجااال علمااى، دينااى، طاالابّ 
دادنااد. در كشااورهاى اساالامى و مهمانااان خااارجى تشااكيل مااى

اى از مقلدّين ايشان از كشورهاى حاشايه خلايج ميان مردم، عده
شدند. در هر صورت لحظاات انادوه باارى باود. فار  ديده مى
زدناد و باار رربات اجاداد طاااهرينش از گ نالااه ماىخُارد و بازر
ناليدناد. نگارناده خبرنگاارانى را دياد كاه باا كاه باا پااى جان مى

برهنااه در آن هااواى نساابتاً ساارد از جمعياات عكاا  و گاازارش 
 كردند. تهيه مى

و ساارانجام ساايد محمااد حسااينى شاايرازى ـ كااه در قلااب همااه 
قساامت  هااا جاداشاات ـ ظهاار آن روز بااا زحماات تمااام، درملاات

درب ورودى مسجد طباطبايى باه خااك ساپرده شاد. آن شاب تاا 
روز محفااال عااازاى سااايد در سراسااار اياااران و كشاااورهاى  40

هااااى تساااليت از ساااوى بزرگاااان اساالامى برگااازار گردياااد. پياااام
هاى مملكت و... به ساوى خانادان شايرازى حوزوى، شخصيت

هااا، پيااام بلنااد و بياات داراادارش ارسااال شااد. از جملااه اياان پيااام
 عزّه بود كه بدين شرح صادر شد:اى دامّ  خامنهآيه
ّ  آقااى حااج بسم ّ  الرّحمن الرّحيم، رحلت عالم مجاهاد آياه»

ّ  را به بيت شامض و معظّم شيرازى سيد محمد شيرازى رحمه
ى محترم و فرزندان مكرّم ايشان و نيز و بخصوص به خانواده

آن مرحااااوم بخصااااوص بااااه داران و ارادتمناااادان همااااه دوساااات
حضاارات كربلائيهاااى مقاايم قاام ايااران صااميمانه تسااليت عاارض 

 كنم.مى
هااااى متماااادى از عمااار خاااويش را در آن عاااالم بزرگاااوار ساااال

عاراق و اياران صارف جهاااد فرهنگاى و سياساى باراى اعاالاى 
نمااوده و زحمااات  الساالامعلاايهمبياات كلمااه اساالام و تاارويج مكتااب اهاال

فات متعدد ايشان در علاوم اسالامى و فراوانى تحمّل كردند. تألي
اى بزرگاى مبارزه با صاهيونيزم و اساتكبار، مضاتمن مجموعاه

از معااارف دينااى و سياسااى اساات و سااعى مشااكور و مجاهاادت 
 شاء ّ مقبول در درگاه خداوند متعال است. ان

از خداوناد متعااال علااوّ درجااات و حشاار بااا اجااداد طاااهرينش را 
 كنم.مى براى آن عالم بزرگوار مسئلت
 1«1380/  9/  26اى    خامنهسيد على

 ميراث سيدّ در بلاد اسلامى

 . مراكز فرهنگى در عراق1

 

آماوز دختار و پسار دانش 3000در اين مركز فرهنگى بالق بر 
علاوم اسالامى و انساانى مشاغول  در مقاطع مختلف به تحصايل

نفار از مدرساان  200بودند. مديريت اين مجموعاه را بايش از 
 حوزه برعهده داشتند و عمده اهدافشان موارد ذيل بود:
 الف( تربيت نسل جوان منطبق با فرهنگ اسلامى.

ب( تربيااااات كادرهااااااى اجراياااااى در اماااااور ادارى و سياساااااى 
 مسلمانان.

 

هااى اسالامى باود و دار نشار و فاروش كتاابسساه عهادهاين مؤ
شعبه در شهرهاى مختلف عراق داشتس اما بعادها  70بيش از 

 حكام جور عراق مانع اين حركت فرهنگى شدند.

 

بااااب كتابخاناااه عماااومى از طااارف معظااام لاااه در  40بااايش از 
 .مساجد و شهرها و برخى از روستاهاى عراق دائر گرديد

 

وى بااراى تنااوير افكااار جامعااه اساالامى و ارشاااد نساال جااوان و 
هاااى اساالامى در سراساار حماياات فكاارى و فرهنگااى از نهضاات

عااالم، اقاادام بااه نشاار و چاااپ مجاالاتّ اخلاقااى، ادبااى، سياسااى، 
نظيار باود. از جملاه علمى و پژوهشى نمود كه در نوع خود بى

 اين مجلات عبارتند از:
 الاخلاق والآداب.  1
 . القرآن يهدى2
 . نداء الاسلام3
 . صوت المبلغين4
 .  مبادى اسلام )انگليسى( و...5

 

نمااود و اياان مركااز خيريااه بااه مسااتمندان و بيماااران كمااك مااى
 كرد.داروهاى لازم را براى آنان به صورت رايگان تهيه مى

 

مساتمندان و جواناان فقيار جهيزياه تاأمين اين مؤسسه فقط براى 
كااارد و باااراى ازدواج جواناااان مسااالمان تمهيااادات لازم را ماااى

مؤسسااه خيريااه،  40ّ  شاايرازى باايش از ديااد. آيااهتاادارك مااى
 فرهنگى و اجتماعى تأسي  نمود.

 مراكز فرهنگى در كويت

 . حوزه علميه الرسول الاعظم1
 . حسينيه الرسول الاعظم2
 كتابخانه از جمله كتابخانه رسول الاعظم 200. تأسي  3
هاااى مردانااه و . تأسااي  سااالنى بااراى ساامينارها و كنفااران 4

 زنانه
 . تجديد بناى سه مسجد مخروبه5
 . تأسي  مجلات فكرى و فرهنگى مانند:6

 الف( الايمان براى عموم مردم
 ب( الاسلام و الحيات براى جوانان
 ج( الفتاة التقدميه براى دختران جوان

 د( الهدايه
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 ه( الجهاد و...

 مراكز فرهنگى در ايران 

 

 السلامعليهـ مدرسه امام هادى 
 السلامعليهـ مدرسه امام باقر 
 السلامعليهـ مدرسه امام حسين 

 ـ مدرسه شهيد سيد حسن شيرازى
 )براى بانوان( عليهاالسلامـ مدرسه الزهرا 

 ـ مؤسسه دارالفكر الاسلامى

 

 السلامعليهـ مسجد امام زين العابدين 
 السلامعليهـ مسجد امام حسن 
 السلامعليهـ مسجد امام رضا 
 السلامعليهـ مسجد امام حسين 

 عليهاالسلامـ مسجد سيدة المعصومه 
 السلامعليهـ كتابخانه امام على بن ابيطالب 
 ن و...ـ كتابخانه الزهراء براى بانوا

 ها )قم(حسينيه

 السلامعليه. حسينيه دارالحسين 1
 السلامعليه. حسينيه سيدّالشّهداء 2
 عليهاالسلام. حسينيه زينبيه 3

 مراكز فرهنگى مشهد مقدسّ

 )واقع در چهار راه شهدا( السلامعليه. مدرسه امام رضا 1
 السلامعليه. حسينيه امام حسين 2
 عليهاالسلام. مسجد الزهراء 3

 مراكز فرهنگى تهران

 . حسينيه در تهران و شهر رى1
 . حسينيه در قرچك ورامين2
 السلامعليه. درمانگاه سيد الشّهداء 3
 . بنياد ازدواج4
ّ  شيرازى در شاهرهاى اهاواز، شايراز، قازوين، محالات، آيه

كاشاااان، يااازد و سااااير شاااهرهاى اياااران نياااز تكاياااا و مسااااجدى 
 اند.تأسي  نموده

 قرض الحسنه هاىصندوق

 )تهران( السلامعليه. سيدّالشّهداء 1
 )اصفهان( السلامعليه. سيدّالشّهداء 2
 )تبريز( السلامعليه. سيدّالشّهداء 3
 )رهنان اصفهان( السلامعليه. سيدّالشّهداء 4
 )مشهد( السلامعليه. سيدّالشّهداء 5
 )يزد( السلامعليه. سيدّالشّهداء 6
 )قرچك ورامين( سلامالعليه. سيدّالشّهداء 7
 )آدريان اصفهان( السلامعليه. سيدّالشّهداء 8
 )قم( السلامعليه. جواد الائمّه 9
 )مشهد( عليهماالسلام. حسين بن على 10
 الحسنه )كهك قم(. صندوق قرض11

 مراكز فرهنگى اصفهان

 . حسينيه در مركز اصفهان1
 . حسينيه فاطميون در دهنو اصفهان2
 در درجه پياز اصفهان السلامعليهشّهداء . حسينيه سيد ال3
 در رهنان اصفهان السلامعليه. حسينيه سيد الشّهداء 4
 هاشم در آدريان اصفهان. حسينيه قمر بنى5
 اى در دولت آباد اصفهان. حسينيه6
 اى در ملك شهر. حسينيه7
 الرّسول . كتابخانه ال8

 مراكز فرهنگى ساير كشورها

لبنان، آفريقا، انگلستان، امريكا، كانادا، تأسي  حوزه علميه در 
پاكسااتان و مؤسسااه الرّسااول الاعظاام در هنااد و تعااداد مراكاااز 
 مذهبى در كشورهاى خليج فار ، آسياى ميانه و افغانستان.

ايشان اهتمام زيادى نسبت به سرنوشت ملت مظلوم افغانستان 
هايى در انديشيد. وى راه حلداشت و بيش از ديگران بدان مى

اين رابطه به نگارش در آورد و بارها درباره حل اين معضل 
با سران احزاب جهادى گفت و گو داشت. ايشان بيشترين كمك 
مادى و معنوى را با بامهاجران افغانى و طلاب مستمند و فقرا 

مدرسه علوم دينى را  60مبذول داشت. وى شهريه بيش از 
اند. بنا كرده باب مسجد 60فرستاد. ماهانه به داخل كشور مى

وى هرچندبارى نمايندگانى به داخل كشور افغانستان فرستادند. 
جالب اينكه خود ايشان مانند يك كارشنا ، حوادث آن سامان 

نمود و درباره آتيه كشور، فوق العاده اميدوار را پيش بينى مى
آميز بود. وى راه حل مشكلات افغانستان را از طريق مسالمت

دانست. آخرين ب و اقوام قابل حل مىو گفت و گوى احزا
ديدارى كه وى چند روز قبل از رحلتش با طلاب و فضلاى 

سامان افغانى داشت شاهد دلدادگى آن مرجع به آن كشور بى
 بود.روحش شاد و پررهرو باد

 منابع
 ق. 1412اّللّ شيرازى، بيروت، لبنان، . نگرشى بر زندگى آيه1
 ش. 1379هاى اصوهان، ئى. خورشيد فروزان، حسينيه كربلا2
 ش. 1380. نابغه قرن بيستم، مؤسسه رسول اعظم، 3
 گرفته شده است.. آنچه آموختم، سيد محمد جدها و ساير منابع كه بيشتر از تأليوات خود ايشان بهره4
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 مقدمه 

هاااى اوّل تااا چهااارم وقتااى بااا نگاااه كاوشااگرانه بااه حااوادث قاارن
كنااايم كاااه ايااان دوران، زماااان نگاااريم، مشااااهده ماااىنجااارى ماااى

گيارى، گساترش و پايادارى نهضات عظايم اسالامى اسات. شاكل
مشكلاتى در اين دوره پيش روى مسلمانان و رهباران معصاوم 

ماان ساتمگر اماوى، عباساى و قرار دارد كه هماه از ساوى حاك
ساااير ملحاادان و مشااركان، بااراى از بااين بااردن اصاال اساالام و 

 مقابله با اجراى آن پديد آمده است.
از آنجا كاه دشامنان نتوانساتند ماانع گساترش و توساعه فرهناگ 
رنااى اساالام شااوندس ولااى آسااانترين راه، قطااع ارتباااط رهبااران 

بودناد كاه ماردم  الهى با مردم يافتند. ساتمگران عباساى دريافتاه
احتارام  السالامعلياهو علاى  وسالمآلاهوعلياهاللهصالىبيات پياامبر مسلمان براى اهل

اى قائلناااد و خواهاااان اداره جامعاااه باااه دسااات ايااان فاااوق العااااده
محادود  السالامعلايهمبزرگواران هستندس لذا دسترسى مردم را به ائمّه 
در مقاباال  لامالساعلاايهمو بعضاااً رياار ممكاان ساااختند. امامااان معصااوم 

ريازى اين مشكل پايش آماد، ساازمان وكالات و نماينادگى را پاى
كردند و افرادى مورد اعتماد و مؤمن را به عناوان وكيال خاود 
در شااهرها انخاااب نمودنااد، تااا در كااار هاادايت و رهباارى مااردم 

 اخلالى به وجود نيايد.
نمونااه بساايار روشاان جريااان وكالاات در زمااان حضاارت امااام 

اتفاااق افتاااد. حضاارت هنگااامى كااه در  الساالامليااهعموسااى باان جعفاار 
برد و دسترسى ماردم باه ايشاان بسايار زندان هارون به سر مى

مشااكل و ناااممكن بااود، از همااين روش اسااتفاده كاارده و ارتباااط 
 خود را با مردم به اين وسيله حفظ نمود.

است كه در زماان  السالامعليهالرضا نمونه ديگر امام على بن موسى
كرياا بان آدم را در قام بااه عناوان وكيال خاود انتخاااب ماأمون، ز

نمود. زكريا بن آدم از هر جهت مورد اعتماد آن حضرت بود. 
وى شخصيتى بود كه از لحااظ اعتقااد، ايماان و تقاوا در درجاه 
باالايى قارار داشاات و نياز از جهات اجتماااعى شخصايتى مااورد 

 قبول جامعه بود.
جامعاه،از تزوياد،  طبق آنچه نقال شاده، ماأمون باراى تسالط بار

كاارد و باادين وساايله آتااش فتنااه و فريبااى اسااتفاده مااىريااا و عااوام
 1نمود.اختلاف را در بين مسلمانان ايجاد مى

اى از خاناادان اى بااه پااا كاارده و عاادهوى در قاام نيااز چنااين فتنااه
اشعرى را كه از بساتگان زكرياا بان آدم بودناد باه خاود متمايال 
ساخت و از اين طريق، بين دوستان امام اختلاف افتااد. زكرياا 
بن آدم از اختلاف پيش آمده ناراحت شد و تصميم گرفات شاهر 

درخواساات نماود تااا بااا  السالامعلياهقام را تاارك كناد. بنااابراين از امااام 
 حضرت در جواب ايشان فرمودند: 2هجرتش موافقت كند.

ر قم بمانآ همان گونه كه خداوند به خاطر پادرم موساى نه تو د
كناد، باه واساطه تاو نياز بلا را از مردم دفع ماى السالامعليهبن جعفر 

 شود.بلا از مردم قم دفع مى
اياان حااديث شااريف نمايااانگر شخصاايت زكريااا باان آدم و جايگااا 

 است. السلامعليهوى در نزد امام رضا 
راى رسايدگى بيشاتر باه اماور قطعاً زكريا بن آدم و همه وكلا ب

مردم، افرادى را به عناوان نمايناده خاود در باين ماردم انتخااب 
هماراه  السالامعلايهمنمودند كه البته با رضايت كامل ائمّه معصاوم مى

                                                 
1

 .308، ص 1. تنقيح المقال، ج 

 
2

 .471، ص 2. منتهى الآمال، ج 

 

بوده است. زكريابن آدم نيز حسان بان محماد بان عماران را در 
 قم به عنوان وكيل خود انتخاب نموده است.

 دگىاصالت و نجابت خانوا

حسن بن محمد بن عمران بن عبدّ  اشعرى، در قم به دنيا آماد 
و خاندان او از جدّش سعد بن عبدّ  اشعرى گرفته تا فرزندش 
موسى بن حسن بن محمد همه از بزرگان شهر قم و از عالمان 

اناااد. باااوده السااالامعلااايهمو راوياااان حاااديث و بعضااااً از اصاااحاب ائمّاااه 
بن عبدّ  نيز از اصحاب امام صاادق  عبدّ  بن سعد و عمران

باااوده و آن اماااام هماااام ايااان دو را باااه سااابب انتسااااب باااه  السااالامعلياااه
خاندانى نجيب و با اصالت، ستوده است. عموها و عموزادگاان 
حسن بن محماد را نياز نباياد فراماوش كاردس زيارا هار كادام باه 

م، اناد. زماانى كاه ماردنوبه خود بار مساائل قام تاأثير گاذار باوده
را خالى كردند، ستمگران عباسى ساعى در  السالامعليهماطراف ائمّه 

بااه انحااراف كشاااندن مااردم در مساائله اماماات نمودنااد. در اياان 
بهبوحااااه، خاناااادان اشااااعرى، بااااه تنهااااايى در مقاباااال تهاااااجم و 

هااااى فرهنگاااى، اعتقاااادى و سياساااى پايااادارى كردناااد و توطئاااه
د و خاود زماام نماينده حكومت عباسى را از شهر بيارون راندنا

 امور را به دست گرفتند.
يكى از مواردى كه شاهد بر گفتار ماست، روايتى است كاه از 

خطاااب بااه عمااران باان عباادّ  صااادر شااده  الساالامعليااهامااام صااادق 
و عمااران بااراى  الساالامعليااههااا امااام صااادق اساات. در يكااى از سااال

زيااارت خانااه خاادا در مكااه بودنااد. عمااران از امااوال خاااودش 
و  الساالامعليااهاى را بااراى سااكونت و اسااتراحت امااام صااادق هخيماا
بياات آماااده نمااود و از امااام پااذيرايى كاارد. امااام بااه ايشااان اهاال

زيااار ساااايه خداوناااد متعاااال باشااايدس زماااانى كاااه هااايچ »فرماااود: 
 3«اى به جز سايه پروردگار نخواهد بود.سايه

ى آمده است كه: عمران وارد مجلا  اماام صاادق روايت ديگر
شاد. اماام او را نزديااك خاود جااى داد و از او فرزناادان و السالامعلياه

پرساى كارد. پا  از اينكاه عماران از مجلا  اش احاوالخانواده
پرساد: او چاه كساى ماى السالامعلياهخارج شد، راوى از امام صاادق 

در جواب  السالامعليه بود كه اين همه با او خوشرفتارى كرديد؟ امام
 فرمود: 

او از خاندانى با نجابت است و هيچ ساتمگرى قصاد تجااوز باه 
 4«شكند.كندس مگر اينكه خداوند آن ستمگر را مىآنها نمى

اياان رواياات و رواياااتى نظياار آن، جلالاات و قاادر و منزلاات اياان 
بزرگاوار راوى، يعناى عماران بان  رساند كاه جادّ خاندان را مى

شناساند، چگوناه عبادّ  كاه بعضاى او را عاامر ابان عبادّ  ماى
 5مردى بوده است؟

از ديگر افتخااراتش بارادر بزرگاوارش حساين بان محماد اسات 
و از ثقاات قام و نياز از  السالامعلايهمبيات كاه از راوياان احادياث اهال

در آخار مقالاه روايااتى از او خواهاد  6ينى اسات.مشايض شيض كل

آمد. حسن بن محمد از كسانى است كه در قم مورد توجّه مردم 
اى اى خام مردم باشاد. نموناهبوده و هميشه سعى داشته به گونه

 چنين نقل شده است: 7گذارى وى در كتاب از خدمت
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هاااى بااوده اساات بااه نااام طريزناهيااد كااه از ضاايعت 1كاااريزى»

هاى همدان( و كم آب بوده است و جزء بايرها همدان )زراعت
بااوده اساات كااه حساان باان محمااد باان عمااران آن را از مااالكش 

خااارد و پااا  از اصااالاح و مرمّااات و بازساااازى آب را در ماااى
 2اندازد.ريان مىآنكاريز به ج

 وكيل با كفايت

زكريا بن آدم قبل از وفاات خاويش، يعناى در زماان اماام رضاا 
حسن بن محمد بن عماران اشاعرى را وكيال خاود گردانياد السلامعليه

و رساايدگى بااه امااور مااردم را بااه ايشااان واگااذار نمااود. هنگااام 
زكرياا ايان راوى گرانقادر وفات نيز اين وكالت را تجديد شد و 

را وصى خود معرفاى نماود. پا  از رحلات زكرياا، محماد بان 
را در  السالامعلياهاى به امام جاواد اسحاق بن عبدّ  اشعرى در نامه
اى خطاااب بااه در نامااه الساالامعليااهاياان مااورد جويااا شااد. امااام جااواد 
 محمد بن اسحاق چنين فرمود:

به رحمتت الهتى پيوستته استت يتادآورى  مطالبى را درباره زكرياى اشعرى كه»
اى. سلام و رحمت خداوند بر اوباد، روزى كه به دنيتا آمتد و روزى كته از كرده

اين دنيا رخت بربست و روزى كه مبعوث خواهد شد. او روزهتاى زنتدگى ختود 
كترد و شناخت و آن را بر زبان جتارى متىرا در حالى سپرى كرد كه حقّ را مى

كتترد. در راه ختتدا شتتكيبا بتتود و آنچتته ختتدا و رستتولش متتىهمتتواره ختتدا را يتتاد 
 داد.دوست داشتند، انجام مى

خداوند او را بيامرزد. در حاالى كاه از دنياا رفات ايماانش پاا برجاا باود و هرگاز 
عهااد و پيمااان را شكساات. خداونااد پاااداش نيساات او را بدهااد و او را بااه بهتاارين 

 آرزوهايش برساند.
اى. ماااا بهتااار از شاااما او را مااان ساااؤال كاااردهتاااو دربااااره حسااان بااان محماااد از 

«شناسيم.مى
3 

انتخااب زكرياا بان آدم را تأيياد  السالامعلياهاينكه حضرت اماام جاواد 
 فرمود، خود بهترين دليل بر شايستگى راوى ارجمند است.

 وضعيت سياسى و فرهنگى

ثباااتى و تزلاازل حااوادث قاارن سااوم هجاارى ساارآراز دوره بااى
هااااى داخلاااى و انقلاباااات و العباااا  اسااات. جناااگحكومااات بااان

هاااى درون هااا و ناازاعنافرمااانى مااردم از يااك سااو و كشاامكش
اى كارد خاندان حكاومتى از ساوى ديگار، وضاعيت را باه گوناه

كه افراد مؤمن و متعهد و پيروان ائمّه بزرگوار فرصتى باراى 
سازى معنوى خود و محيط زندگى پيدا كردند. ماردم قام كاه باز

مشااهور بودنااد، بااه علاات  الساالامعلاايهمبياات بااه پيااروى و حماياات اهاال
فشار بيش از اندازه ماليات و ظلم عباسايان بار آناان، لاذا ماردم 
از فرمان حكومتى سرپيچى كردند و سر به شورش گذاشاتند و 

ترل كند. در ايان حكومت مركزى ديگر نتوانست شهر قم را كن
هنگام از فرصت پيش آمده حدّ اكثر استفاده را نماوده و نمايناده 
حكومت را از شاهر راندناد و يحياى بان عماران، عماوى راوى 

 4گرانقدر، حسبن بن محمد، حكومت را به دست گرفت.

البتااه حاكمااان عباسااى بيكااار ننشااتند. آنااان از يااك سااو لشااكرى 
له با يحيى بان عماران آمااده كارده و از ساويى ديگار جهت مقاب

اى را طرفاادار بااين مااردم اخااتلاف انداختنااد تااا جااائى كااه عااده
 حكومت نمودند.

در اياان مقطااع زمااانى، ذكريااا باان آدم از اياان اوضاااع ناراحاات 
كردناد، بناابراين بودس زيرا مردم به رهنمودهاى او توجهى نمى

تارك نماود. او در  السالامهعلياوى قم را به قصاد زياارت اماام رضاا 
اين ملاقات، از وضعيت موجاود در قام اظهاار نگراناى كارد و 
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 . كاريز يعنى قناتى كه جزء محدوده همدان بوده است.
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 السالامعلياهخواهاد باراى هميشاه نازد اماام رضاا عرض كرد كاه ماى
 به ايشان فرمود: السلامعليهبماند. امام رضا 

به قتم برگتردد كته وجتود تتو در قتم، ماننتد وجتود مبتارك پتدرم موستى بتن جعفتر 

راى مردم بغداد داشت كه خداوند به بركت حضور پدرم در بغداد، بلا را ب السلامعليه
از آن شااهر دفااع كاارد و خداونااد بااه خااااطر وجااود تااو در قاام، مااردم را از بااالا 

«كند.محافظت مى
5 

، اخاتلاف ديگارى در باين السالامعلياهپ  از شهادت حضارت رضاا 
پاايش آمااد. اياان  الساالامعليااهام جااواد مااردم باار ساار مساائله اماماات اماا
و ساران اخاتلاف هام، بعضااً  6اختلاف يك اختلاف عقيدتى باود

ماننااد: مسااافر و ميمااون بودنااد كااه السالامعليااهاز اصااحاب امااام رضااا 
 داشت.زكريا بن آدم آنها را از اختلاف پيش آمده برحذر مى

تحات تاأثير اختلافاات قارار  وضعيت معيشتى و اقتصادى مردم
گرفته بود و با توجه به اينكه شغل اكثر ماردم كشااورزى باود، 

ررباات شاادند تااا جااايى كااه اى نساابت بااه كااار كشاااورزى بااىعااده
 قنات را رها كردند و در اثر اين عمل، آب قنات بسيار كم شد.

هااى طاراز اوّل شاهر قام از آنجا كه زكريا بن آدم از شخصايت
هنگام وقوع پيشامدهاى ناگوار به ايشان رجاوع  بود و مردم به

نمودند. زكرياا بان كردند و حل مشكل را از ايشان طلب مىمى
آدم از وكيل خود حسن بن محمد خواست تا ايان مشاكل را حال 
نماياااد. حساااان بااان محمااااد ابتااادا كاااااريز )هماااان قنااااات آب( را 
خريدارى نمود و با پاكساازى و بهساازى آن، مشاكل آبياارى و 

 7رزى مردم را حل نمود.كشاو

 از نگاه ديگران

اكثاار انديشاامندانى كااه در علاام رجااال كتااابى از خااود بااه يادگااار 
اند، از حسن بن محمد بن عمران اشعرى قماى ناام بارده گذاشته

و او را از جمله راويانى كاه ماورد اعتمااد و اطميناان و موثاق 
 اند:است شمرده

طوساى در دو كتااب رجاال خاود او را  . شيض محمد بن حسن1

8دانساته اسات. عليهماالسالاماز اصحاب امام رضا و امام جاواد 

خود او را به عنوان وكيل زكريابن آدم ذكر كرده 

او را از  شيض حسن بن زين الدين در كتاب  9است.

شمرده و روايتاى را نياز از  السالامعليهمبيت ه راويان حديث اهلجمل

ايان  حسن بن محماد قماى در كتااب  10كند.او نقل مى

سايد محسان  11راوى را در مورد امور اجتمااعى ساتوده اسات.

وحياد  12ساتايد.امين عاملى در كتاب اعيان الشيعه ايشان را مى

 السلامعليهگويد: از اينكه امام جواد بهبهانى در كتاب رجال خود مى
در جاواب نامااه بعضاى از افااراد، جانشااينى حسان باان محمااد را 
بعااد از زكريااا باان آدم تأييااد كاارده اساات دلالاات باار ماادح راوى 
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در كتااب رجاال خاود بعاد از ارائاه نظار عبدّ  ممقاانى  1دارد.

نسابت باه  السالامعلياهشيض طوسى گفته است: توصيف اماام معصاوم 
ّ  آياه 2ايشان مدح راوى اسات و او را از ثقاات شامرده اسات.

او را از ممدوحين و مردى  خويى در كتاب 

ياات در باااب وضااو از ايشااان نقاال نيكااو شاامرده اساات و دو روا

نمااوده اسااات. شااايض ابوطالاااب تجليااال در كتااااب 

نويساد: هرچناد تصاريح باه وثاقات راوى شاده اساتس اماا از مى
 3راويانى است كه ممدوح است.

همان طور كه برادر حسن بن محمد، يعنى حسين بن محماد از 
د نموناه از رواياات وى اشااره راويان مشاهور اسات كاه باه چنا

كنااايم. ايااان رواياااات توساااط اساااتادان وى از حضااارت اماااام ماااى
 نقل شده است. السلامعليهصادق 

 نيتّ

فرمايد: كساى كاه حاديثى را باراى منفعات مى السالامعليهامام صادق 
اى نبرده اسات و كساى كاه حاديثى دنيا بياموزد، از آخرت بهره

وناااد دنياااا را باااه او عطاااا را باااراى بهاااره آخااارت بيااااموزد، خدا
 4كند.مى

 گى جان و مالپاكيزه

فرمايد: هرك  گمان كند كه امام معصاوم مى السالامعليهامام صادق 
نيازمنااد امااوال مااردم اساات، كااافر شااده اسااتس چاارا كااه مااردم 
محتاااج بااه ايننااد كااه امااام امااوالى را از ايشااان قبااول كناادس چااون 

فرمااوده اساات: از مااردم زكااات بگياار تااا جااان و  خداونااد متعااال
 5مالشان پاك شود.

 هديه خداوند

فرمايد: خداوند عزّوجلّ فرموده است: چه مى السالامعليهامام صادق 
كانم، پا  او، آن بالا را از اى را باه بلاياى گرفتاار ماىبسا بناده

و ماان در  كنااد(كنااد )اظهااار ناسپاسااى نمااىديگااران پنهااان مااى
 دهم.عوض سه چيز به او مى

 . گوشتى بهتر از گوشت خودش.1
 . خونى بهتر از خونى كه در رگ دارد.2
. پوستى بهتر از پوستى كاه بار صاورت دارد و تاا هار وقات 3

بخواهااد زنااده اساات و گناهااانش آمرزيااده و هاار وقاات مُاارد، بااه 
 6رحمت من مرده است.

 روايات

حماد بان عماران اشاعرى قماى باا توجاه باه اينكاه در حسن بن م
اماااور اجتمااااعى فعاليااات چشااامگيرى داشااات، بيشاااتر عمااارش 
صرف امورى شد كاه از طارف زكرياابن آدم، در آنهاا وكالات 

پرداخاتس اماا باه هار حاال داشت. وى به رتق و فقت اماور ماى
 از نقل حديث هم رافل نماند.

و ياا اصاحاب اماام  مالسالاعلياهوى هنگامى كه محضر امام معصاوم 
را درك كاااارد، رواياااااتى را كااااه در آن مجااااال  شاااانيد، بااااراى 

 ديگران نقل نموده است.
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گوياد: اماام به عنوان نمونه، وى در مورد چگونگى مسح پا مى
گياارى بااه دو نااوع فرمايااد: هرگاااه وضااو مااىمااى الساالامعليااهصااادق 
شاود پاا را مساح نماودس اوّل، كشايدن تماام دسات روى پاا تاا مى
آماادگىِ آنس دوم، گذاشااتن دساات، روى پااا و كشاايدن انگشااتان بر

  7دست روى آن...

 غروب

انگيااز خورشاايد عماار اياان تاااريض دقيقااى از زمااان رااروب راام
شخصاايت بزرگااوار و وكياال صااادق و امااين، بااه دساات نيامااده 

 السالامعلياهامت اماام جاواد است. به احتمال قوى، ايشان در زمان ام
رحلت نموده است. از آنجا كه وى در قم سكونت داشاته، طباق 
قرائن موجود، در همين قبرستان مقاد  شايخان در كناار سااير 
خاندان اشعرى و جدّ بزرگوارش عبدّ  بن آدم اشعرى مادفون 

 است.
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 تبار پرُبار 

 27بحرالعلااوم قزوينااى از سااادات موسااوى اساات كااه نساابش بااا 
 1رسد.مى السلامعليهواسطه به امام موسى بن جعفر 

اناد كاه از اين خاندان، دانشوران و مشاهيرى برجسته برخاساته
برخى از آنان عبارتند از: سيد ميرزا محمدصاالح )فرزناد سايد 

، مجتهاد، عاارف و ميرزا محمد زمان طالقانى قزويناى(، حكايم
از پاارورش يافتگااان مكتااب آقاجمااال خوانسااارى، ساايد مياارزا 

آزاد )متوفاى ق.( و فرزندش سليعه 1155ـ  1240عبدالباقى )
ق.( مجتهااد، شاااعر، اديااب و از شاااگردان شااهيد ثالااث،  1290

محمدصااالح بررااانى، كااه بااه هندوسااتان مهاااجرت نمااود، ساايد 
ى از بزرگاان علماا كاه ميرزا على فرزند ديگار ميارزا عبادالباق

ق.( و ساايد  1285اعقاااب ذكااورش ساايد ميرزارضااى )متوفاااى 
ق.( و ساايد مياارزا رفياااع،   1286مياارزا محماادباقر )متوفاااى 

اناد. اماا ساه شخصايت در مياان همگى اهل علم و فضيلت باوده
اى داشاتند. يكاى از اين سلسله، چاون ساتاره پرتاو افشاانى وياژه

زرگاااان شااااگردان علاماااه آناااان ميااار محمااادرفيع مجتهاااد، از ب
مجلسااى، ديگاارى ساايد مياارزا محمااد زمااان طالقااانى قزوينااى از 

تاارين عالمااان قاازوين و اسااتفاده كننااده از محضاار ماالا معااروف
ق.(  1272خلياال قزوينااى و سااوم ساايد مياارزا رفيااع )متوفاااى 
اى از سااادات مجتهااد و حكاايم مشااهور كااه نااامش عنااوان طايفااه

ى شاهرت يافات. از اعقااب قزوينى شد و اين سلسله به آل رفيع
توان سيد ميرزا يحيى و سايد ميارزا اباراهيم را ناام بارد. او مى

الله فيلسااوف ناماادار معاصاار و اسااتاد حضاارت امااام خمينااى، آيااه
ساايد ابوالحساان رفيعااى قزوينااى، كااه اصااالتاً از سااادات طالقااان 

 2ّ  بحرالعلوم قزوينى است.است، پسر عموى آيه
بناااااابراين خانااااادان بحريناااااى و رفيعاااااى در نساااااب مشاااااترك و 

 اند.ره طيبههاى يك شجشاخه
اى دارد، مير محمد رفياع كاه در ايان سلساله، درخشاندگى وياژه

ريااار از حااااج مااالا محماااد رفياااع گيلاناااى، عاااالم نامااادار رشااات 
ق.( اساات. نيااز نبايااد وى را بااا حاااج مياارزا   1292)متوفاااى 

محمد رفيع طباطبايى، ملقبّ به نظام العلما، فرزند ميارزا علاى 
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 3رفت.ق.( اشتباه گ 1327اصغر )متوفاى 

 ولادت و ايام شكوفايى

ّ  كااااااه در قاااااازوين بااااااه ق.( مياااااارزا هبااااااه 1296در سااااااال 
پرهيزگاااارى، داناااش و ادب شااااهرت داشااات، داراى فرزناااادى 
گرديااد كااه او را محمااد ناميااد. دوران كااودكى محمااد بااا تربياات 

پرى شاد و شاوق و اشاتياق پدرى فاضل و مادرى خوش خو سا
اين طفل را نسبت به فضل و فضيلت برانگيخت. او از كودكى 
به فراگيارى ادبياات فارساى و عرباى، صارف و نحاو، معاانى، 
بيان، بديع و ريره پرداخات و هام زماان باا ايان داناش آماوزى، 
بلااوغ فكاارى، نبااوغ علمااى و توانااايى ذهنااى خااود را نشااان داد، 

سلامى را در حوزه علميه قزوين وى مقدمات علوم و معارف ا
بهار كه از عمر بابركتش گذشت، قازوين را باه  17فراگرفت. 
مندى از استادان حوزه اصفهان تارك كارد و ايان در قصد بهره

حااالى بااود كااه در قاازوين مطااوّل و برخااى درو  مقاادماتى را 
 كرد.تدري  مى

 استادان اصفهان

ه اصاافهان ق. باا 1313ساايد محمااد بحرالعلااوم قزوينااى درسااال 
رفتس اما عمده تحصيل وى در اين شهر نازد دو دانشاور باوده 

 پردازيم:است كه در ذيل، به شرح حالشان مى

 اى. حاج ملا ابوالقاسم زفره1

اين نابغه رياضيات كه به حاج آخوند مشهور است، فرزند مالاّ 
على و از عالمان زاهاد، متقاى و مدرساان ساطوح در اصافهان 

هاى تبليغاى به وعظ و خطابه و فعاليت است كه ضمن تدري ،
مشااغول بااود. بساايارى از علمااا و فضاالاى معاصاار اصاافهان، 

اند. او ايام نوجاوانى و جاوانى را در محضر وى را درك كرده
سپرى كارد و ساپ  در اصافهان سااكن شاد « زفره»زادگاهش 

حااااج شااايض احماااد بياااان الاااواعظين  4و باااه تااادري  پرداخااات.

اصاافهانى، مؤلااف تاااريض گويناادگان اصاافهان، ساايد محمااد صاادر 
هاشمى اساتاد دانشاكده ادبياات دانشاگاه اصافهان، سايد مرتضاى 

ق.، ميرزا محمد حسين  1362طباطبايى شريعتى متوفاى سال 
ّ  حاااج ساايد حسااين طيااب، ق.(، آيااه 1390مشااكوة )متوفاااى 

، حاااج ساايد عباادّ  فسااير مؤلااف ت

مرتضااوى، بااانو مجتهااده امااين، حاااج شاايض علااى باان حاااج زياان 
اى و... از تربيات يافتگاان حاوزه درساى العابدين خاوزانى ساده

 وى هستند.
ساايد محمااد بحرالعلااوم قزوينااى كااه رياضاايات را از اياان عااالم 

روزگااار معرفااى  هاااىپرهيزگاار آموختااه بااود او را از اعجوبااه
 كند.مى

 اى است:كتب زير از تأليفات حاج ملا ابوالقاسم زفره

، )مطبوع(،  

، كه دو اثر اخير به قطع جيبى و چاپ سنگى انتشاار 

 يافته است.
شناسااى، هيااأت، جفاار، اعااداد و وى در علااوم رياضااى، سااتاره

رريباااااه زحماااااات زياااااادى كشااااايد و محصاااااول سااااااير علاااااوم 
هااااى خاااود را از طرياااق تااأليف كتااااب و تااادري ، باااه پااژوهش
 1352رمضاان المباارك  28مندان عرضاه نماود. او در علاقه
سالگى، در اصفهان رحلت نمود و پيكرش در بقعاه  90ق. در 
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 1تكيه برجرودى دفن گرديد.

 . حاج آقا منيرالدين اصفهانى بروجردى2

وى فرزند آقا جمال الدين، فرزند ملا على بروجردى اسات كاه 
ش. در بروجاارد  1232ق. مطاابق  1269 رجاب ساال 21در 

ديااده بااه جهااان گشااود. مقاادمات علااوم را در وطاانش آموخاات و 
براى تكميل علوم به اصافهان مهااجرت نماود و در در  حااج 
شيض محمدباقر مسجد شاهى، حاضار گردياد و مادتى در ساامرا 

ّ  ميااارزا محمدحسااان شااايرازى را درك نماااود و باااه در  آياااه
احترام و عازّت و نفاوذ و اقتادار معناوى اصفهان بازگشت و با 

اقاماااه « ايلچاااى»باااين خااااص و عاااام زيسااات. وى در مساااجد 
نمااود. او باار علاام كاارد و در مناازل هاام تاادري  مااىجماعاات مااى

رجااال و درايااه احاطااه كاماال داشاات. جاادّش مرحااوم ماالا علااى 
مجتهد بروجردى از مجتهدان معاروف باود كاه افتخاار داماادى 

 ميرزاى قمى را داشت.
منيرالااادين در تتباااعّ تااااريخى، احاااوال علماااا، رجاااال، ذكااار  آقاااا

اى حكايات نادره و صاحت اساتخاره مشاهور باود. وى منظوماه
بيت به زبان عربى، در شرح حال مشاهير شيعه به  1000در 

نظاام درآورد. مرحااوم معلاام حبيااب آبااادى كااه در رجااب سااال 
گويد: از شدّت شاهرت ق. او را در مشهد ديده است مى 1338
همااين ساافر بااه چناادين نفاار اجااازه داد كااه يكااى از آنهااا شاايض  در

علاااى معصاااومى اهااال گنابااااد اسااات و از افاااراد ماااؤثر در قياااام 
 گوهرشاد است.

آقامنيرالدين چندين كتاب تأليف نمود كه برخى از آنهاا عبارتناد 
 از:

س س 

باه شايوه ، 

جامع الشتات ميرزاى قمى، 

 

وى از حااااج شااايض محمااادباقر و شااايض زيااان الااادين مازنااادرانى 
 اى از او اجاااازه روايااات دريافاااتكناااد و عااادهروايااات نقااال ماااى

اند. چند فرزند از آقامنيرالدين باه يادگاار ماناد كاه يكاى از كرده
هاايى باه آنها ميرزا اسماعيل است كه در علوم اسلامى مهاارت
ق.  1323دست آوردس ولاى در سانين جاوانى، در ساوم شاعبان 

وفااات يافاات. ديگاارى دختاارى اساات كااه بااه ازدواج حاااج ساايد 
كااه همساار محماادباقر مياار محمدصااادقى درآمااد و نيااز دختاارى 

 ميرزا محمدباقر فقيه ايمانى بود.
اين عالم زاهد و فاضل وارسته كه از بزرگان فقها و مجتهادين 

سال  72رفت پ  از و از رؤساى علما و محققان به شمار مى
ق. در  1342ربياااع الآخااار ساااال  17عمااار بابركااات، دوشااانبه 

اصفهان دارفانى را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان، تكياه 
 2به خاك سپرده شد.ملك 

 به سوى عتبات

سااايد محماااد بحرالعلاااوم پااا  از تحصااايل مقااادمات حاااوزوى و 
فراگياارى دوره سااطح و نيااز مهااارت در برخااى فنااون، چااون: 

هاااى رريبااه، بااه منظااور اى از دانااشم و پااارهرياضاايات، نجااو
شاااركت در در  اساااتادان بااازرگ نجاااف، اياااران را باااه قصاااد 

هااى علماى و اقامت در عتبات ترك نمود. وى در پرتو سرمايه
فكرى اساتادان نجاف در عتباات عاراق باه تادري  ساطح باراى 
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هاااى و نيااز يادداشاات 505القبااور، ص ؛ تااذكره1921، ص 6. مكااارم الآثااار، معلاام حبيااب آبااادى، ج 

 اى.دست نويس محمد حسن رجايى زفره

 

طااالاب مشاااتاق، مباااادرت ورزياااد. وى از مياااان بزرگاااان ايااان 
حوزه درسى آخوند خراسانى را برگزيد. سامان، بيش از همه، 

گفاات: از مجلاا  در  او بهتاار سااود ساايد محمااد بحرينااى مااى
برم. در واقع جامعيت آخوند خراساانى در داناش و بيانش و مى

شااد تااا شاااگردانى نظياار ساايد محمااد انسااجام درسااش ساابب مااى
بحرالعلوم باه او روى آورناد و گرناه از نظار وجاوهى كاه باياد 

د و در مضيقه بود و فقط باه افارادى كاه از بين طلاب تقسيم كن
نمود. لحاظ معيشتى بسيار در مضيقه بودند كمك مختصرى مى

وى به هايچ عناوان طالاب مظااهر فناپاذير دنياايى نباود و باراى 
خويش زندگى ساده و آميخته به قناعت برگزيد. ايام تعطيال در 
در  وى بسيار كم بود. درسش باه منزلاه قطاب تادري  نجاف 

 آمد.اب مىبه حس
اى باه هااى اساتاد را باا اشاتياق فاوق العاادهمرحوم بحرينى گفته

نمااود. سااپرد و مجدّانااه بااا فكاار و تأماال يادداشاات مااىحافظااه مااى
منادان، ايان نكتاه بسايار جالاب براى ايان شااگرد و ديگار علاقاه

بود كه آخوند خراسانى به هايچ عناوان و تحات هايچ شارايطى، 
بحاث باه تاأخير افتاد. زماانى كاه  داد مجاال  در  واجازه نمى

وباى سختى شيوع پيادا كارد و در ظارف ياك روز در اثار ايان 
بيمااارى، همساارش از دسااتش رفاات، باااز منباار رفاات و مجلاا  
درسش را ادامه داد. هنگامى هم كه وى به زيارت بارگاه اماام 

گزياد، مشرّف گرديد و دو هفته در آنجا اقامت ماى السالامعليهحسين 
 ساخت.بدانجا منتقل مى مجل  در  را

بيان خاوش و احاطاه ايان اساتاد موجاب شاد تاا روز تاا روز باه 
روز شوق بحرالعلوم به در  اصوف و فقه اين اساتاد افازايش 

كوشيد هر بامداد، اندكى پ  از طلوع آفتااب خاود يابد. وى مى
را به مسجد هندى برسااند و حاوزه درساى آخوناد خراساانى را 

رفاات تااا از در  بااه مسااجد طوسااى مااى هااا نياازدريابااد. او شااب
اصول استادش استفاده كند. بحرالعلوم به همين مقادار هام اكتفاا 

كااارد و زماااانى كاااه اساااتاد، شاااب هنگاااام در منااازلش در  نماااى
خصوصى داشت، همراه با برخى از شاگردان فاضال وى، در 
حضاااور آخوناااد دربااااره مساااايل و مشاااكلات فقهاااى و اصاااولى 

ذاكرات او و اقاارانش بااه فراساات، نمااود. در اياان ماامااذاكره مااى
نظياارى بيااان و كيفياات تفهاايم روشاانى ذهاان، اسااتقامت فهاام، كاام

 بردند.مطالب استاد خود پى مى
سيد محمد بحرالعلوم نزد آخوند خراساانى ايان نكتاه را آموخات 
كه رفلت از شرايط سياسى و اجتماعى، كاارى شايساته نيسات. 

يال و آقاا شايض آخوند خراساانى، حااجى ميارزا حساين ميارزا خل
عبااادّ  مازنااادرانى باااه حمايااات از مشاااروطه و نفااارت از ساااتم 
قاجار قيام كردند و با احكام مؤكد، مردم ايران را به طرفدارى 
از حقااااوق عمااااومى مكلاّاااف نمودنااااد. راااارض آخونااااد از اياااان 

گياارى سياسااى اياان بااود تااا در مقاباال ظلاام، از مظلااوم موضااع
باه اجارا درآياد،  حمايت شود، امر به معاروف و نهاى از منكار

احكااام الهااى در زناادگى فاارد و اجتماااعى مااردم حضااور يابااد و 
هاى اسلامى از تجاوز اجانب و كفار حفظ گاردد. ايان سرزمين
هاى جدّى، موجاب شاد تاا برخاى از شااگردان، در گيرىموضع

مبارزه با استبداد و استعمار، از روش آخوند خراسانى پياروى 
و بياداد خااموش نباشاند. سايد  گارىكنند و دمى در برابر سالطه

محمااد بحرالعلااوم قزوينااى نيااز مصاامم شااد تااا در بازگشاات بااه 
 3گير چنين موضعى باشد.ايران پى

 نبازگشت به ايرا
چيناااى از خااارمن علماااى و معناااوى بحرالعلاااوم پااا  از خوشاااه
بااردن از فضاااى مقااد  و مبااارك بزرگااان حااوزه نجااف و بهااره

عتبات عراق، باه اياران بازگشات. بازگشات وى مقاارن باود باا 
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هاااى اساالامى و بااه مبااارزات مشااروطه كااه بااا الهااام از انديشااه
ل گرفتااه و ديااو اسااتبداد نيااز در مقاباارهباارى عالمااان شاايعه اوج

هاى منطقى و برحق مشروطه خواهاان وادار باه تساليم خواسته
گرديااده بااود. ساايد محمااد كااه در شااهر نجااف بااا فضاااى سياسااى 
ايران مأنو  شده و حمايت برخى از استادانش را از اين مقاام 

نمود، مشاهده كرد كاه گرچاه حركات مزباور كااملاً باا لم  مى
ان اميدوار بود تومعيارهاى ارزشى شيعه انطباق نداردس اما مى

كه از اين طريق تاا حادودى قاوانين اسالامى باه اجارا در آياد و 
اسااااتبداد مهااااار گااااردد. البتااااه وى پاااا  از چناااادى در جريااااان 

هااى مساتمر و وسايع باراى باه ثمار نشساتن ايان حركات فعاليت
متوجه شد عناصر فرصات طلاب كاه از مناابع ررباى و بيگاناه 

و اعوجااااج  شاااوند، مشاااروطيت را دچاااار انحااارافتغذياااه ماااى
هااايى انااد. هيااأت حاكمااه مسااتبد نيااز موفااق گرديااد دولااتنمااوده

وابسته از مياان مساتبدان تشاكيل دهاد. عناصار نفاوذى، شارايط 
را باااراى ورود نماينااادگان وابساااته باااه خاااود در مجلااا  فاااراهم 
كردند و قيام اصايل اسالامى و مردماى ساركوب شاد. باه هماين 

نيااان مبااارز بااه علاات او نيااز دوشااادوش عالمااان بياادار و روحا
هاااا، عناااوان نياااروى ماااورد اعتمااااد ماااردم باااا مشااااهده خيانااات

هااااى خائناناااه سياساااتمداران وابساااته و هاااا و حركاااتطلباااىجااااه
روشاااانفكران بيمااااار دساااات از حماياااات مشااااروطه برداشاااات. 
شااعارهاى جاادايى دياان از سياساات و نيااز حماالات شااديد عليااه 
بااه  اساالام و روحانياات نيااز موجااب گرديااد تااا اعتماااد او نساابت

سااردمداران اياان قيااام، از بااين باارود، تبعيااد و اعاادام برخااى از 
روحانيااان مبااارز، گسااترش تاادريجى نارضااايتى مااردم، دخالاات 
بيگانگان در اماور كشاور، حضاور نيروهااى آناان در شاهرها، 

كفااايتى ماادّعيان مشااروطه در حاال هاااى گسااترده، بااىقتاال عااام
و مشاااكلات سياساااى و اجتمااااعى ماااردم، باااه راساااتى انحاااراف 

 انحطاط مشروطه را جدّى ساخت.
اينها نكاتى بود كه از نظار تيازبين سايد محماد قزويناى و ديگار 

اى، بااه راساااتى عالمااان مبااارز دور نبااود و در چنااين بحبوحااه
 بهترين تصميم، جداسازى راه از منحرفان بود. 

گيرى بحرالعلوم بدان معنا نبود كاه وى دسات روى دسات كناره
تفاااوت بگااذردس بلكااه از طريااق ل بااىبگااذارد و از كنااار مسااائ

نماود، حقاايق را هاا و جلسااتى كاه برقارار ماىمنابر، ساخنرانى
ساااخت. وى در ساانگر جديااد بااه مناادان روشاان مااىبااراى علاقااه

هااااى اجتمااااعى تحقيقاااات پرداخااات و تاريخچاااه برخاااى جنااابش
 1معاصر، از جمله قيام ميرزا كوچك خان را تدوين نمود.

 شركت در قيام گوهرشاد

از آنجاااا كاااه سااايد محماااد بحرالعلاااوم در تهاااران باااا صااادمات و 
لطمات زياادى مواجاه گردياد و از ساوى مخالفاان، تحات فشاار 
زيادى قارار گرفات، ديگار اقامات در ايان شاهر بارايش مزيتاى 

داد كااه او باااه هااا اجااازه نمااىنداشاات. گويااا موانااع و دشااوارى
ظيفااه دينااى، علمااى و وجاادانى خااويش بپااردازد. وى بااه همااين و

دليل تصميم گرفت، همراه خانواده به مشهد مقد  هجرت كند. 
هاااى آموزنااده، ضاامن ارشاااد وى در آنجااا از طريااق سااخنرانى

هااااى ناشاااى از حكومااات ماااردم آناااان را باااه فجاااايع و گرفتاااارى
رضاخان آگاه ساخت تا آنكه ماجراى كشف حجااب، هيجاان او 

ا بااااراى مبااااارزه دو چناااادان ساااااخت و ايسااااتادگى در براباااار ر
هااااى ضاااد ارزشاااى ايااان جرثوماااه اساااتبداد را در رأ  حركااات
هاااى هاااى خااود قاارار داد. فضاااى مااذهبى مشااهد و تاالاشبرناماه

اسادى، ناياب التولياه گسترده علما موجب شاد تاا محمادولى خاان
استان قاد  رضاوى )پادر همسار محماد علاى فروراى و ماورد 
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ضاشاه( در گزارش محرمانه به درباار، ياادآورى كناد اعتماد ر
كه مشكله تغيير كلاه و كشف حجاب و محادود سااختن مجاال  

خوانى در شهر مقد  مشاهد مصالحت وعظ و خطابه و روضه
نيسااتس امااا فااتح ّ  پاااكروان، اسااتاندار وقاات خراسااان، اياارج 
مطباااوعى فرماناااده لشاااكر خراساااان و سااارهنگ هياااأت رئاااي  

گاازارش وى موافااق نبودنااد و تأكيااد نمودنااد كااه  شااهربانى، بااا
هاايى در هاى مزبور باياد اجارا شاود. باا انتشاار اعلامياهبرنامه

اين باره، روحانيان و بازاريان به مخالفت پرداختند تا آنكه قيام 
ش. باااه وقاااوع  1314تيرمااااه  22گوهرشااااد در روز جمعاااه، 

 پيوست.
اى از هكشااتار دسااته جمعاااى مشااهد، دساااتگيرى و محاكمااه عاااد

هاااى نظااامى و صاادور علمااا، محكااوم كااردن جمعااى در دادگاااه
هاايى از هاى سنگين و حكم اعدام باراى برخاى، نموناهمجازات

اى هااى فزاينادهقساوت در مقابل اين مقاومت بود كه نارضايتى
را در ساااااطح كشاااااور برانگيخااااات كاااااه دامناااااه آن باااااه ديگااااار 

 هاى شيعه نشين سرايت كرد.سرزمين
از سركوبى مردم، دستگيرى عناصر مؤثر آراز بلافاصله پ  

گيرشادگان ناام سايد محماد بحرالعلاوم دياده گرديد، در بين دسات
شد. برخورد با افراد دساتگير شاده هماراه خشاونت و بسايار مى

 ناگوار بود.
 گويد:ّ  مرواريد مىآيه

عااده بساايارى از علمااا در اجتماااع مااردم حاضاار بودنااد و منباار 
داشااتند كااه گرفتااار شاادند. اياان افااراد را بااا  رفتنااد و تظاااهراتى

انگياازى بااه شااهربانى بردنااد و بعااد حكاام تبعيااد و وضااع اسااف
 زندان برايشان صادر كردند.

حاج هادى محقاق، فرزناد عباساعلى محقاق خطياب چياره دسات 
 خراسان، آورده است:

اى وقتى درب زندان موقت را براى ملاقات ما گشودند، ديدم پدر همتراه بتا عتده
انتد. يتك روز ديگتر ديتدم آنهتا را اهل منبر از جمله بحرالعلوم قزوينى نشسته از

انتد. محاكمته هتاى مستلح دورشتان را محاصتر كتردهاند در حالى كه نظامىآورده
ستال حتبس تعيتين كردنتد؛ امتا چتون  3تتا  1آنان آغاز شد و براى هر كدام بتين 

( بته امضتاى رضتاخان احكام صادره با سعايت آقاخان خلعتبترى )متدعى العمتوم
نرسيد، دوباره محاكمه اين افراد شروع شد. منشى محكمته گفتتا جلسته بعتدى 

جلسته رستيدگى كردنتد و  3يتا  2گتردد. در به رياستت سترتيپ پستمان آغتاز متى
حكتتتم نخستتتتين را نقتتتض نمودنتتتد. ستتتيد محمتتتد بحرالعلتتتوم قزوينتتتى و حستتتينى 

مزاجى خوبى نداشتتند.  اصفهانى كه از سادات بودند به دليل سالخوردگى وضع
 وسالمآلاهوعلياهاللهصالىشود؟ به ياد حضرت زهرا گفتندا عاقبت اين سرتيپ چه مىهمه مى

 افتادند.
 كند:حسينى اصفهانى نقل مى

شبى كه در همان حال آشفته خوابيده بوديم، در عالم رؤيا مشتاهده كتردم متا را 
ر جتتايى كتته درب بزرگتتى از محتل اوليتته آوردنتتد و گفتنتدا محاكمتته شتتروع شتد. د

بود ما را پياده نمودند، به ما گفتند اينهتا كيستتند؛ ولتى ديتدم در طبقته دوم چنتد 
نفر از افسران ارشد مشغول گفت و گو باهم هستند. ناگهان اوضتاع آشتفته شتد 
و يك ديگرگونى ملموسى پيش آمد و متوجه شديم يك حساب ديگرى استت، در 

 السالامعلياهعصتر اثنا يكى آمد و گفتا حضرت ولتى تحيرّ و شگفتى بوديم كه در اين

آورند و اين بهم ريختگى اوضاع به دليل آمدن ايشان است. يك وقات تشريف مى
ديديم آقا تشريف آوردند و همه ما به استقبال حضرت آماديم و آن اماام باه هرياك 
از ما اظهار عطوفات و مهرباانى نمودناد. در ضامن افسارانى كاه آن باالا بودناد، 

خوردناد و هيبات حضارت باه آنهاا دادناد ولاى تكاان نماىدر حال تعظايم سالام ماى
داد. بعااد حضاارت بااه افساارى اشاااره نمودنااد كااه اجااازه كااوچكترين حركتااى نمااى

تر بيايد، او آمدس ولاى خباردار ايساتاده باود. هماين طاور كاه در عاالم روياا نزديك
ام فرمودناد باه هااى چشامش هام تحركاى نداشات. امانگريستم حتى مژهوى را مى

انااد. او گفاات: كارهاااى اياان سااادات رساايدگى كاانس زياارا در مسااير اساالام و قاارآن
كنم و عقب گرد كرد و رفت به محل اول. به فرد فرد ماهم بار ديگر اطاعت مى

 ملاطفت كردند كه ناگهان از خواب بيدار شدم.
در ضاامن از زمااانى كااه ساارتيپ پساايان حكاام آرااازين را لغااو 

ه هاايچ خباارى نشااد و اياان خااواب در زمااان باالا كاارد، تااا چنااد مااا
 تكليفى ديده شد.

خلعتبرى اين مرتبه تصميم داشت هيأت حاكماه ديگارى تشاكيل 
دهد و در مورد بحرالعلاوم قزويناى و حساينى اصافهانى و چناد 
نفر ديگر حكام شاديدى صاادر كناد، ايان مارد سافاّك وقتاى حكام 

ران آماااد تاااا تيربااااكااارد صااابح روز بعاااد ماااىاعااادام صاااادر ماااى
محكومين را مشاهده كندس اماا ناگهاان اتفااق جديادى اوضااع را 
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گويااد زنااد. افساارى كااه در دژبااانى زناادانى بااود مااىباارهم مااى
فرستند كه كاار خواهم به حمام بروم، مأمورى همراهش مىمى

كناد رود درخواسات ماىنظافت خود را انجام دهد، حمام كه مى
اده بازنم. آناان قباول ام بروم و سرى باه خاانوخواهم به خانهمى
دارد رود و هفت تيرى باا خاود بار ماىكنند و او به خانه مىمى

بينااد، ساالام و در مسااير خانااه تااا محاال زناادان، خلعتباارى را مااى
گويااد: قربااانآ ماان فرزناادانم بااه افاالا  دهااد و مااىنظااامى مااى

اند و در حال تباه شدن هستند به من توجه كنيدآ او هام در افتاده
كنااد تااو بايااد اعاادام پااردازد و اضااافه مااىشااى مااىجاوابش بااه فحا
ام هاى خود را نوشاتهافزايد: من شرح گرفتارىشوى. افسر مى
بارد كاه باه ظااهر آن نوشاته را بيارون آورد، هفات و دست ماى
گيارى كارده، او را باه كشد و قلب خلعتبرى را نشانهتير را مى
رش گفتند يك پاايش لاب جاوى و پااى ديگارساند. مىهلاكت مى

افتاد. بر ركاب ماشين بوده كه همانجا جسدش در جاوى آب ماى
اى كااه در توپخانااه بودنااد، مشاااهده كردنااد آب جااوى خااوى عااده

اى هم مشغول دويدن بودند كه متوجه شادند ايان آلود است، عده
ملعون كشته شده است. بدين گونه كسى كه تصميم داشت براى 

صاادر كناد بادين  بحرالعلاوم قزويناى و همراهاان او حكام اعادام
 نحو در خون كثيف خود رلطيد. 

مرحوم بحرالعلوم و حاج آقا محقق گفتاه بودناد ايان رؤياا باراى 
ماه پا  از ايان حادثاه،  6ما يك آرامش و اطمينانى پديد آورد. 

محاكمه آراز شد، وقتى علما باه محكماه رفتناد، هماان شخصاى 
ده باود. را ديدند كه حاج آقاا حساينى در عاالم رؤياا مشااهده كار

محاكمه چند جلسه به درازا كشيد و حكم اولياه را نقاض كردناد 
و بدين گونه آنان از اعدام نجاات يافتناد. برخاى كاه مقادارى از 

اى هام دوران محكوميت را سپرى كرده بودند، ازاد شده و عده
 براى مدت محدودى روانه زندان شدند.

ن الاساالام علااى محمااد نجااات حضااور بحرالعلااوم را چناايحجااه
 كند:توصيف مى

 

 

گذشاات، داشااتيم تيرهااايى از اطاارافم مااىهاار قاادمى كااه باار مااى
خواساااتم پنااااهى پيااادا كااانم و خاااودم را باااه كشااايكخانه حااارم ماااى

رضوى برسانم. چنين كاردم. هماين كاه وارد آنجاا شادم ناگهاان 
دو مأمور با اسلحه به من حمله كردند. خدّام مسجد دويدند جلاو 

ما خدّام نبايد در امان باشيم؟ افسرى  و گفتند: اين از ماست، آيا
تر و به جايى كه مانند آمد و مهاجمان را بيرون كرد. مرا عقب

اى بود، بردند. در آنجاا ديادم سايد محماد بحرالعلاوم خانهصدوق
قزوينى نشساته اسات. ايشاان معمّام و منبارى بزرگاى بودناد كاه 

وى  رفتناد.بردند و در تهاران هام منبار ماىدر مشهد به سر مى
چون در ماجراى گوهرشاد فعال بود به آنجاا پناهناده شاده باود. 

ّ  ساايد عبدالحسااين دسااتغيب نيااز همااراه ايشااان بااود. شااهيد آيااه
اى كوچك داشت كاه ماا ارتفاع كمر كشى آن بالا بود كه دريچه

سه نفر را به آنجا بردند و براى اين كه كسى متوجه ماا نشاود، 
ون از كشاتار و ساركوبى ماردم هايى جلويماان چيدناد و چاقرآن

فارغ شادند و عاده بسايارى را مضاروب و مجاروح و دساتگير 
خانه آوردند و از خدّام ساؤال كردناد آياا كساى نمودند، به كشيك

اينجا هست يا خير؟ كاه پاساض منفاى شانيدند. دوبااره آمدناد، ايان 
بااار نزديااك اذان صاابح بااود كااه شاانيدم يكااى گفاات: بحرالعلااوم 

بااا شاانيدن اياان خباار بااه آن عااالم مبلاّاق گفااتم: قزوينااى آنجاساات. 
انااد و هاام اكنااون بااردهباارادر باارو پااايين، اينهااا بااه جاااى مااا پااى

گردند. بلند شود ها را هم مىآيند. اينها تا زير فرشدنبالمان مى
تا به جاى ديگار بارويم. پاايين كاه آماديم يكاى از افساران ماا را 

د. حركاات در آن تحوياال چنااد پاساابان داد و گفاات: آنهااا را ببرياا
مسااجد )گوهرشاااد( از ميااان اياان همااه خااون و پيكاار افااراد بااه 
شااهادت رساايده بساايار مشااكل بااود. خيلااى مراقااب بااوديم كااه پااا 
روى كشته يا مجروح نگذاريم. به دالان مسجد كاه رسايديم، از 

هاا را خااموش كارده و شبستانى عبور كارديم كاه آنجاا هام بارق
رگبار بسته بودند. آن افسرى هرچه توانسته بودند، افراد را به 

داد گفات: ايان آقااى بحرالعلاوم ها تحويل ماىكه ما را به پاسبان
 است، مواظب آن دو نفر هم باشيد.

ماااأمورينى كاااه باااا ماااا بودناااد وقتاااى از مساااجد بيااارون آماااديم، 
بحرالعلوم را با شيض بهلول اشتباه گرفتناد و آن سايد منطباق بار 

پرسايد ايان آقاا كيسات؟ من )مرحوم نجاات( گردياد. هارك  ماى
دادند: بهلول است. افراد عادى را به كلانترى انتقاال جواب مى

تر بوديم به شهربانى دادندس ولى به نظر آنها چون ما حسا مى
رفتيم. مرحوم بحرالعلوم به دليل سالخوردگى و كسالت، وضاع 

توانسااات سااخن بگويااد. بعااد ماااا را در ناااگوارى داشاات و نمااى
ودناد كاه گوياا زنادان جدياد باود. پزشاكى كاه در بيابانى پيااده نم

ايااد. بعااد آنجااا بااود گفاات: اياان آقااا، بهلااول نيساات، اشااتباه گرفتااه
پرسااايدند: تاااو ايااان عاااالم را شاااروع كردناااد باااه باااازجويى، ماااى

كرد؟ گفت و چه مىدانى كيست بگو چه مىشناسى؟ اگر مىمى
گيرى كردناد كاه از كارهااى سايد محماد بحرالعلاوم خيلى سخت

ويمس امااا وظيفااه شاارعى و انسااانى ماان اياان بااود كااه آنچااه را بگاا
ام كتمان كنم در صورتى كه همين آقاى بحرالعلاوم قزويناى ديده

خيلااى كارهااا كاارده بااود. در تهاايچ مااردم بساايار مااؤثر باااود و 
اى داشت. هرچه هايش در تشديد قيام نقش تعيين كنندهسخنرانى

چوب بر سرم زدناد،  دانم. شكنجه كردند، باپرسيدند، گفتم: نمى
 زدند ولى چيزى افشا نكردم.لگد مى

اى زنااادان سااايد بحرالعلاااوم قزويناااى و همراهاااان وضاااع آشااافته
داشت. اتاق دو مترى در سه متر يا حد اكثر سه متار و دو ساه 

دادند متر، شرايط بسيار سخت و آشفته بود. به كسى اجازه نمى
ها هااام حتاااى از ساااايه حيااااط زنااادان اساااتفاده كناااد. وضاااع راااذا

ناااامطلوب باااود. برخاااى روحانياااان زنااادانى از جملاااه مرحاااوم 
اى را بااه بحرالعلااوم قزوينااى را بااه تهااران اعاازام كردنااد و عااده

ساااامنان فرسااااتادند. دربااااازجويى، اياااان دانشااااور وارسااااته، بااااا 
قاطعياات، طاارح كشااف حجاااب را توطئااه اجانااب و عمااال آنااان 
اياان بااراى مبااارزه بااا مااذهب تشاايعّ عنااوان كاارد و افاازود: آيااا 

شايسته است كاه مان سايد پيار مارد دسات همسارم را كاه دختار 
اى اسات بگيارم و باه حالات برهنگاى او را عمويم و زن علوياه

ميان مردم ببرم؟ آيا شما مسلمان هستيد كه امر به چنين فسادى 
 كنيد؟مى

اياان قاطعياات و حاضاار جااوابى موجااب شااد تااا ماادت حااب  وى 
بماناد. گوياا در  طول بكشاد و چناد ساال هام در تهاران محباو 

اى آزاد گردياد و سال زندانى بود كاه باا وسااطت عاده 2تهران 
چنااد سااال هاام باااوجود بيمااارى و فشااارهاى ناشااى از زناادان بااه 

 گفت.رفت و حقايقى را براى مردم باز مىمنبر مى

 ويژگى

 صبر و شكيبايى

هاايى كاه بارايش پايش بحرالعلوم در مقابل مشكلات و گرفتارى
هاااى نمااود. او در ناااگوارىو پاياادارى پيشااه مااىآمااد توكّاال مااى

ناشااى از سااتم شاااهان قاجااار و نيااز حااوادث و انحرافاااتى كااه 
خواه ديد، زاناوى رام در آراوش توسط افراد به به ظاهر آزادى

هااى نگرفتس بلكه در متن اجتماع حضور يافت و ضمن تالاش
سياسى به آگاهى مردم روى آورد و با زبان، قلم و عمل نفرت 

سااتم و حماياات از مظلااوم را در برنامااه خااويش قاارار داد.  از
اگرچااه حااوادث مشااهد و دسااتگيرى و فشااارهايى كااه در زناادان 
متحمل گرديد او را با لحاظ جسامانى دچاار آسايب سااختس اماا 

اش در اياان بلايااا تقوياات شااد. حااالات روحااى و صاافاى معنااوى
 تارهااى دشاوارتر مصاممچنين ماوانعى او را باراى پيماودن راه

از گذشااته ساااخت و بااه همااين دلياال بااا وجااود ابااتلا بااه چناادين 
هااااى فكااارى، فرهنگاااى و مباااارزاتى دسااات بيماااارى از فعاليااات

 برنداشت.
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 اراده قوى

اى از آمااوختن و بحرالعلااوم قزوينااى از دوران كااودكى، لحظااه
اى ماانع آموزش دادن بازنماند و هايچ گوناه حادثاه و ياا ضاايعه

تى، علمااى و آموزشاى نگرديااد. هااى تبليغااى، مباارزااز كوشاش
گرفات و اجاازه وى از اوقات زندگى به بهتارين نحاو بهاره ماى

اش باه بطالات ساپرى شاود. او حتاى اى از زندگىداد لحظهنمى
گرفاات و در شاارايط در زناادان هاام، نوشااتن و پااژوهش را پااى

اش بود در عزم او براى تاأليف و اى كه در زندان متوجهآشفته
سااااخت. وى در نگااارش، باااه مقتضااايات تصاانيف خللاااى وارد ن

نماود اجتماعى و فرهنگى توجه داشت و هار وقات احساا  ماى
موضااوعى بااه بحااث نياااز دارد، تمااام تااوان خااويش را بااه كااار 

 برد تا تحقيقات لازم را انجام دهد.مى
تنوّع آثاار علماى او ميازان همات و درجاات علماى و فكارى او 

ه ايان دانشااور بااراى رساااند و مبااينّ آن اسات كاارا باه اثبااات ماى
، روش ساااختن الساالامعلاايهمبياات معرفااى مبااانى تشاايعّ، فرهنااگ اهاال

حقايق تاريخى و اجتماعى و مساايل علماى و نياز تشاريح ابعااد 
معااارف اساالامى، بااا وجااود برداشاات كاام، بااازدهى زياااد داشااته 

اى از اراده قااوى، همّاات والا و پشااتكار اساات. اياان نكتااه نشااانه
علماااى، مهاااارت، نباااوغ و شايساااتگى وى باااه هماااراه تواناااايى 

اخلاقى است و به سابب هماين همّات علماى، وى باه بحرالعلاوم 
 مشهور شده است.

 السلامعليهمعلاقه به خاندان عترت 

بحرالعلااوم قزوينااى بااا وجااود آنكااه بااه لحاااظ نسَاابى بااه خاناادان 
هااا و طهااارت متصاال بااود، باادان اكتفااا نكاارد و كوشاايد توصاايه

را در زنادگى فاردى و  السالامعلايهمه هادى فرامين و سيره عملى ائما
اجتماااعى خاااود ساااارى و جااارى ساااازد و ارادت و محباّاات باااه 

را بااا بصاايرت، تحقااق بخشاايده و اياان  الساالامعلاايهمبياات ساااحت اهاال
هااى مباارزاتى هاى سياساى و تالاشگيرىنگرش را در موضع

سرايت دهد. او باا الهاام از فرهناگ ساتارگان درخشاان آسامان 
شيد تاا از ذوق شاعرى خاويش باراى تشاريح حكمات امامت، كو

تااوان در عملااى و فضااايل اخلاقااى بهااره گياارد. از اياان رو مااى
اى يافات كاه تاار و پاود آنهااا هااى آموزنادههااى وى نكتاهساروده

شالوده قرآنى و روايى دارد و با هدف انذار، هشدار ياا تشاويق 
و تهياايج مخاطااب سااروده شااده اساات. وى شااعر را بااه عنااوان 

كاااب انديشاااه باااه كاااار گرفااات. باااه عااالاوه، بخاااش مهماااى از مَر
اختصااص  السالامعلايهماشعارش به مدح، منقبت و مرثيه معصاومان 

تااوان شاادّت اشااتياق وى را بااه آن بزرگااان دارد كااه در آنهااا مااى
مُلااك معرفاات و معنوياات مشاااهده نمااود. تعااداد قاباال تااوجهى از 

، الساالامعلاايهمان آثااار و تأليفاااتش نيااز در تشااريح مقااام و منزلاات اماماا
شاارح حااال ائمّااه و بيانااات آن بزرگااان، بااه رشااته نگااارش در 

هااى وى در زنادان و آورده است، از لابلاى سخنان هم سالولى
تااوان بااه نيااز دوسااتان ايااام تحصاايل و شاااگردانش بااه خااوبى مااى

بردس توسلى كه در معرفات پى السالامعليهمبيت شدت توسل او به اهل
 1ارد.و بصيرتى عميق ريشه د

 آثار ارزشمند

مرحاااوم بحرالعلاااوم قزويناااى باااه ماااوازات تااادري ، خطاباااه و 
ليف و تادوين در موضاوعات قرآناى، هاى منبرى، باه تاأفعاليت

رواياااى، كلاماااى، تااااريخى، جغرافياااايى، فقهاااى، طباااى، نجاااوم، 
هيااأت، فلساافه، ادبيااات و هناار پرداخاات. تأليفااات بحرالعلااوم را 

 توان چنين نام برد:مى

 

اياان اثاار بااه زيااان فارسااى و در خصااوص موضااوع عاارش و 

                                                 
1

و  13ـ  14هااى مرحاوم بحرالعلاوم قزويناى؛ پياام بهارساتان، ص . با استفاده از مقدمه برخى كتااب

 .82اى از صفحات و فرزانگان علم و سخن قزوين، رضا صدى، ص نيز قيام گوهرشاد پاره

 

وايات و نياز كرسى و حاوى مباحث كلامى بر اسا  آيات و ر
نقدى بر افكار فلاسفه در اين ماورد اسات. ايان اثار شارحى بار 

 2ملاصدرا هم آمده است. 

 

ايااااان اثااااار، در معرفاااااى اوزان و خصوصااااايات در شاااااهرهاى 
 گوناگون است.

 

اين اثر درباره زندگى و شرح حال مختصر عالمان و مكتشفان 
سطر  1500و اختراعات و اكتشافات آنان است. اين كتاب در 

 3نوشته شده است.

 

اثاار ياااد شااده در وصااف كشااورها، ساايماى طبيعااى، انسااانى و 
نگااارش  اقتصااادى نااواحى مختلااف جهااان اساات كااه در سااه جلااد

 يافته است.

 

اياان اثاار كشااكولى متنااوع و مفصاالّ در مطالااب متفرقااه و علااوم 
 4سطر است. 1000گوناگون، شبيه كشكول شيض بهايى در 

5 

 

شااامل روياادادهاى جهااان از زمااان آدم تااا زمااان تااأليف اياان اثاار 
اى از آن را بااه خااط اساات كااه شاايض آقااا باازرگ تهرانااى نسااخه

 6مؤلف ديده است.

 

هااااى بيااات در اوزان و سااابك 1500س شاااامل 

 گوناگون.

 

 

 

 

 جلد. 3در  

ملامحسان نحاوى قزويناى، كاه بساايار  

 مفصلّ است.

 

 

 

 

 

                                                 
2

 .244، ص 15. الذريعه الى تصانيف الشيعه، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج 

 
3

 .479، ص 2. همان، ج 

 
4

 .127، ص 5. الذريعه، ج 

 
5

 .605، ص 2. منودر، ج 

 
6

 .94، ص 7. الذريعه، ج 
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در  مجموعه اين چهار رساله در يك جلد به نام 

ش. بااه طبااع رساايد. بخشااى از اياان چهااار اثاار در  1325سااال 
گرديده و مؤلفّ پ  از رهاايى از زنادان، آنهاا را  زندان تأليف

 تكميل نموده است.

ق. باه  1366، كاه در ساال 

 طبع رسيده است.

كاه اصال آن از عاالمى بازرگ باوده و باه  

ق. چااپ  1371تلخيص، تنقيح و تهاذيب ايان دانشاور در ساال 
 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الما  و مرواريد(. 

 )الكل و تنباكو(. 

 

 

 

، كه در شرع مقاد  باه قاو  

 مان تعبير شده است.الرح

، كااه بااه طاارزى بااديع از آيااات قاارآن كااريم 

 استخراج شده است.

)فارساى، عرباى، تركاى، هنادى و  

 اروپايى(.

، كه مصرعى از هركادام ضَارب المثال و 

م معااروف و مصاارح ديگاارش بااراى ارلااب خوانناادگان نااامعلو
 است.

 

اى كاه باراى شايض آقاابزرگ مرحوم بحرالعلوم قزوينى در ناماه
ق. نوشااته، يااادآور گرديااده اساات كااه  1371تهرانااى در شااعبان 
هاااى ديگاارى نيااز ناتمااام و متفاارّق تااأليف جااز اياان آثااار، رساااله

كاارده اسااتس ولااى بااه علاات وجااود مااوانعى، موفااق بااه جمااع و 
هاى در زندان نوشاته و آنها نشده است. نيز وى يادداشت تدوين

اشعار بسيارى سروده كه برخى از آنهاا ماورد توجاه اهال ادب 
 1قرار گرفته است.

 

 

 فرزندان

بحرالعلوم قزويناى در سانين جاوانى، باا دختار عماويش ازدواج 
از  نمااااود. تعااااداد فرزناااادان وى مشااااخص نيسااااتس امااااا يكااااى

                                                 
1

 .14ـ  13. پيام بهارستان، ص 

 

فرزندانش به نام سيد عبا  قزوينى در كسوت روحانيات اسات 
و اكنون در مشهد مقد  اقامت دارد. پدرش كتاابى در نحاو باه 

 نوشته است. نام ايشان تحت عنوان 

ناااوه بحرالعلاااوم سااايد محمدحساااين مرعشاااى از افاااراد فاضااال 
معاصر است كاه برخاى آثاار پادر بازرگ خاود را باه كتابخاناه 

 ى اسلامى اهداء نموده است.مجل  شورا

 وفات

تنگى نف  و نارسايى قلبى، بحرالعلوم را باه شادّت از هرگوناه 
فعاليات فكارى، تبليغاى و فرهنگاى بازداشات، باه نحاوى كااه در 

خوانااد و حتااى روزهاااى آخاار عماار، نمازهااايش را نشسااته مااى
نمااود. اياان قااادر بااه وضااوگرفتن نبااود و بااه زحماات تاايمّم مااى

ت تااا آنكااه ماارغ روحااش از قفااِ  درهاام هااا ادامااه داشاامشااقت
شكساااته و فرساااوده آزاد گردياااد و باااه ساااوى قاااد  و ملكاااوت 

ش. دارفانى را  1332ق. مطابق  1372پركشيد. وى در سال 
وداع گفاات. پيكاار پاااكش در تهااران بااا حضااور عالمااان اعاالام، 

هااى تهاران و برخاى ناواحى اطاراف، طالابّ و مدرّسان حوزه
باشكوه تشييع گرديد و به قم انتقال ساير اقشار مردم به طرزى 

يافت. پيكرش در ايان شاهر نياز پا  از تشاييع باا حضاور اهال 
علم و طواف در حرم مطهّر در مازار شايخان باه خااك ساپرده 

 2شد.

 

 

 

 فهرست تفضيلى 

 

 9··· روحانى
 11··· تولد
 12··· دوران تحصيل در مكتب

 12··· ه علميهدوران تحصيل در حوز
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